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دفــاع مقــدس یعنــی اینکــه انســان بــرای عقایــد و 
ــدان  ــد و می ــارزه کن ــود مب ــمند خ ــته‌های ارزش داش
ــخ و در  ــول تاری ــگاه در ط ــن ن ــذارد. ای ــی نگ را خال
دوره‌هــای مختلفــی از تاریــخ کشــورمان بارهــا و بارها 
ــرد،  ــوان، زن و م ــر و ج ــت. پی ــده اس ــاهده ش مش
روحانــی و بــازاری و همــه اقشــار ملــت بــزرگ ایــران 
در طول هشــت ســال دفــاع مقــدس در مقابــل تهاجم 
ــه  ــه و غیرتمندان ــی آزادان ــمن بعث ــه دش ناجوانمردان
ایســتادند و ثابــت کردنــد یــک ملــت آزاده هیــچ‌گاه 
ــه  ــد. در اینگون ــل متجــاوز، ســر خــم نمی‌کن در مقاب
مواقــع، جوانــان یــک کشــور بیشــتر از ســایر مــردم 
ــه در  ــد ک ــی گیرن ــرار م ــان ق ــن جهانی ــر ذره‌بی زی
مــورد ایــران و هشــت ســال جنــگ تحمیلــی، 
ــی و  ــه غیــرت، ذات ــد ک ــت کردن ــی ثاب ــان ایران جوان

زینــت یــک ملــت اســت.
ــو  ــر س ــورمان از ه ــه کش ــان ک ــه از زم ــن بره در ای
ــرار  ــی ق ــای فراوان ــا و ناجوانمردی‌ه ــت تحریم‌ه تح
ــه  ــد ک ــت کردن ــا ثاب ــان باره ــان عزیزم دارد، جوان
ــتند.  ــهدا هس ــان ش ــاب و وارث ــن انق ــدان ای فرزن
ــود  ــون خ ــا خ ــان ب ــدران و مادرانش ــه پ ــی ک انقلاب
ــد.  ــه‌ای کــه از وطــن کردن ــد و دفــاع جانان رقــم زدن
ایــن مســئله ادامــه دارد و در زمــان حــال نیــز همه‌ی 
ــوان و  ــل ج ــداری نس ــاش و پای ــه ت ــور ب ــد کش امی
ــد  ــه می‌توان ــت ک ــاهکارهایی اس ــداد ش ــداوم رخ ت
ــای   ــر حجمه‌ه ــا از زی ــه تنه ــان را ن ــور عزیزم کش
ــه راه  ــدم در ادام ــت ق ــه ثاب ــد، بلک ــتکبار برهان اس
ــه و  ــران را در منطق ــه ای ــگاه قدرتمندان ــهدا، جای ش

ــد. ــظ کن ــان حف جه
ــران  ــد ملــت ســرافراز ای ــز! چشــم امی ــان عزی جوان
ــت  ــا تح ــت ت ــه  شماس ــاب ب ــم انق ــر معظ و رهب
عنایــت پــروردگار عالمیــان و توســل بــه ائمــه اطهــار 
)علیهم‌ا‌لســام(، پــای در راه شــهدای والامقــام، 
ایــن بــار در عرصــه توســعه و آبادانــی کشــور 
نقش‌آفرینــی کنیــد و در ایــن راه همــه ملــت ایــران 

ــود. ــد ب ــتند و خواهن ــما هس ــتیبان ش پش
 سردبیر
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ــا،  ــه‌ی جوان‌ه ــه بقی ــجو و چ ــه دانش ــز، چ ــای عزی ــما جوان‌ه ــه ش ــن ب ــه‌ی م توصی

مســئله‌ی خودســازی اســت؛ خودســازی خیلــی مهــم اســت؛ هــم در ابعــاد فــردی، هــم 

در ابعــاد جمعــی. هــم شــخص خــود شــما بایــد خودســازی کنیــد، هــم جمعتــان بایــد 

بــه عنــوان یــک جمــع خودســازی کنــد؛ خودســازی خیلــی مهــم اســت.
99/2/28
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اخبار جوان

گردآورنده حامد معز

خبرنامـه

ــاب  ــل حس ــت از مح ــل پرداخ ــهیلات قاب ــقف تس ــدی س ــش 60 درص افزای
ــران ــان در ته ــکن جوان ــداز مس پس‌ان

یکــی از بهتریــن انــواع تســهیلات قابــل پرداخــت خریــد مســکن 
بــه لحــاظ نــرخ ســود و مــدت بازپرداخــت کــه در حــال حاضــر 

در شــبکه بانکــی پرداخــت می‌شــود، تســهیلات بانــک 
ــان  ــکن جوان ــداز مس ــاب‌های پس‌ان ــل حس ــکن از مح مس

اســت. 
ــان  ــکن جوان ــداز مس ــاب پس‌ان ــاح حس ــان افتت متقاضی
ــغ  ــل مبل ــز حداق ــا واری می‌تواننــد ســپرده‌گذاری خــود را ب
ــدای  ــا در ابت ــورت یک‌ج ــه ص ــا ب ــات ی ــه دفع ــه )ب ماهیان

ــکن  ــداز مس ــاب پس‌ان ــت از حس ــد. برداش ــاز کنن دوره( آغ
ــت از  ــا برداش ــت، ام ــع اس ــی بلامان ــر مقطع ــان در ه جوان

حســاب مذکــور بایــد بــه صورتــی انجــام پذیــرد کــه متوســط 
موجــودی حســاب از حداقــل مبلــغ تعییــن شــده توســط بانــک 

مرکــزی در هــر ســال -کــه جــداول آن در وب‌ســایت بانــک مســکن 
ــال 99  ــده در س ــن ش ــد تعیی ــای جدی ــقف و واریزی‌ه ــا س ــب ب متناس

ــه‌روز خواهــد شــد- کمتــر نشــود. ب

پیر شدن جمعیت تا بیست سال آینده
ــت  ــی از جمعی ــال ۱۴۰۰ نیم ــه در س ــد ک ــان می‌ده ــا نش ــن پژوهش‌ه تازه‌تری
کشــور زیــر ۳۳ ســال و بقیــه بالای ایــن ســن قــرار دارنــد؛ کشــور در ســال 
ــود و در  ــارج می‌ش ــال ۱۴۱۵ از آن خ ــد و در س ــالی ش ۱۳۸۵ وارد دوره میانس

ســال ۱۴۲۰ بــه دوره کهولــت خــود وارد خواهــد شــد!
ــالی و  ــد کهنس ــنی، درص ــاخص‌های میانه س ــرات ش ــد تغیی ــه رون مطالع
ــه  ــه میان ــد ک ــالان در جمعیــت نشــان می‌ده ــالان به کمس ــبت کهنس نس
ــه  ــت ک ــوده اس ــال ب ــدود 21.6 س ــی در ح ــال 1335 رقم ــنی در س س
ــور  ــد در کش ــش موالی ــا افزای ــال 1345 ب ــه و در س ــش یافت ــی کاه کم
و افزایــش امیــد بــه زندگــی بــدو تولــد بــه رقــم 18.6 کاهــش یافتــه 
اســت و از ایــن زمــان بــه بعــد تــا ســال 1375 همچنــان زیــر 20 ســال 
باقــی مانــده اســت. رونــد افزایــش ایــن میانگیــن ســنی از ســال 1380 
آغــاز شــد بــه گونــه‌ای کــه در ســال 80 بــه 20.8 ســال می‌رســد و از 
ایــن ســال بــه بعــد رونــد افزایشــی خــود را طــی می‌کنــد و در ســال 
ــدود 47  ــی در ح ــه رقم ــال 1430 ب ــال و در س ــدود 33 س ــه ح 1400 ب
ــی  ــال 1345 نیم ــه در س ــد ک ــان می‌ده ــام نش ــد؛ این ارق ــال می‌رس س
از جمعیــت کشــورمان کمتــر از 18 ســال و نیمــی دیگــر بیــش از 18 ســال 
ســن داشــته‌اند امــا در ســال 1380 نیمــی از جمعیــت کمتــر از 20.8 و نیمــی 

ــته‌اند. ــن داش ــال س ــتر از 20.8 س ــر بیش دیگ
ــالان  ــران را کهنس ــت ای ــتر جمعی ــده بیش ــال آین ــا 20 س ــد ت ــن رون ــا ای ب
ــور  ــاد کش ــی و اقتص ــه زندگ ــه چرخ ــد ب ــه می‌توان ــد ک ــکیل می‌دهن تش

ــد. ــیب بزن آس شماره 173 و 6174



ساخت ۳۰۰ محصول تحریمی توسط جوانان ایرانی
توســعه  مرکــز  رئیــس  قادری‌فــر،  اســماعیل 

ــاوری   ــی و فن ــت علم ــردی معاون ــای راهب فناوری‌ه
بــه مهــر خبــر داد کــه حــدود ۳۰۰ محصــول 
ــش  ــرکت دان ــزار و ۳۰۰ ش ــط ۵ ه ــی توس تحریم
ــد  ــد تولی ــند و رون ــی رس ــد م ــه تولی ــان ب بنی

ــت. ــش اس ــه افزای ــواره رو ب هم
ــر  ــن خب ــه ای ــش ب ــری در واکن ــال توییت ــک فع ی
ــی کــه همــه ســروصدای  نوشــت: درســت در زمان

ــدن  ــال ش ــه فع ــی ب ــی و خارج ــانه‌های داخل رس
ــای  ــاد تحریم‌ه ــه و ایج ــم ماش ــدن مکانیس ــا نش ی

ــی  ــان ایران ــران ختــم می‌شــود، جوان ــرای ای ــد ب جدی
بی‌ســروصدا  داخلــی،  دانش‌بنیــان  شــرکت‌های  در 

ــا  ــده‌اند ت ــی ش ــول تحریم ــد ۳۰۰ محص ــه تولی ــق ب موف
ــود. ــرف ش ــم برط ــخت تحری ــای س ــور در روزه ــاز کش نی

ــرای  ــازه از نهج‌البلاغــه ب »برشــانه‌های اقیانــوس« شــرحی ت
جوانــان در آســتانه نشــر

از  بدیــع  شــرحی  جمکــران  کتــاب  انتشــارات 
ــام  ــت الاس ــن دارد. حج ــال تدوی ــه را در ح نهج‌البلاغ
علــی رهبــر عضــو هیــات علمــی گــروه معــارف اســامی 
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــه پشــتوانه تدریــس چهــل 
ســاله نهــج البلاغــه بــرای دانشــجویان، شــرحی ادیبانــه 
بــا مخاطــب جــوان بــه نــگارش در آورده، اثــری موجــز 
ــخنان  ــو، از س ــل ن ــتر نس ــاط بیش ــرای ارتب ــد ب و مفی

آســمانی علی‌بن‌ابیطالــب علیــه الســام. 

برگزاری جشنواره نهضت جوانان مسئله‌محور
ــن  ــئله‌محور »دومی ــان مس ــت جوان ــنواره نهض جش
ــرای  ــتری ب ــاد بس ــدف ایج ــا ه ــم« ب ــنواره نج جش
ــور  ــاب کش ــجویان و ط ــتاوردهای دانش ــه دس ارائ

ــود. ــزار می‌ش ــجویی برگ ــیج دانش ــط بس توس
جریان‌ســازی،  و  گفتمان‌ســازی  مطالبه‌گــری، 
فرهنــگ، هنــر و رســانه، پنل‌هــای تخصصــی، 
ــاوری،  ــوآوری و فن ــش، ن ــی  پژوه ــات اجتماع خدم
ــای  ــازی از محوره ــوزش و تشکیلات‌س ــت، آم تربی
ایــن جشــنواره اســت. دانشــجویان از 1 تــا 20 مهرماه 
بــرای ارســال آثــار خــود بــه ایــن جشــنواره مهلــت 
najmfestival. دارنــد و می‌تواننــد از طریــق ســایت

ir در ایــن جشــنواره ثبــت نــام کننــد. این جشــنواره 
از اول تــا 7 آذر مــاه در ســازمان بســیج دانشــجویی 

ــود. ــزار می‌ش برگ
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مهم‌ترین سرمایه مردم در دوران دفاع مقدس
مصاحبه‌گر: توحید سیف

گفت‌وگو

دوران هشت ساله‌ دفاع مقدس، 
دوره‌ای بسیار حساس در تاریخ 
معاصر ایران تلقی می شود. خیزش 
گسترده داوطلبان برای حضور در 
جبهه از مهم‌ترین دلایل ایستادگی 
ایران در برابر کشوری بود که حمایت 
گسترده جهانی را برای جنگ مقابل 
ایران پشت خود داشت. در این دوره 
مردمی که در پشت جبهه‌ها بودند 
چرخ‌های اقتصادی کشور را به حرکت 
در می‌آوردند، مردمی که خود وضعیت 
معیشتی مناسبی نداشتند، شرایط 
اقتصادی کشور با توجه به وجود یک 
جنگ فرسایشی شرایط مناسبی نبود، 
ولی مردم همدلانه برای دفاع از کشور 
خود تلاش می‌کردند. با نگاهی به آمار 
متوجه می‌شویم که حداقل دستمزد 
ایرانیان در 5 سال اول جنگ ثابت بوده 
است و در سال‌های بعدی هم با افزایش 
کمی مواجه شده، در حالی که بخاطر 
جنگ و مشکلات سیاسی آن زمان نرخ 
تورم اکثرا بالا بوده و همین موضوع 
قدرت خرید مردم را پایین می‌آورده 
است ولی مردم با تمام توان برای 
اعتلای کشور و پیروزی در جبهه‌های 
حق علیه باطل تلاش می‌کردند.
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بـرای بررسـی وضعیـت معیشـتی مـردم و کسـبه در دوران دفـاع مقدس 
بـه بـازار اردبیـل رفتیـم و بـا چنـد نفـر از بازاریـان اردبیـل کـه در زمـان 
دفـاع مقـدس هـم در همیـن صنف فعالیـت داشـتند درخصوص شـرایط 
آن زمـان صحبـت کردیـم. حـاج آقا موسـوی در بـازار سرپوشـیده اردبیل 
مغـازه لبـاس فروشـی دارد، حـالا کـه کمی سـالخوره شـده اسـت پشـت 
دخـل می‌نشـیند و پسـرش کارهـای مغـازه را انجـام می‌دهـد، وقتـی از 
زمـان جنـگ می‌پرسـم می‌گویـد: »روزهـای سـختی بـرای مردم بـود اما 
مـردم هـوای همدیگـر، هوای کشـور خود را داشـتند. همه یـک دل بودند 

و کافـی بـود کـه بداننـد جایی کسـی به کمـک نیـاز دارد.«
از آقـای موسـوی می‌پرسـم کـه وضعیـت کسـب و کارتـان در آن دوره 
چگونـه بـود، می‌گویـد: »نانـی درمی‌آوردیـم برای خانـواده، امـا خبری از 
کسـب و کار آنچنانـی نبـود. مردم خیلـی مرفه نبودند و در حـد نیاز خود 
خریـد می‌کردنـد، بازاریـان هـم بـه فکـر مـردم بودنـد، و البته همـه باهم 

بـه فکـر جنـگ و جبهـه و دفـاع از وطـن بودند.«
می‌پرسـم کـه بازاریـان چگونه کمـک حال مردم و سـربازان وطـن بودند، 
آقـای موسـوی می‌گویـد: »کسـبه انصـاف را خیلـی رعایـت می‌کردنـد، 
بـاور نمی‌کنیـد اگـر بگویـم در فـروش بعضـی از محصولات حتی سـودی 
بـرای کسـبه وجـود نداشـت امـا بخاطر نیـاز مـردم آن اجنـاس را هم در 
کنـار اجنـاس دیگـر می‌آوردیـم و اجـازه نمی‌دادیـم کـه کمبود در شـهر 

شود.« احسـاس 
او ادامـه می‌دهـد: »عالوه بـر ایـن بازاریـان کمک‌هـای سـازمان یافته‌ای 
بـرای جبهه‌هـای جنـگ داشـتند، ما جامعه صنفـی تشـکیل داده بودیم و 
از طریـق ایـن جامعـه هـر ماهه از سـودهای انـدک بازاریـان کمکی جمع 
می‌کردیـم و بـا تبدیـل آن کمک‌هـا بـه اجناسـی کـه در جبهه‌هـا نیـاز 
بـود، کمک‌هـای خـود را ارسـال می‌کردیـم. بازاریان و جامعه‌هـای صنفی 
شـکل یافتـه بـه خانواده‌هـای نیازمند سـطح شـهر هـم کمـک می‌کردند. 
اگر خانواده‌ای وضعیت معیشـتی مناسـبی نداشـت شناسـایی می‌شـد و از 

محـل کمک‌هـای مالـی به آنهـا کمک می‌شـد.«
آقـای موسـوی یـک مغـازه دیگـر را هـم معرفـی می‌کند کـه صاحبش 
از آن زمـان در بـازار اسـت، آقـای جـوادی 59 سـاله اسـت و در زمـان 
جنـگ بـه واسـطه شـغل خانوادگـی‌ در بـازار در کنـار پـدرش پارچـه 
فروشـی می‌کـرده اسـت. او می‌گویـد: »اردبیـل بـه واسـطه موقعیـت 
جغرافیایـی‌اش مسـتقیم درگیـر جنـگ نبـود، البتـه یـک بـار در 21 
اسـفند 1366 مـورد حملـه جنگنده‌هـای عراقـی قـرار گرفـت کـه روز 
وحشـتناکی بـود، امـا بـا ایـن حـال در طـول تمـام سـال‌های دفـاع 
مقـدس حـال و هـوای جبهه‌هـا در کوچـه پـس کوچه‌های شـهر جاری 
بـود، جوانـان عـازم جبهه‌هـا می‌شـدند و مـردم از کمترین دارایی‌شـان 

بـرای جبهه‌هـا کمـک می‌فرسـتاند.«
از او درخصوص وضعیت مالی مردم و کسـب و کار در آن دوره می‌پرسـم، 
آقـای جـوادی می‌گویـد: »شـرایط اقتصـادی کشـور خـوب نبـود، مـا بـا 
یـک دشـمن ظالـم در جنـگ بودیـم و درواقـع بـا ده‌ها کشـور دیگـر نیز 
کـه دشـمن پنهـان بودنـد می‌جنگیدیـم، بنابرایـن مـردم درآمـد زیـادی 
نداشـتند، امـا شـرایط را درک می‌کردنـد، مـردم بـه یکدیگـر و حتـی بـه 
دولـت کمـک می‌کردند، آنهـا فقط نیازهای ضـروری خود را از بـازار تهیه 

می‌کردنـد و بـا قناعـت زندگـی خـود را می‌گذراندنـد.«
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برادرانه ترین 
عاشقانه تاریخ

حکایت یک دلدادگی

وقتی ما در عمیق‌ترین شکل رفاقت قرار داریم از آن به برادری تعبیر می کنیم و 
بهترین رفقای خودمان را به اصطلاح »داداش« خطاب می کنیم. اما دو برادر در 

تاریخ هستند که چنان به هم گره خورده‌اند که حتی تقویم هم با یک روز اختلاف در 
فاصله‌ای 22 ساله آنها را در کنار هم قرار داده، تولد یکی به نام روز پاسدار و تولد 
دیگری به نام انباز نامگذاری شده. درست حدس زدید روایت، روایت بردارانه امام 

حسین )ع( و ابوالفضل )ع( است. دو ابدی بی‌پایان که حکایت مکررشان هنوز و پس 
از قرن‌ها بر سر زبان‌هاست. عاشقانی از مذاهب و حتی ادیان دیگر دارند و نه واژه و نه 

تصویر هنوز نتوانسته حق مطلب این عاشقانه را تمام و کمال ادا کند.
برادری در دین اسلام تنها منحصر به برادری خونی نمی‌شود و یکی از اولین اقدامات 

پیامبر پس از هجرت انجام عقد اخوت بین مهاجران و انصار بود. برادری ایمانی که 
می‌توانست یکی از پیام‌های اصلی پیامبر و دین اسلام یعنی وحدت و اخوت را عملی 

کند. از پیامبر )ص( نقل شده است مؤمنان برادرند و خون‌بهای آنان یکسان و برابر 
است و همانند دست واحدی هستند که در برابر دشمن قرار می‌گیرند.

همین تعبیر و قوت برادری ایمانی و دینی بود که در جنگ بدر و احد برادر در مقابل 
برادر و پسر در برابر پدر صف‌بندی کردند و به جنگ با یکدیگر پرداختند.

ادب
برای پرورش یافته‌ی مکتب پدر قطعا این حدیث که: »لا میراثَ کَالأدب« »هیچ 
ارثی ارزشمندتر از ادب نیست«. به همین خاطر است که در طول 34 سال عمر 

شریف، هیچ وقت برادر بزرگترش را به نام یا حتی برادر صدا نکرد و از تعبیرهایی 
مانند سیّدی، مولای من، آقای من، یابن رسول الله، سرور من و ای پسر رسول 

خدا استفاده می‌کرد. روایت شده که عباس)ع( بدون اجازه کنار امام حسین)ع( 
نمی‌نشست و اگر در محضر ایشان می نشست دو زانو می‌نشست. تنها جایی 

که امامش را برادر صدا کرد در لحظه شهادت بود که فرمود: »برادر، برادرت را 
دریاب«. آن هم وقتی که برادری‌اش را تمام و کمال به جا آورد.

تولد ماه
چند سال بعد از شهادت حضرت فاطمه 
)س( بود که امیرالمونین )ع( به برادرش 
عقیل ماموریت داد که همسری مناسب به او 
معرفی کند، آن هم به این دلیل که عقیل تسلط کاملی به  نسب‌شناسی 
قبیله‌های عرب داشت. عقیل به خواستگاری فاطمه کلابیه دختر خزام 
بن خالد رفت و این ازدواج به سرانجام رسید. امیرالمؤمنین )ع( از این 
بانو که به ام‌البنین شهرت پیدا کرد، صاحب چهار پسر به نام‌های عباس، 
عثمان، جعفر و عبدالله شد. عباس در لغت، به معناى شیر بیشه است، 
شیرى که شیران از او بگریزند. از کودکی انگار مشخص بود که قرار است 
در آینده او چه وظیفه دشواری به دوش داشته باشد، دورانی که روایت 
شده حضرت امیر درباره تکامل و پویایی فرزندش فرمود: ان ولدی العباس 
زق العلم زقا؛ همانا فرزندم عباس در کودکی علم آموخت و به‌سان نوزاد 
کبوتر که از مادرش آب و غذا می‌گیرد، از من معارف فراگرفت.
از دوران زندگی ماه بنی هاشم، چهارده سال در کنار پدر گذشت و بلوغ 
در این مسیر شکل گرف. در جنگ صفین، زمانی که سپاه معاویه راه آب 
را به روی امیرمؤمنان علیه السلام و سپاهش بسته بود، امام جمعی را به 
فرماندهی امام حسین علیه السلام برای باز کردن راه فرستاد که عباس 
علیه السلام هم در آن جمع حاضر بود و در رکاب برادرش می‌جنگید. 
هر چند امام علی )ع( اجازه نبرد مستقیم را به فرزندش نداد اما این 
مشق‌های او برای آینده بود.
عباس علیه السلام چند سال پس از شهادت پدرش، در هیجده سالگی 
با لبُابه دختر عبدالّل بن عبّاس ازدواج کرد. حاصل ازدواج عباس با لبابه، 
دو فرزند به نام های عبیدالّل و فضل بود. در زمان شهادت امام حسن )ع( 
عباس 24 ساله بود و تا حماسه کربلا در رکاب برادر دیگرش امام حسین 
)ع( باقی ماند.
روز عاشورا هنگامی‌که حضرت عباس )ع( از اسب بر روی زمین افتاد، امام 
حسین )ع( فرمودند: »الان انکسر ظهری و قلت حیاتی« یعنی )اکنون 
پشتم شکست و چاره‌ام کم شد(. این جمله بیانگر اهمیت حضرت عباس 
)ع( و نقش او در پشتیبانی از امام حسین )ع( است. این جایگاه و نقش 
در نمونه‌ترین برادری تاریخی قابل بررسی است.

گردآوری: احسان قاسمی
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راه و رسم

وفاداری
..و  می‌فرماینـد:»  بقـره  آیـه 177 سـوره  در  کـه خداونـد  همانطـور 

المُْوفُـونَ بعَِهْدِهِـمْ إذِا عاهَـدُوا... وَ أوُلئِـک هُـمُ المُْتَّقُـونَ؛...« »و آنـان کـه 
چـون عهـد بندند، بـه عهـد خـود وفاداراننـد ...و آنـان همـان پرهیزگارانند«. 
وفـاداری نشـانه‌ی اهل ایمـان و تقواسـت. نمود عینی ایـن وفـاداری در غروب 
روز تاسـوعا قابـل درک اسـت زمانـی کـه ابـن ابـی المحـال یعنی پسـر دایی 
حضـرت عبـاس امـان نامـه ای بـرای ابوالفضـل)ع( و برادرانـش آورده بـود، به 
اتفـاق برادرانـش امـان نامـه را رد نمود. شـمر از اقـوام دور مـادری حضرت بود 
و بـرای او امـان گرفتـه بـود و در پاسـخ بـه سـخنان شـمر کـه از آن حضـرت 
خواسـته بـود امام حسـین)ع( را تـرک نماینـد فرمود: »لعنـت بر تو و بـر امان 
نامـه ی تو، آیا ما در امان باشـیم و پسـر رسـول خـدا در امان نباشـد؟« در نقل 
دیگـری در تاریـخ طبـری آمده اسـت کـه حضـرت فرمود:»امـان خـدا بهتر از 

سمیه)عبیدالله(اسـت.« پسـر  امان 
ایـن اتفـاق در شـبی که امـام حسـین )ع( بـه یارانش فرصـت رفتن یـا ماندن 
داد و همچنیـن در آب ننوشـیدن لـب فـرات بـه مرتبه‌ی اعال نماد و نشـانه‌ی 

وفـاداری تـا لحظه‌ی آخر اسـت.     

ایثار
ایثار در لغت یعنی مقدم داشتن 

دیگری بر خود. اوج آن هم زمانی بود 
که حضرت از میان چند هزار نگهبان 

فرات راه را باز کرد، خودش را به 
شریعه رساند و پیش از پر کردن مشک 

خواست مقداری آب بنوشد. صحنه‌ای 
که بعدها با یادآوری برادر از آن پشیمان 

شد و تشنه مشک را پر کرد. شهید 
مطهری در وصف این لحظه می‌نویسد: 
با دستش مقداری آب برداشت و آورد 

جلوی دهانش تا بنوشد. دیگران از دور 
ناظر بودند. آنها همین قدر گفته اند: ما 

دیدیم که ننوشید و آب را ریخت. یادش 
افتاد که برادرش تشنه است، گفت 

شایسته نیست حسین در خیمه تشنه 
باشد و من آب بنوشم. آب که هیچ او 

جانش را هم فدای مولایش کرد.

جهاد
از اولین حرکت‌های مجاهدانه حضرت جدا از 
در رکاب پدر بودن زمانی بود که امام حسن 
)ع( به شهادت رسید. در جریان دفن امام 
بود که مروان بن حکم قصد داشت تا مانع 
دفن امام در کنار پیامبر شود و عباس )ع( 
دست به قبضه شمشیر برد ولی امام حسین 
)ع( بنا به درنظر گرفتن مصالح دین و جامعه 
نو پای اسلامی از اقدام او جلوگیری کرد.
حضرت ابوالفضل عباس)ع( از زمان تلاش 
یزید برای بیعت گرفتن در کنار برادر بود 
تا زمانی که به شهادت رسید و این یعنی 
جهاد عملی. وقتی امام حسین )ع( در لحظه 
شهادت برادرش عباس )ع( برسر بالین 
ایشان حاضر گشت درحالی که بسیار گریه 
می کرد خطاب به ایشان فرمود: »جَزاک الُله 
خَیراً یا اخَِی لقََد جاهَدتَ فِی الِله حَقَّ جهادِه« 
»ای برادر!خداوند پاداش نیک به تو دهد که 
به درستی در راه خدا، جهاد کامل نمودی.« 

شهادت
همه‌ی اتفاقات پر فراز و نشیب زندگی کوتاه اما پر برکت حضرت ابوالفضل )ع( تکمیل نمی‌شد 
جز با شهادت. خداوند در سوره بقره می فرماید: » وَ لا تقولوا لمِن یقُتَلُ فی سبیلِ الله امَوات بلَ 
احَیاء وَلکِن لا تشَعُرون« »و آن کسی که در راه خدا کشته شده مرده نپندارید بلکه او زنده ابدی 
است ولیکن همه شما این حقیقت را در نخواهید یافت.« اما مرتبه و مقام حضرت در شهادت به 
گونه‌ای است که حضرت امام سجاد)ع( فرمود:»او در قیامت دارای مقامی خواهد بود که همه 
شهیدان از مقام او حسرت می برند.« امام سجاد)ع( وقتی روز 13محرم سال 61، همراه بنی 
اسد کنار پیکر مطهر عمویش عباس آمد، تا ایشان را به خاک بسپارد فرمود: »وَعَلَیک منِّی 
السلام مِن شَهیدٍ مُحتَسَب« ای شهید مخلص راه خدا، سلام من برتو باد.« او به همراهی 
سایر برادران و فرزندانش در راه مراد و پیشوا و مولایش به آغوش شهادت رفت.
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گاری‌های  ســـــــــــــــــــــــــــردار                                 یاد
میراث سردار همچنان در حال ثمر دادن است

سال 93 رونمایی دو هرمز

دو موشک هرمز 1 و 2 در این سال و در 
جریان بازدید فرمانده معظم کل قوا از 
نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه، 
رونمایی شدند. موشک‌هایی از نوع بالستیک 
تک مرحله‌ای با سر جنگی جدا شونده با 
هدایت‌پذیری تا مرحله اصابت به هدف که 
همچنین با تجهیز به جست‌وجوگر امواج 
راداری، توانایی حمله به سایت‌های راداری 
و ناوهای هواپیمابر دشمن را 
دارد. موشک‌های هرمز 1 و 
2 از موتور سوخت جامد 
بهره می‌برند که برد‌ 
آنها را به 300 کیلومتر 
می‌رساند.

سال 95 ذوالفقاری برای داعش

در این سال موشک ذوالفقار با برد 700 کیلومتر رونمایی شد که از سوخت جامد 
بهره می‌برد و توانسته بود برد فاتح را 200 کیلومتر افزایش دهد. موشکی که سال 
بعد و در جریان عملیات لیلة القدر، مواضع گروهک تروریستی داعش در شرق 
فرات و در استان دیرالزور سوریه را در هم کوبید.

سال 94 رونمایی قاتل عین الاسد

در این سال هم دو موشک دید معرفی شدند. یکی موشک بالستیک عماد با برد 1700 
کیلومتر با موتور سوخت مایع که سر جنگی آن دارای بالک‌های هدایت‌کننده برای دقت در 
اصابت به هدف است. و دیگری موشک فاتح 313 از موشک‌های کلاس فاتح و اولین موشک 

ایرانی بود که به فناوری پیشران با سوخت جامد مرکب مجهز شد. فناوری ای برای کم 
کردن تکانه‌های حاصل از احتراق موتور و در نتیجه افزایش دقت موشک در طی مسیر تا 

اصابت به هدف با بردی که به 500 کیلومتر می‌رسید.
فاتح 313 همان موشکی است که سال گذشته و در جریان حمله تلافی‌جویانه سپاه به 

پایگاه آمریکایی عین الاسد به کار گرفته شد و دقت و توانایی خود را ثابت کرد.

سال 96 سال حماسه خرمشهر

خرمشهر نام پر افتخار دفاع مقدس 
این افتخار را داد که در جریان رژه 

نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدس 
جدیدترین موشک 2000 کیلومتری 

کشور با این نام رونمایی شود. موشکی 
با توان حمل سرجنگی 1800 کیلوگرمی 

و حمل همزمان چند کلاهک که در واقع 
قوی‌ترین موشک با سوخت مایع کشور 

نیز به شمار می‌آید.
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میراث

ــا  ــد. خیلی‌ه ــر ش ــدم منتش ــین طهرانی‌مق ــردار حس ــهادت س ــر ش ــه خب ــود ک ــال 90 ب ــز س پایی
تــا پیــش از آن نــام ســردار را نشــنیده بودنــد و کمتــر کســی خبــر داشــت کــه او از ســال 63 بــه 
مــدت 28 ســال مســئول ســازمان جهــاد کودکفایــی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بوده کــه کار 
خــودش را بــا یــک یــگان موشــکی کوچــک آغــاز کــرده تــا در نهایــت بــه پــس از ســه دهــه بــه 

عنــوان پــدر صنعــت موشــکی کشــور شــناخته شــود.
21 آبــان 9 ســال پیــش بــود کــه ســردار طهرانی‌مقــدم همــراه بــا 16 نفــر از همکارانــش در پــادگان مــدرس مــارد  

ــه شــهادت رســیدند. پــس از شــهادت ســردار ایــن نگرانــی وجــود داشــت کــه دســتاوردهای صنعــت  ــر اثــر انفجــار ب ب
ــود  ــود چنــان مســتحکم ب ــا اخــال مواجــه شــود امــا ســنگ‌بنایی کــه شــهید طهرانی‌مقــدم نهــاده ب موشــکی کشــور ب
کــه در ســال‌های جــاری بــه دســتاوردهای عظیمــی منجــر شــده کــه حتــی باعــث شــگفتی و هــراس دشــمنان کشــورمان 
شــده اســت. بــا هــم و در ادامــه گام بــه گام مراحــل پیشــرفت صنایــع موشــکی و هــوا فضــای کشــور را بــه شــکل گام بــه 
گام و ســال بــه ســال مــرور خواهیــم کــرد. افتخــارات و دســتاوردهایی کــه میــراث حســین طهرانی‌مقــدم و یارانــش بــه 

ــد. ــمار می‌آین ش

سال 99 سال ماهواره‌ها

اردیبهشت ماه سال 99 نیروی هوافضای سپاه نخستین ماهواره خود با نام نور را توسط ماهواره‌بر قاصد با موفقیت 
به فضا پرتاب کرد. ماهواره‌ای طراحی شده توسط سپاه برای ارسال سیگنال و تصویربرداری ماهواره‌ای با عمر 
یکسال که همچنان در مدار 430 کیلومتری در گردش است. نور تنها دستاورد فضایی سپاه نبود و پس از آن 

ماهواره‌بر قاصد رونمایی شد. یک ماهواره‌بر سه‌مرحله‌ای که در مرحله اول از موتور سوخت مایع استفاده می‌کند 
و در مرحله بعدی موتور سوخت جامد دارد. استفاده از موتور فضایی سلمان در مرحله دوم این ماهواره‌بر موجب 
شد قاصد بتواند با موفقیت ماهواره نور را در مدار مورد نظر قرار دهد. تابستان 99 یک تابستان داغ موشکی بود. 
سپاه در جریان رزمایش پیامبر اعظم14 سپاه برای نخستین مرتبه در جهان از یک فناوری خاص در حوزه شلیک 

موشک پرده‌برداری کرد، مزرعه موشکی نام این دستاورد جدید سپاه بود، در این مزرعه موشکی لانچرهای 
پرتاب موشک در زیر زمین مدفون شده‌اند و موشک را از زیر زمین به‌سمت هدف مورد نظر شلیک می‌کنند. 

این فناوری نام ایران را به‌عنوان اولین دارنده شلیک موشک از دل زمین در دنیا ثبت کرد. 31 مرداد سال 99 نیز 
موشک بالستیک 1400کیلومتری مزین به نام سردار سلیمانی یعنی موشک حاج قاسم رونمایی شد. این موشک 

که جدیدترین عضو خانواده موشک‌های کلاس فاتح است یک موشک سوخت جامد با کلاهک هدایت‌پذیر تا 
لحظه اصابت به هدف است. دوربردترین موشک بالستیک تاکتیکی جهان که می‌توان برد آن را تا 1700 کیلومتر 

نیز افزایش داد.
آخرین دستاورد امسال تا این لحظه هم تیربار موشکی نام دارد که تا به حال در دنیا سابقه نداشته است. چند 

سکوی پرتاب متصل به هم روی یک ریل که در شهرهای موشکی زیرزمینی استفاده می‌شود.

سال 98 غرش رعد

دستاوردهای این سال در واقع طلیعه ورود سپاه به جمع 
دارندگان نوع خاصی از فناوری بود. بهمن ماه سال 98 

نیروی هوافضای سپاه از موشک رعد 500 و موتور فضایی 
سلمان رونمایی کرد که تحولی تازه در حوزه طراحی و 
ساخت موشک و موتورهای سوخت جامد ایجاد کردند. 

رعد 500 از سری کلاس فاتح است با این تفاوت که بدنه 
آن به جای فولاد از الیاف کربن ساخته شده و این تغییر 

وزن موشک را به نصف وزن سایر موشک‌های هم رده 
مانند فاتح 110 رساند. این کاهش وزن برد موشک را از 

300 کیلومتر به 500 کیلومتر رساند. موتور فضایی سوخت 
جامد سلمان هم سپاه را به جمع 5 کشور دارنده فناوری 

طراحی چنین موشک‌هایی وارد کرد. اولین موتور سوخت 
جامد ایرانی با بدنه کامپوزیتی الیاف کربن و نازل متحرک 

است که امکان تغییر بردار رانش را به موشک می‌دهد. 
موتوری برای هدایت موشک‌های ماهواره‌بر به خارج از جو 
که در اولین ماموریت اولین ماهواره سپاه را در مدار 430 

کیلومتری قرار داد.

سال 97 سال فاتحان مبین

سال 97 یکی از سال‌های پرکار صنایع موشکی کشور بود. اولین دستاورد، رونمایی از 
موشک فاتح مبین در روز صنعت دفاعی بود. فاتح مبین موشکی تاکتیکی با سوخت 
جامد و از کلاس فاتح است که با بردی معادل 300 تا 500 کیلومتر علاوه بر مأموریت 
زمین به زمین می‌تواند در نقش یک موشک بالستیک دریایی نیز ظاهر شود.

صنعت موشکی کشور در این سال تغییراتی روی موشک خرمشهر اعمال کرد که در 
نمایشگاه دستاوردهای دفاعی به‌مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 
تصاویر تست آن به نمایش در آمد. در نسل جدید کلاهکی جدید و مشابه کلاهک 
موشک عماد جایگزین کلاهک قبلی شد تا سر جنگی موشک هدایت‌پذیر و با دقت 
بیشتر شود.
در همین سال نام یکی دیگر از شهرهای مقاوم دفاع مقدس بر روی یک موشک جدید 
گذاشته شد؛ موشک دزفول. دزفول موشکی 1000 کیلومتری از خانواده کلاس فاتح با 
سوخت جامد است که توسط نیروی هوافضای سپاه طراحی و تولید شده است. در زمان 
رونمایی از این موشک برای نخستین مرتبه کارخانه زیرزمینی تولید موشک‌های سپاه 
نیز رونمایی شد که نشان از دستیابی سپاه به زنجیره کامل طراحی و تولید موشک‌های 
بالستیک داشت.

گردآوری: ایلیا حسینی
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در سراشیبی افولامروز
کدخدای دیروز شیر بی یال و کوپال امروز

عمـده تاریخـی کـه بـه خـورد مـا می‌‌دهند 
در واقـع آغشـته بـه تقلـب یـا وارونه‌نمایی 
یـا نگفتـن تمـام حقیقـت اسـت. بـه عنوان 
مثـال همـه‌ی مـا آموخته‌ایـم که کریسـتف 
کلمـب در سـال 1492 قـاره آمریکا را کشـف 
کرده اسـت. اما کسـی نمی‌پرسـد که هزاران 
سـاکن بومـی و قدیمی چنـد هزار سـاله این 
قـاره چه نیـازی به کشـف مجـدد داشـتند. 
کریسـتف کلمب در جسـتجوی هندوسـتان 
راه گـم کـرد و پـا به سـرزمینی گذاشـت که 

آن را آمریـکا نام گذاشـتند.
نمـاد غـرب کـه تاریخـی پر فـراز و نشـیب 
داشـته در یک قرن گذشـته نقش اساسـی در 
بحران‌هـای دنیا از شـرق تا غـرب و از جنوب 
تا شـمال داشـته، از ویتنام تا پانامـا و از ایران 
دخالت‌هـا  کودتاهـا،  جنگ‌هـا،  آفریقـا.  تـا 
وچنگ‌انـدازی بـه منافـع ملـی و داخلی تمام 
کشـورها باعث شـد تا آمریکا به عنـوان نماد 
غرب شـناخته شـود و ابهت او بدون خدشـه 
و همیشـگی در ذهن بسـیاری شـکل بگیرد.

غربزدگـی بـه عنـوان وازدگـی در مقابل این 
قـدرت در ادبیات نیـم قرن اخیر ما شـناخته 
مـی شـود تـا جایـی کـه جالل‌ آل‌احمـد 
غربزدگـی  عنـوان  بـه  معروفـش  کتـاب  در 
می‌گویـد: »غـرب زده انسـان پـا در هوایـی 
اسـت که نه رابطهای با گذشـت زمـان دارد و 
نـه درکی ازآینـده. غـرب زده هرهری مذهب 
اسـت و بـه هیچ چیـز اعتقاد نـدارد. نـان به 
نـرخ روز خـور و راحت طلب و بیشـخصیت و 

بیتخصـص و قرتی و... اسـت.«
پیـش بینـی آینـده و تحلیـل آنچـه در حال 
سـخنان  نیسـت.  آسـانی  کار  اسـت  وقـوع 
متعـدد مقـام معظـم رهبـری در سـال‌های 
گذشـته در مـورد افـول آمریـکا اغلـب بـا 
ناباوری توسـط تحلیلگران شـنیده می‌شـدند 
و کسـی بـاور نمی‌کـرد کـه ابرقدرتی بـه نام 
آمریـکا در سراشـیبی سـقوط قـرار داشـته 
باشـد. عمـده تحلیل‌های رهبـری در خصوص 
افـول آمریـکا مربوط بـه دهه حاضر اسـت به 
گونه‌ای که در سـال 96 در 17 سـخنرانی و در 
سـال 97 در 21 سـخنرانی مسـتقیما بـه این 

موضـوع اشـاره کرده‌انـد.
اولیـن مناظـره انتخاباتـی 2020 آمریـکا بین 
دونالـد ترامـپ و جـو بایدن به شـدت نشـان 
دهنده شـکاف عمیـق جامعـه آمریکایی بود. 
در حالـی کـه مناظره‌هـای انتخاباتـی نامزدها 

تـا پیـش از ایـن بیشـتر بـر مبنـای مسـائل 
تـا  مالیـات  از  و  بـود  سیاسـی  و  اقتصـادی 
روابـط خارجـی را در بر می‌گرفت امـا مناظره 
امسـال حداقـل در اولیـن مناظره بیشـتر بر 

پایـه توهیـن و تحقیـر و اتهـام بود.
مجـری مناظره مجبور بـود بارهـا میان حرف 
دو رقیـب درخواسـت رعایت مقـررات کند و 
مجـری چنـد بـار از نامزدها و بطور مشـخص 
از ترامـپ خواسـت کـه سـخنان رقیبـش را 
قطـع نکنـد و گفـت: »اگـر مـی خواهیـد به 
مـردم کشـورتان کمـک کنید، لطفا سـخنان 
یکدیگـر را قطع نکنید و وسـط حرف دیگری 

” نپرید.
براسـاس گـزارش شـبکه سـی بـی اس، در 
طـول ایـن مناظـره ۹۰ دقیقـه ای، ترامـپ » 
۷۳ بـار « حـرف هـای بایـدن را قطـع کـرد. 
بایـدن بـه دلیـل قطع مکـرر حـرف هایش از 
سـوی ترامـپ، برای نخسـتین با مجبور شـد 
کـه از لفـظ »سـاکت شـو« خطاب بـه ترامپ 

کند. اسـتفاده 

مجـری سـی ان ان بلافاصلـه بعـد از  پایـان 
مناظـره گفـت: ایـن پـر هـرج و مـرج ترین 
مناظـره تاریخ انتخابـات آمریکا بـود. مناظره 
سراسـر قطـع شـدن حـرف هـای بایـدن از 
سـوی ترامپ بـود و حمالت ترامپ به پسـر 

بایدن. جـو 
انتخابـات  نتایـج  و  مناظـره  لرزه‌هـای  پـس 
آمریـکا می‌توانـد در آینده نزدیک احسـاس 
شـود، اتفاقاتـی کـه در پیـش خواهـد بود و 
بارزتریـن نمونـه آن برتری اقتصـادی چین بر 
آمریـکا در سـال 2020 بود که بـرای اولین بار 
سـیطره اقتصـادی آمریـکا را زیر سـوال بود. 
خـروج آمریـکا از افغانسـتان، عراق، سـوریه 
و ... نشـانه‌های بحـران نظامـی در این قدرت 
بـه ظاهـر اول دنیا بـوده و در ابعـاد اجتماعی 
و فرهنگـی نیـز نشـانه‌های دو قطبـی شـدن 
و تقابـل اندیشـه‌های مختلـف آمریکایـی از 
جنبـش وال‌اسـتریت و پـس از آن اعتراضات 
روز  بـه  روز  امـروز  بـه  تـا  سیاه‌پوسـتان 

شـدیدتر می‌شـود.
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غلبه بر 
آمریکا، با اتکاء ما به اراده 

الهی
گزینه‌ی قطعی ملّت ایران مقاومت در مقابل آمریکا 

است و در این رویارویی، در این مقاومت، او وادار خواهد شد به 
عقب‌نشینی. و بحث مقاومت هم بحث برخورد نظامی نیست؛ این که 

حالا بعضی هم مسئله‌ی جنگ را در روزنامه و در فضای مجازی و مانند اینها 
مطرح میکنند حرف بیخودی است. جنگی بنا نیست انجام بگیرد و به توفیق 

الهی انجام هم نخواهد گرفت. نه ما دنبال جنگیم، آنها هم به صرفه‌شان نیست 
که دنبال جنگ باشند و میدانند که به صرفه‌شان نیست. ما هم که خب اهل ابتدا 

به کارِ نظامی نیستیم ــ هیچ وقت نبودیم، الان هم نیستیم ــ این برخورد، برخورد 
اراده‌ها است؛ این رویارویی، رویارویی اراده‌ها است؛ و اراده‌ی ما از آنها قوی‌تر است. ما 
علاوه‌ی بر اراده‌ی قوی، توکّل به خدا را هم داریم. ذلکَِ باِنََّ اللهَ مَولیَ الَّذینَ ءامَنوا وَ انََّ 

الکافِرینَ لا مَولی لهَُم؛)۱( آنها مولا ندارند؛ ما متّکی به اراده‌ی الهی هستیم. بنابراین 
ان‌شاء‌الله آینده، آینده‌ی خوبی است و سختی‌ها هم آن‌چنان که بعضی‌ها تصویر 

میکنند و توصیف میکنند، نیست و نخواهد بود. ان‌شاء‌الله دولت خودمان، 
مسئولین کشور با همّت، با قدرت، با اراده‌ی قوی، با مدیریتّها و -همین ‌طور 

که اشاره کردند- با تدبیرهای نو و تازه به مواجهه‌ی با حوادث خواهند 
رفت و پیروز خواهند شد.

۲۴/۰۲/۱۳۹۸
بیانات در دیدار مسئولان نظام

افول آمریکا
قدرت استکباری آمریکا، قدرت فتنه‌انگیزی و خباثت 

رژیم صهیونیستی، از چهل سال پیش به این طرف بمراتب 
تنزّل کرده‌اند و پایین رفته‌اند؛ ما این را در محاسبات خودمان باید لحاظ 

کنیم. اینکه در وضع سیاسی آمریکا یا در وضع اجتماعی و اقتصادی آمریکا 
چه اتفّاقاتی افتاده و دارد می‌افتد، باید در محاسبات ما وارد بشود. این را باز بعضی از 

خود آمریکایی‌ها گفته‌اند، بعضی‌ها میگویند »افول موریانه‌وار«؛ که این را ]یک[ نویسنده‌ی 
آمریکایی میگوید. در مورد افول اقتدار آمریکایی میگوید »افول موریانه‌وار«؛ یعنی مثل 

موریانه از درون دارد پوک میشود -خود نهادهای درون آمریکا این را میگویند- هم در 
عرصه‌ی اقتصادی این جور است، هم در عرصه‌ی‌ اجتماعی این جور است، هم در عرصه‌‌ی 
سیاسی این جور است. آمارهای واضحی وجود دارد در مورد وضع اقتدار اقتصادی آمریکا 
و تأثیر آمریکا در اقتصاد جهانی که در طول این چندین دهه به شکل عجیبی سقوط کرده 

که حالا آمارهایش هست، یادداشتش را هم من دارم منتها حالا جزئیّات یادداشت‌ها را 
لزومی ندارد که عرض بکنم. در بخش سیاسی هم اقتدار آمریکا افول کرده.

برادران و خواهران عزیز! این را من به شما عرض میکنم: افول سیاسی آمریکا اگر یک 
دلیل -که حالا میگویم- بیشتر نداشته باشد کافی است، و آن دلیل عبارت است از 

انتخاب فردی با مختصّات آقای دونالد ترامپ در آمریکا. خود این انتخاب، نشانه‌ی افول 
سیاسی آمریکا است؛ سرنوشت سیصد و اندی میلیون جمعیّت دست یک آدمی با این 

مختصّات، نشانه‌ی افول سیاسی آمریکا است. کسی که در خود آمریکا نسبت به تعادل 
روانی او، تعادل فکری او، تعادل اخلاقی او این همه حرف هست، وقتی رئیس یک کشوری 
میشود، نشان‌دهنده‌ی افول آن کشور است؛ افول سیاسی، افول اخلاقی. از جنایتها و 
آدمکشی‌ها‌ی رژیم صهیونیستی اینها به طور مرتبّ حمایت کردند و دفاع کردند؛ از 

جنایت مجموعه‌ی چند دولت در یمن و کشتار مردم بی‌گناه یمن اینها حمایت 
کردند؛ از جنایت حمایت میکنند؛ دیگر سقوط اخلاقی از این بالاتر؟

۱۴/۰۳/۱۳۹۸
بیانات در مراسم سی‌امین سالگرد رحلت امام 

خمینی )رحمه‌الله(

افول 
آمریکا در سخنان رهبر

اینهایی که دشمنان ما هستند و مقابل ما 
هستند، خودشان هم اعتراف میکنند که رو به 

ضعفند و با وجود این، خوی استکباری را هم فراموش 
نمیکنند؛ یعنی همان روحیه‌ی استکباری که در طول این 

دو سه قرن اخیر، سه چهار قرن اخیر یاد گرفته‌اند که با دنیا 
و با همه از موضع بالا همیشه حرف بزنند، این را باز هم دارند 

و با همه‌ی این فضاحتها و عقب‌ماندگی‌ها، این روحیه‌ی 
استکباری را از دست نداده‌اند؛ لکن واقعش این است که از 

جهات مختلفی دچار افولند که خودشان میگویند.
۰۴/۰۷/۱۳۹۸

گزیده‌ای از بیانات در دیدار اعضای مجلس 
خبرگان رهبری
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بررسی نقش مادر
در شکل‌گیری روحیه فداکاری در جوانان

 ايثـار و از خـود گذشـتگي و شـهادت طلبـي عمـري بـه درازاي عمـر 
بشـر دارد و كـم و بيـش در همـه جوامـع بشـري و به اشـكال مختلف 
تجلـي يافته اسـت. زنان در مقوله ايثار و شـهادت چـه در دوران جنگ 
و چـه بعـد از آن نقـش مهمـي داشـته‌اند. زنـان عالوه بـر ايـن كـه 
فرزنـدان، همسـران، بـرادران و پـدران خـود را بـه مشـاركت در دفـاع 
مقـدس تشـويق ميك‌ردند، و اين تشـويق‌ها در اسـتقبال مـردان براي 
حضـور بيشـتر در جبهه‌هـا بسـيار مؤثر واقع می‌شـد، پس از شـنيدن 
خبر شـهادت بسـتگان وعزيزان خود، شـيكبايي و بردباري كم نظيري 
را بـه نمايـش گذاشـتند كـه آن هـم در تقويـت روحيه رزمنـدگان به 
ادامـه مردانـه جنـگ كمـك فراوانـي كـرد. مـواردي از روحيـات قوي 
زنـان را ميتـوان در كلام امـام خمينـي)ره( و مقـام معظـم رهبـري به 
وضـوح ديـد: » درعين حالي كه مادران، جوانان‌شـان در جبهه شـهيد 
شـده‌اند بـا كمـال خوشـرويي، افتخـار ميك‌ننـد بـه ايـن كـه جـوان 
آن‌ها در راه اسالم شـهيد شـده اسـت و باز هم پيشـنهاد ميك‌نند كه 

جوانـان ديگـر هـم داريـم و به اسالم تقديـم ميك‌نيم.«
جـاري شـدن فرهنـگ ايثـار و شـهادت در جامعـه، ابتـدا بايـد 
در جامعـه كوچـك خانـه باشـد و بي‌شـك مديـر اصلـي در ايـن 
جامعه،مـادر خانـه اسـت .خانـه، جامعه اول محسـوب مي‌شـود و 
فراينـد جامعه‌پذيـري از آن شـروع مي‌شـود. در ايـن فرآيند مادر 
نقـش مهمـي دارد. امـام خمينـي )ره( در ايـن بـاره مي‌فرمايـد: 
»از دامـن زن اسـت كـه مـرد بـه معـراج مـي‌رود.« هرچنـد كار 
اصلـي انتقـال فرهنـگ ايثـار و شـهادت بـه فرزندان پـس از تولد 
بـه ويـژه هنگامـي كـه آنان تـوان عقلي كافـي بـراي دريافت اين 
مفاهيـم را دارا شـدند آغـاز مي‌شـود، ولي مسـئوليت مـادر پيش 
از آن حتـي پيـش از دوران جنينـي كـودك -يعنـي زمـان انعقاد 
نطفـه- شـروع مي‌شـود. امـروزه بـر كمتـر كسـي پوشـيده اسـت 
كـه دوران جنينـي عالوه بـر اينكـه دوران تكامل جسـمي و ايام 
پيام‌هـاي  دريافـت  دوران  اوسـت،  جـوارح  و  اعضـا  شـكل‌گيري 

تربيتـي و تاثيرپذيـري اخلاقـي و روانـي او نيـز مي‌باشـد.
و  شـهادت  آمـاده‌ي  پـاك،  نسـلي  پـرورش  بـراي  مـادر  وظيفـه 
فـداكاري در راه حـق، مراقبت‌هـاي حسـاب شـده‌ي دوران جنيني 
فرزنـد و فراهـم سـاختن زمينـه رشـد سـالم و كامـل او در ايـن 
برهـه‌ي حسـاس و سرنوشت‌سـاز اسـت. بـه هميـن دليـل كيـي از 

انديشـمندان مسـلمان بـا تيكـه بـر احاديـث و روايات چنيـن گفته 
اسـت: »مـادر در ايـام حمـل، اگـر از ذكر خـدا، شـركت در مجالس 
الهـي، خوانـدن قـرآن، ت وجـه بـه واجبـات و حفظ آرامـش غفلت 
نـورزد، در روان و مغـز كـودك و رشـد روحـي و معنـوي او اثـر بـه 

سـزايي دارد.
هـاي  روش  تريـن  مناسـب  از  كيـي  گويـي  قصـه  و  داسـتان 
كـودكان  زيـرا   . اسـت  كان  كـود  بـه  دينـي  مفاهيـم  آمـوزش 
شـيفته ي شـنيدن قصـه و خوانـدن داسـتان مـي باشـند. مـادر 
مـي توانـد بـراي فرزند خود داسـتان هـا و قصه هايـي را بخواند 
كـه مفاهيـم جبهـه ودفاع مقدس را داشـته باشـد. روش ديگري 
كـه مـادر از طريـق آن مـي توانـد ايـن فرهنـگ را بـه فرزنـد 
خـود منتقـل كنـد، روش نمايشـي اسـت. روش نمايشـي كيي از 
روش هـاي آموزشـي اسـت كـه داراي تاثيـر فوق العـاده اي مي 
باشـد و از راه آن مـي تـوان ايـن مفاهيـم را در قالب هـاي قابل 
مشـاهده و بـه گونه اي روشـن و آسـان به فرزنـدان آموزش داد. 
روش نمايشـي موجـب ميشـود كـودكان مطالـب را بهتـر درك 
كننـد و يادگيـري عميـق تـر صـورت پذيـرد معمـولاً كـودكان 
نمايشـي را كـه در كودكـي ديـده انـد، بـه شـكل خـودآگاه يـا 
ناخـودآگاه تـا آخـر عمـر در حافظه خـود حفظ و نگهـداري مي 
كننـد. بـا توجـه بـه مطالب فوق مـادر در ايـن مرحله مـي تواند 
فرزنـد خـود را در مراسـم سـرور وسـالار شـهيدان امام حسـين 
عليـه السالم، در تعزيـه هـا شـركتدهد و بـراي او فيلـم هـا، كا 
رتـون هـا، انيميشـن هـا و برنامـه هـاي تلويزيونـي بـا مضاميـن 
دفـاع مقـدس را تهيـه كنـد كـه جذابيت آنهـا براي خردسـالان 

بالاست.
كيـي ديگـر از نكاتـي كـه مـادر بايـد بـه آن توجـه داشـته باشـد 
كتابهايـي اسـت كـه فرزنـدش مطالعـه مـي كنـد. كتاب خـوب در 
روح خواننـده عميقـاً تاثير مي گـذارد. روح و نفس انسـان را تكامل 
مـي بخشـد و شـخصيت انسـاني او را بـالا مـي بـرد . بـر دانـش او 
مـي افزايـد و اطلاعاتـش را بيشـتر مـي نمايـد. نقائـص اخلاقـي و 
اجتماعـي را بـر طـرف مـي سـازد . تاثيري كـه خواندن يـك كتاب 
ممكـن اسـت در روح شـخص بگـذارد از تاثيـرات ديگـر عميـق تـر 
وريشـه دارتر مي باشـد و گاهي شـخصيت او را دگرگون مي سـازد. 

گردآورنده: ندا چهاردولی

17 شماره 173 و 174



گردآورنده: پریسا علیزاده

مهران ، 
جلوه مقاومت 

و پایداری
مهــران شــهری مــرزی در اســتان ایــام اســت. نــام قدیمی 
ــش  ــال 1309 نام ــوده و در س ــاد ب ــهر منصورآب ــن ش ای
ــت  ــران موقعی ــه اســت. شــهر مه ــر یافت ــران تغیی ــه مه ب
ــرار  ــن ق ــه بین‌النهری ــژه‌ای دارد و در جلگ ــی وی جغرافیای
ــه همیــن دلیــل در دوره‌هــای گوناگــون  گرفتــه اســت؛ ب
مــورد تجــاوز قــرار گرفتــه و نبردهــای بســیاری در آن رخ 
ــراق در  ــران و ع ــی ای ــگ تحمیل ــه جن ــت. اگرچ داده اس
ســال 1359 آغــاز شــد، ولــی ایــن شــهر قبــل از شــروع 
جنــگ تحمیلــی نیــز مــورد تهاجــم حکومــت بعــث قــرار 
ــت و  ــه‌ای از مقاوم ــوان نمون ــه عن ــران ب ــود. مه ــه ب گرفت
پایــداری در طــول دفــاع مقــدس 45 روز در تصــرف عــراق 
بــود و ســپس توســط رزمنــدگان دلیــر اســام آزاد شــد.

مهران چگونه تحت تصرف رژیم بعث 
قرار گرفت ؟ 

رزمنــدگان ایرانــی در عملیاتــی بــا عنــوان والفجــر 8 
ــت  ــد و دس ــود دربیاورن ــرف خ ــه تص ــاو را ب ــتند ف توانس
ــد.  ــاه کنن ــارس کوت ــج ف ــمال خلی ــث را از ش ــم بع رژی
رژیــم بعــث عــراق از اینکــه نتوانســته بــود فــاو را از دســت 
ــه حمــات گســترده در  ــاز پــس گیــرد شــروع ب ــران ب ای
منطقــه غــرب ایــران کــرد تــا در نهایــت توانســت مهــران 
ــران  ــرف مه ــا از تص ــود درآورد. بعثی‌ه ــرف خ ــه تص را ب
ــام  ــدام اع ــان ص ــن می ــد و در ای ــحال بودن ــیار خوش بس
ــا زمــان حضــور  ــاو اســت و ت ــه ف کــرد کــه مهــران مهری
ایــران در فــاو، آ‌نهــا هــم در مهــران خواهنــد مانــد. 
ــام  ــرط اع ــران دو ش ــهر مه ــازی ش ــرای آزادس ــدام ب ص
ــه  ــراق ب ــران و ع ــور ای ــر دو کش ــه ه ــی اینک ــرد یک ک
ــه  ــری اینک ــد و دیگ ــود بازگردن ــی خ ــای بین‌الملل مرزه
ــه شــرط عقب‌نشــینی از  ــران ب عقب‌نشــینی از خــاک مه

ــرد. ــورت می‌گی ــاو ص ــاک ف خ

خاک سرخ
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عملیات والفجر 3 :
ایــن عملیــات در 7 مــرداد مــاه ســال 1362 بــا فرماندهــی 
ســپاه پاســداران و نیــروی زمینــی ارتــش انجــام شــد. در 
ســاعت 11 شــب بــا اقــدام نیروهــای ایرانــی آغــاز گردیــد. 
و بــه مــدت 14 روز طــول کشــید. در طــول ایــن عملیــات 
ــگ  ــرف جن ــورهای ط ــان کش ــار می ــران دو ب ــهر مه ش
دســت بــه دســت شــد تــا در نهایــت منجــر بــه آزادســازی 

دشــت مهــران از تصــرف عــراق شــد.

دستاوردهای عملیات والفجر 3 
1-آزادسازی جاده ایلام - مهران، ایلام - دهلران

2-آزادسازی دو ارتفاع زالوآب و نمه‌کلان‌بو.
3-آزاد کردن دشت مهران

ــته و  ــی کش ــای عراق ــر از نیروه ــزار نف ــش از ده ه 4-بی
ــدند. ــیر ش ــی اس ــدند و 509 عراق ــی ش زخم

5-شــش فرونــد هلیکوپتــر ســقوط کــرد و 200 دســتگاه 
تانــک و نفربــر، 300 دســتگاه خــودرو ســبک و ســنگین و 

40 انبــار مهمــات منهــدم گردیــد

دستاوردهای عملیات کربلای 1 
ــده  ــزی ش ــه برنامه‌ری ــج مرحل ــای 1 در پن ــات کرب عملی
ــتند در  ــی توانس ــدگان ایران ــبختانه رزمن ــه خوش ــود ک ب
ــران و  ــس از 45 روز، مه ــات و پ ــه اول و دوم عملی مرحل
175 کیلومتــر از اراضــی اشــغالی را آزاد کننــد. همچنیــن 
ــرف  ــراق را تص ــه ع ــدره و زرباطی ــهرهای ب ــتند ش توانس

کننــد.
عملیــات آزادســازی مهــران، کربــای 1، بــا حضــور نیروی 
ــروز  ــش و هوانی ــه ارت ــداران، توپ‌خان ــپاه پاس ــی س زمین
ارتــش و بــا رمــز »یــا ابوالفضل‌العبــاس ادرکنــی« در 

شــب نهــم تیــر مــاه ســال 1365 آغــاز شــد.

عملیــات کربــای 1 شــامل 39 گــردان از نیروهــای 
ــپاه  ــی س ــی و مهندس ــی و رزم ــده زره عمل‌کنن

پاســداران برخــوردار بــود.
ــهر  ــازی ش ــات آزادس ــر عملی ــتاوردهای دیگ دس

ــران : مه
1-انهدام تیپ3 و 4 و 5 گارد ریاست جمهوری کشور عراق

2-انهــدام تیــپ 433 از لشــکر هفــده و انهــدام یــک تیــپ 
ــی ویژه کماندوی

ــی، 501، 59، 95 و 24  ــای 70 زره ــپ ه ــدام تی 3-انه
ــکر 10 ــزه از لش مکانی

4-انهــدام تیــپ هــای 507، 66 کماندویــی، 35، 93، 
از لشــکر 35 113، 71 و 72 

ــن پنجــاه  ــراق بی ــاده کشــور ع ــان پی 5-انهــدام دو گروه
تــا صــد درصــد.

توپ‌خانــه   447 و   ،53  ،228 گردان‌هــای  6-انهــدام 
ــی. ــم زره ــردان شش ــدام گ ــن انه همچنی

مهــران نمونــه‌ای از ایــن خــاک ســرخ اســت کــه 
ــات  ــن لحظ ــا آخری ــمن ت ــاوز دش ــر تج در براب
پایــداری کــرد. رزمنــدگان غیــور ایــران از وجــب 
بــه وجــب ایــن خــاک ماننــد نامــوس خــود دفــاع 

ــد. ــمن بیفت ــت دش ــتند دس ــد و نگذاش کردن
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راهکارهایی جهت
ایده‌پردازی و انتخاب 

مسیر درست

Brain Storming 1( طوفان فکری
در طوفـان یـا بـارش فکری بـه کار گروهی در تولید ایـده، تاکید 
می‌گـردد. در ایـن روش موضـوع مـد نظـر را از مدتـی قبـل بـه 
اطالع همـه می‌رسـانند. جلسـه‌ای تشـکیل می‌شـود و هـر فرد 
ایـده‌ی خـود را آزادانـه ارائـه می‌کنـد تا جایـی که دیگـر ایده‌ای 
باقـی نمانـد. کلیـه‌ی ایده‌ها ثبـت شـده و در نهایـت جمع‌بندی 
و نتیجه‌گیـری می‌شـود. قواعد ایـن روش را نبایـد فراموش کرد:

در  همچنـان  اگـر  کنیـد:  اسـتقبال  نا‌معمـول  ایده‌هـای  از 
چهارچـوب معمـول خـود حرکـت کنیـد مسـیر جدیـد را پیـدا 

. نمی‌کنیـد
مـورد  افـراد  ایده‌هـای  اگـر  بپرهیزیـد:  افـراد  مسـخره‌کردن  از 
هجـوم قرارگیرنـد دیگـر ایده‌هـای بکـر و خلاقانـه جـرأت ظهور 

نمی‌یابنـد.
بـه کمیت بیشـتر ازکیفیـت اهمیت دهیـد: هرچه ایده‌ها بیشـتر 
باشـد احتمال دسـتیابی به نتیجـه‌ی مطلوب بیشـتر خواهد‌بود.

ایده‌هـا را جـدا از هـم ننگریـد: ترکیـب کـردن دو یـا چنـد ایده 
می‌توانـد یـک طـرح کامل‌تـر و بهتـر بسـازد.

ــای  ــه در آن ســبک و راهکاره ــدی اســت ک ــردازی فرآین ایده‌پ
ــق می‌شــود.  ــات خل ــا و خدم ــدی جهــت انجــام فعالیت‌ه جدی
جرقــه‌ی ایده‌هــا معمــولاً در شــرایط کمبــود و نیــاز زده 
ــا ایــن حــال ذهنــی کــه بیــش از حــد درگیــر  می‌شــود امــا ب
ایده‌پــردازی  کمتــر  باشــد،  روزمرگی‌هــا  و  محدویت‌هــا 
و  مهارت‌هــای کســب  مهم‌تریــن  از  ایده‌پــردازی  می‌کنــد. 
کار اســت کــه موجــب برتــری شــما نســبت بــه ســایر کســب و 
ــردازی  ــرای ایده‌پ ــا روشــی ب ــا آی کارهــای مشــابه می‌شــود. ام

ــود دارد؟ وج
انواع تکنیک‌های ایده‌پردازی

ــردازی وجــود دارد. گســترش  ــرای ایده‌پ روش‌هــای بســیاری ب
بــه  دادن  گــوش  رفتــن،  ســفر  اجتماعــی،  معاشــرت‌های 
ــردازی،  ــا پ ــرای روی ــن ب ــه ذه ــر دادن ب ــال و پ ــیقی، ب موس
ــاوت  ــا، متف ــا و لیســت ســازی از ‌آن‌ه یادداشــت کــردن ایده‌ه
ــق  ــرای خل ــن را ب ــه ذه ــت ک ــی اس ــودن و... از تکنیک‌های ب
ایده‌هــای نــو آمــاده می‌کنــد. امــا روش‌هــای خلاقانــه‌ی 
ــده را  ــن ای ــه بهتری ــتیابی ب ــه دس ــود دارد ک ــم وج ــری ه دیگ

تســهیل می‌کنــد.

گردآوری: حامد معز

چراغ راه
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می‌توانیـد ایـن 7 بخـش را در موردمنابـع، مـواد اولیـه، فراینـد، 
اسـتعدادها، تکنولـوژی، روش سـاخت، اهـداف، کاربـرد و ارائه 
نتایـج  بـه  و  بگذاریـد  بـه بحـث  یـا خدمـات  محصـولات 

مطلوبـی دسـت یابیـد.

Storyboard 3( استوری ‌بورد
اگـر ایده‌هایتـان را انتخـاب کردید، زمان آن رسـیده کـه آن‌ها را 
مرتـب کـرده و ارائـه دهید. در ایـن روش باید جزئیـات و مراحل 
هـر ایـده را روی کارتی ترسـیم کـرده و همه‌ی کارت‌هـا را روی 
یـک پنـل بـه نمایـش بگذاریـد. مراحـل را بـه خوبـی توصیـف 

کنیـد و روابـط بین آن‌هـا را مشـخص کنید.

در پایان
اگـر هدفتـان ورود بـه بازارکار اسـت، فراموش نکنید که داشـتن 
عملـی  نیسـت.  آن  در  موفقیـت  معنـای  بـه  فـراوان  ایده‌هـای 
کـردن ایده‌هـا نیازمنـد انتخاب اصولـی موضوع کسـب‌وکار خود 
بـا توجـه بـه پشـتوانه، امکانـات و توانمندی‌هایتـان اسـت. یکی 
از این داشـته‌ها، تیم مناسـب و سـرمایه انسـانی ارزشـمند است 
کـه می‌توانـد حتی ایده‌های سـاده را هـم به نتایـج فوق‌العاده‌ای 
برسـاند. در ایـن صـورت موفق به کسـب نتایج مطلـوب خواهید 

. شد

SCAMPER 2( اسکمپر
اسـکمپر بـه سـادگی شـما را در انتخـاب مسـیر درسـت بـرای 
رسـیدن بـه هدفتـان یـاری می‌کنـد. موضـوع مـورد نظرتـان را 
انتخـاب کنیـد و از زوایـای مختلـف آن را مـورد پرسـش قـرار 

دهیـد. ایـن ابعـاد شـامل مـوارد زیـر می‌باشـد:
Substitute )جایگزینی(

تکنیـک جایگزیـن روی قسـمت‌های موجـود در محصول، خدمـات یا راه حل 
متمرکـز شـده اسـت کـه می‌توانـد بـا دیگـری جایگزین شـود. در ایـن بخش 
از بحـث، شـرکت کننـدگان در جلسـه روی تصمیـم گیـری بـرای جایگزینی 

بخشـی از فرآینـد بـا بخش دیگـر تمرکـز می‌کنند.
Combine )ترکیب(

امـکان ادغـام دو ایـده، مرحلـه فرآینـد یـا سـاخت محصـول را در یـک بازده 
کارآمدتـر تجزیـه و تحلیـل می‌کنـد. ترکیب دو ایـده نوآورانـه می‌تواند منجر 
بـه تولیـد محصـول یا فنـاوری جدید شـود، ادغام فـن آوری تلفن بـا دوربین 

دیجیتـال ، محصـول انقلابـی جدیـدی را در صنعـت ارتباطـات ایجاد کرد.
Adapt )تطبیق دادن(

هـدف آن تنظیـم یـا ترکیـب محصـول یـا خدمـات بـرای تولیـد بهتر اسـت. 
بـدان معنـی کـه هدف از سـازگاری، اصالح یا بهبـود محصـولات، خدمات یا 
فرآینـد بـرای دسـتیابی به خروجی بهتر اسـت.اصلاح شـامل تغییرات کوچک 

یـا اساسـی در کل پروژه اسـت. 
Modify  )اصلاح(

تغییـر رونـد بـه روشـی کـه قابلیت‌هـای ابتـکاری بیشـتری را ایجـاد می‌کند 
یـا مشـکلات را برطـرف می‌کنـد. ایـن تغییر بیشـتر از تنظیماتی اسـت که بر 
رونـد کلـی متمرکـز اسـت. بـه عنـوان مثـال، می‌تواند رونـد پـروژه را کاهش 
دهـد یـا دیـدگاه مـا را در مورد چگونـه نگاه کردن بـه مشـکل را تغییر دهد. 

PUT To Another Use)کاربرد دیگر(
چگونگـی قـرار دادن محصـول یـا فرآینـد فعلـی یـا چگونگـی اسـتفاده از 
محصـول موجـود بـرای حـل مشـکلات اسـت. به عنـوان مثـال، از ایـن روش 
می‌تـوان بـرای یادگیـری نحـوه تغییـر یـک محصـول موجـود به یـک بخش 

دیگـر از بـازار یـا تغییـر نـوع کاربـری اسـتفاده کرد. 
Eliminate )حذف(

بـا هـدف شناسـایی بخش‌هایـی از فرآینـدی اسـت کـه می‌تواند بـرای بهبود 
محصـول یـا خدمـات فرآینـد از بین برونـد. همچنین به کشـف قسـمت‌های 

غیـر ضروری پـروژه کمـک می‌کند. 
Reverse )وارونه‌کردن(

تکنیـک معکـوس یـا تنظیم مجـدد با هدف کشـف پتانسـیل نوآورانـه هنگام 
تغییـر ترتیـب رونـد در خـط تولیـد، انجام می‌شـود. معکـوس کـردن فرآیند 
یـا بخشـی از آن می‌توانـد بـه حـل مشـکلات یـا تولیـد محصـول خلاقانه‌تـر 

کند.  کمک 
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 بر اساس گفته‌های امامان معصوم یاد 
خدا همیشه آرامش‌بخش دلها بوده و 
هست. اگر ما همه امور را به خداوند 

بزرگ بسپاریم و تنها به او توکل کنیم 
بسیاری از مشکلات حل می‌شود یا در 
بدترین حالت تحمل مشکلات برایمان 

آسان می‌گردد. پیوسته به یاد خدا 
بودن حلال مشکلات و تسکین آلام 

انسان است. در کنار یاد خدا می‌توانیم 
کارهایی را انجام دهیم که به آرامش 

دست پیدا کنیم و روح و روانمان را آرام 
کنیم.

دم‌نوش و نوشیدنی‌هایی وجود دارند 
که باعث کم شدن استرس و احساس 
آرامش می‌شوند. چای‌سبز یکی از این 

نوشیدنی‌هاست. چای‌سبز به دلیل 
داشتن ماده‌ای به نام »لیتنین« در 

ترکیباتش، آرامش و کاهش خشم را 
به دنبال دارد. دمنوش بابونه نیز به 

دلیل داشتن خاصیت معکوس کردن 
هورمون کورتیزول می‌تواند بدن را 

به آرامش برساند. همچنین شیر 
گرم می‌تواند در کم کردن استرس و 

داشتن خوابی عمیق و آرام کمک کند. 
دمنوش گل‌گاوزبان نیز یکی دیگر از 

معجزه‌گرهای آرامش فوری است.

حس لامسه یکی دیگر از حس‌هایی‌ست 
که برای آرام شدن به کمکمان می‌آید. 

هنگام احساس استرس و اضطراب 
کافی‌ست با آب خنک دست‌ها و 

مخصوصا مچ دست‌های خود را شستشو 
دهید. و دست خیس خود را پشت لاله 
گوش‌های خود بکشید. با خنک کردن 
این دو قسمت از بدن، در کل بدنتان 
احساس خنکی و آرامش خواهید کرد.

قرآن بخوانید. تلاوت قرآن صحبت و 
مناجات با خداوند عالم است. انسان 
وقتی با خدای خود صحبت می‌کند، 

مشکلات خود رادر برابر عظمت 
پروردگار عالم ناچیز میبیند. در لحظات 

استرس و نگرانی خواندن دعاها و 
سوره‌هایی از متن قرآن می‌تواند 

یک داروی سریع‌التاثیر باشد. مانند 
آیت‌الکرسی.

شاید برایتان عجیب باشد ولی بو کردن 
چیزهای خوب می‌تواند حس آرامش 

را به انسان القا کند. به طور مثال 
بوییدن وانیل در افراد مبتلا به استرس 
تاثیرات مثبتی داشته است. وانیل یکی 
از گیاهان دارویی بسیار خوشبو در کل 

جهان است.

1
3

5

4

2

نکته مفید 
جهت آرامش 

روح و روان
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شکلات بخورید. شکلات سطح قند 
خون شما را افزایش می‌دهد. سطح 

هورمون کورتیزول را کم کرده  و 
متابولیسم بدن را ثابت نگه می‌دارد. 
مجموع این اعمال در بدن به آرامش 

ختم می‌شود.

شنیده‌اید که خنده بر هر درد بی‌درمان 
دواست؟ ذهن انسان نمی‌تواند خنده 

واقعی را از غیر واقعی تمیز دهد. 
به همین خاطر وقتی شما بی‌بهانه 

می‌خندید مغز هورمونهای دوپامین 
ترشح می‌کند که این هورمون خود 

شادی را بیشتر کرده و شما را به 
آرامش می‌رساند. خندیدن یک پادزهر 

قوی علیه استرس به شمار می‌رود.

پیاده‌روی و دویدن در طبیعت یکی 
از راههایی‌ست که باعث ترشح 

هورمون‌هایی می‌شوند که بدن را 
در حالت آرامش فرو می‌برند. در 

گذشته انسان‌های نخستین هنگامی 
که احساس خطر می‌کردند پا به فرار 
می‌گذاشتند و بعد از آن هورمون‌های 

آرامش بخشی مثل دوپامین و 
سروتونین ترشح می‌شدند. برای همین 

دلیل است که مغز انسان یاد گرفته 
است که در برابر استرس با دویدن به 

حالت آرامش دست پیدا کند.

سعی کنید آرام و شمرده نفس 
بکشید. نفس‌هاي آرام، و عميق به 

کاهش فشارخون و ضربان قلب کمک 
مي‌کند. روش‌های مختلفی برای تنفس 

عمیق امتحان کنید و ببینید کدام 
روش برایتان جواب می‌دهد. یکی از 
تکنیک‌های سریع آرامش با تنفس، 

تکنیک 4-7-8 می‌باشد. بدین صورت 
که به مدت 4 ثانیه یک دم عمیق 

بکشید، سپس به مدت 7 ثانیه نفستان 
را حبس کنید و بعد در ادامه در طی 

8 ثانیه یک بازدم عمیق انجام دهید و 
چندبار تکرار کنید. این روش را قبل از 
خواب هم می‌توانید انجام دهید. زیرا به 
پایین آمدن ضربان قلب کمک کرده و 
باعث می‌شود زودتر به خواب فرو روید.

گوش دادن به موسیقی یکی دیگر از 
راه‌هاست. موسیقی غذای روح است 

و یک راه فوری برای به دست آوردن 
آرامش ذهن می باشد. البته پیشنهاد 

می‌کنیم موسیقی بی کلام گوش دهید 
تا تاثیر بهتری بگیرید.

7

9

سالم بمانیم6 10

8
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وقایع کلیدی عملیات خیبر
در دوران دفـاع مقدس
 آغاز عملیات : ۳ اسفندماه ۱۳۶۲  پایان عملیات : ۲۲ اسفندماه ۱۳۶۲

هورالهویزه تا طلائیه
جزایر مجنون شمالی و جنوبی

پاسگاه‌های شط ‌علی، کیان‌دشت 
و جفیر

پادگان حمید
شهر هویزه

سه‌راهی جفیر تا آب‌تیمور
قرارگاه‌های خاتم، نصرت، کربلا، 
نجف، حنین، حدید، فتح و نصر

نیروهای مسلح ایران:
۹ لشکر پیاده - ۶ تیپ مستقل 

پیاده -  ۲ لشکر زرهی -  ۳ تیپ 
مستقل زرهی 

۲۸ گردان از ارتش ایران -  ۲۴ 
گردان مانوری از سپاه پاسداران

نیروهای مسلح عراق:
۴۳ گردان پیاده - ۱۱ گردان 
تانک -  ۷ گردان مکانیزه از 

ارتش عراق 

بیش از ۳۰ هزار نفر شهید و 
زخمی از رزمندگان کشورمان

۱۸۰۰ نفر شهید
۵۰۰۰ نفر مفقود

و بیش از ۱5۰۰۰ نفر مجروح از 
نیروهای سپاه پاسداران و بسیج
تلفات نیروهای عراقی در این 
عملیات بیش از ۱۵ هزار نفر 
)کشته و زخمی( اعلام شد.

بمباران شیمیایی گسترده:استعداد نیروهای طرفینتلفات انسانی
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اولین 
استفاده گسترده از 

جنگ‌افزارهای شیمیایی توسط 
تیروهای عراق علیه کشورمان

از تاریخ ۶ اسفند ۱۳۶۲ و با به کارگیری:  
۳۳ فروند بمب‌افکن

۱۰۰ قبضه توپ
هواپیماهای تک‌موتوره و بالگردها

حامد معز
ی: 

گردآور

ــاد  ــارکت جه ــا مش ــی، ب ــردار وفای ــی س ــا فرمانده ــداران ب ــپاه پاس ــی س ــی رزم ــال ۱۳۶۳ مهندس در س
ســازندگی و وزارت صنایــع ســنگین، در طرحــی ابتــکاری، بــرای وصــل کــردن ســاحل شــرقی هورالهویــزه 
بــه جزایــر مجنــون، در مــدت ۷۵ روز، پــل شــناوری بــه طــول ۱۳ کیلومتــر را طراحــی و احــداث کردنــد. 
ــل  ــادی در مقاب ــداری زی ــه پای ــت، ک ــان اس ــی جه ــخ نظام ــناور در تاری ــل ش ــن پ ــر طولانی‌تری ــل خیب پ

بمبــاران داشــت و بــرای شناورســازی آن نیــز از مــواد پلیمــری در ســازه آن اســتفاده 
شــده بــود و در فواصــل معینــی از طــول پــل، پارکینــگ و محــل 

ــی  ــن اتصالات ــی، همچنی ــای ضدهوای ــب توپ‌ه نص
ــه  ــل تعبی ــیر پ ــول مس ــی در ط ــات یدک ــرای قطع ب

شــده بــود، تــا در صــورت نیــاز، قســمت‌های مختلــف 
آن، بــه ســرعت قابــل تعمیــر و تعویــض باشــند کــه بــه معنــای 

ــد. ــوب می‌ش ــاهکار محس ــک ش ــه ی ــی کلم واقع

حدود یک‌صد حمله‌ شیمیایی
حدود یک‌هزار بمب و راکتِ 

حامل عوامل شیمیایی
بیش از ۳ هزار گلوله‌ توپ 

شیمیایی

اشغال جزیره مجنون توسط 
نیروهای ایرانی

آزادسازی ۱۰۰۰ کیلومتر مربع در 
هورالعظیم

۱۴۰ کیلومتر مربع در جزایر 
مجنون 

آزادسازی ۴۰ کیلومتر مربع در 
طلائیه

شهادت محمد‌ابراهیم همت؛ 
فرمانده لشکر ۲۷ محمد 

رسول‌الله
شهادت حمید باکری جانشین 

فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا
شهادت اکبر زجاجی و مرتضی 
یاغچیان از فرماندهان میانی 

سپاه پاسداران
جراحت و قطع یک 

دست حسین خرازی 
فرمانده لشکر ۱۴ امام 

حسین 

نتایج عملیاتآمار حملات شیمیایی دشمن:ستاره های درخشان
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شــجره طیبــه
امام خمینی )ره(:

‌ بسـيج شـجره  طيبّـه و درخـت تنـاور و پرثمری اسـت كه 
شـكوفه هـای آن بـوی بهـار وصل و طـراوات تعييـن و حديث 

مي‌دهد. عشـق 
‌ ‌ بـار ديگـر تأيكـد ميك‌نم كه غفلـت از ايجاد ارتش بيسـت 
ميليوني سـقوط در دام دو ابرقـدرت جهاني را بـه دنبال خواهد 

داشت.
‌  در اين دنيا افتخارم اين است كه خود بسيجيم.

‌ ‌ بسـيج لشـگر مخلص خداسـت كه دفتر تشـكل آن را همه 
مجاهـدان از اوليـن تا آخرين امضـاء نموده‌اند.

‌ ‌ بسيج مدرسـه عشق و مكتب شـاهدان و شهيدان گمنامي 
اسـتك ه پيروانـش بر گلدسـته‌های رفيـع آن اذان شـهادت و 

سـرداده‌اند. رشادت 
‌ ‌ مـن همواره بـه خلـوص و صفـای بسـيجيان غبطـه 
بسـيحيانم  بـا  تـا  مي‌خواهـم  خـدا  از  و  مي‌خـورم 

محشـور گرداند. تشـيكل بسـيج در نظـام جمهوري 
اسالمي ايران يقينـاً از بـركات و الطاف جليه خداوند 

تعالـي بـود كه بـر ملت عزيـز و انقالب اسالمي ايران 
ارزاني شـد.

‌ ‌ ارتـش بيسـت ميليوني )بسـيج( فرمـول دفاع همـه جانبه 
اسلامي اسـت. انقلاب  از 

‌ ‌ بسـيج ميقـات پـا برهنـگان معراج انديشـه پاك اسالمي 
اسـت كـه تربيت يافتـگان آن، نـام ونشـاني در گمنامـي و بي 

گرفته‌اند. نشـاني 
‌ ‌ سـنگ بناي بسـيج بر حكم فقهي و جهادی اسـتوار است؛ 
جهـادی كـه مبتني بـر روحيـه دفاعي باشـد و نـه تهاجمي يا 

جهان گشايي.
‌  اگـر بر كشـوري نوای دلنشـين تفكـر بسـيجي طنين‌انداز 
شـد، چشـم طمـع دشـمنان و جهانخـواران از آن دور خواهد 
بايـد منتظـر حادثـه مانـد، بسـيج  گرديـد والا هـر لحظـه 
بايد مثـل گذشـته و بـا قـدرت و اطمينـان خاطر بـه كار خود 

دهد. ادامـه 

پنجم آذر سال 58 بود که بسیج مستضعفین با فرمان حضرت امام )ره( تشکیل شد. مجموعه‌ای 
خالص و مخلص که در دی‌ماه 59 پس از تصویب در مجلس به شکل قانونی تبدیل به سازمانی شد 

که در برهه‌ای به نام نیروی مقاومت بسیج شناخته شد و در ادامه از سال 1388 به نام سازمان بسیج 
مستضعفین تا به امروز مشغول خدمت است. 20 نقل قول و 20 جمله طلایی در مورد نقش، جایگاه و 

فلسفه بسیج را خواهید خواند.
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مقام معظم رهبری:

‌  بسـيج به معنـي حضور و آمادگـي در همان 
نقطـه‌ای اسـت كه اسالم و قـرآن و امـام زمان 
)ارواحنـاه و فـداه( و ايـن انقلاب مقـدس به آن 

نيازمند اسـت.
‌  شـما جوانـان بسـيجي و سـپاهي و جوانان 
مؤمن آگاهـي را با احسـاس مسـئوليت و شـور 

و شـعور همـراه كرديد.
‌  نيروهـای نظامـي و بسـيجي مـا مؤمـن و با 
اخلاصنـد و بـه عنـوان پشـتوانه‌ای كـه هيـچ 
خدشـه‌ای در آن راه ندارد، محسـوب مي‌شوند.
‌  انـكار بسـيج، انـكار بزرگتريـن ضـرورت و 

بـرای كشور اسـت. مصلحـت 
‌  اگـر بسـيج در دوران پـس از جنـگ نبـود 
و اگـر امـروز هـم نباشـد، كميـت اين انقلاب و 
اين نظـام و همه حركتهای سـازنده اين كشـور 

اسـت. لنگ 
‌  تـا وقتـي كـه ايـن كشـور و ايـن ملـت به 
امنيـت احتيـاج دارد، بـه نيروهـای بسـيج، به 
انگيـزه بسـيج بـه سـازماندهي بسـيجي و بـه 

عشـق و ايمـان بسـيجي احتيـاج اسـت.
‌  فرزنـدان بسـيجي‌ام بـا حضـور خـود در 
هر صحنـه‌ای كه لازم اسـت دشـمنان زبـون را 

مرعـوب و منكـوب سـازند.
‌  بسـيج، يعني نيـروي كارآمـد كشـور براي 

همـه‌ی ميدان‌هـا
‌  ايمان عاشـقانه، ايمـان عميـق، ايمـان توأم 
بـا عواطف كـه از خصوصيـات ملت ايران اسـت 

باعث درخشان شـدن بسـيج شـد.
‌  بسـياري از پيشـرفت‌های ك شـور مرهـون 

تفكر بسـيجي اسـت.
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گفت و گو با
شیرین هادی‌زاده

بازیکن اسبق 
تیم ملی ووشوی 
بانوان کشور
مصاحبه‌گر: پریسا علیزاده

شــیرین هــادی‌زاده: بــه اعتقــاد مــن دختــران جوانــی کــه 
می‌خواهنــد در هــر رشــته ورزشــی موفــق شــوند، بــا دوری 
کــردن از حواشــی و تــاش شــبانه‌روزی و زندگــی حرفــه‌ایِ 
ــدا  ــت پی ــت دس ــای موفقی ــه قله‌ه ــد ب ــی، می‌توانن ورزش

کننــد.
»شــیرین هــادی‌زاده« بانویــی کــه  در یکــی از دشــوارترین 
رشــته‌های ورزشــی) ووشــو( کــه غالبــاً تصــور می‌شــود کــه 
ورزشــی خشــن و مردانــه اســت، مقام‌هــای بســیاری کســب 
ــو کار  ــران ووش ــری دخت ــه کار مربی‌گ ــون ب ــرده و اکن ک

اســتان اردبیــل مشــغول اســت.
ــه  ــه گفت ــا ب ــان 1376، بن ــد آب ــادی‌زاده، متول ــیرین ه ش
خــودش »ووشــو« را از ســنین 13-14 ســالگی آغــاز کــرد. 
ــم  ــد: گمــان می‌کن ــی می‌گوی ــادآوری دوران نوجوان ــا ی او ب
ــود کــه یکــی از دوســتان هــم  حــدود 12-13 ســالگی‌ام ب
مدرســه‌ای‌ ام بــه مــن پیشــنهاد کــرد کــه برویــم در باشــگاه 
ــادم  ــم. ی ــول کــردم و رفتی ــم. مــن هــم قب ــام کنی ثبــت ن
ــتم  ــا نمی‌دانس ــدم اص ــگاه ش ــی وارد باش ــه وقت ــت ک هس
ــم  ــی برای ــم! یعن ــاب کن ــی را انتخ ــه ورزش ــت چ ــرار اس ق
ــت  ــن گف ــه م ــرد. دوســتم برگشــت و ب ــم نمی‌ک ــی ه فرق
ــد و  ــذاب آم ــرم ج ــه نظ ــم ب ــن ه ــدو، م ــم تکوان ــا بروی بی
ــدو  ــرای تکوان ــم ب ــه رفتی ــی ک ــردم. خلاصــه زمان ــول ک قب

ثبــت نــام کنیــم مســئول باشــگاه گفــت کــه مربــی تکوانــدو 
امــروز نیامــده و وقتــی تردیــد مــا را دیــد پیشــنهاد کــرد بــه 
جــای تکوانــدو بیاییــم و در کلاس‌هــای »ووشــو« ثبــت نــام 
کنیــم. مــا هــم قبــول کردیــم و اینطــور شــد کــه ووشــو را 

شــروع کــردم. یعنــی کامــا تصادفــی!!.
ــو  ــتم ووش ــا نمی‌دانس ــان اص ــد آن زم ــتش را بخواهی راس
چگونــه ورزشــی اســت، امــا جلســه اول کلاس همــه چیــز 
ــام  ــم تم ــه اول ــه جلس ــد از اینک ــر داد. بع ــم تغیی را برای
شــد مربــی آمــد پیــش مــن و پرســید قبــاً کجــا تمریــن 
می‌کــردم. مــن هــم گفتــم کــه اصــا ایــن ورزش را 
انجــام نــداده‌ام. خیلــی تعجــب کــرد و گفــت کــه اســتعداد 
ذاتــی در مــن دیــده و پیشــنهاد کــرد کــه حتمــا بــه طــور 
ــه  ــال روز ب ــا 5 س ــم. از آن روز ت ــه بده ــدی آن را ادام ج
ــتر و  ــم را بیش ــدم و تمرینات ــر ش ــر و پرانگیزه‌ت روز جدی‌ت
بیشــتر کــردم و کم‌کــم تبدیــل شــدم بــه یــک ووشــو کار 
حرفــه‌ای. همیــن جــا هــم بایــد از کمک‌هــای بزرگــی کــه 
خانــم » یلــدا حاج‌قهرمانــی« و همین‌طــور اســتاد »حســن 
نــژادی« بــرای پیشــرفت مــن کردنــد قدردانــی کنــم. اگــر 
حاج‌قهرمانــی  خانــم  بی‌دریــغ  و  دوســتانه  کمک‌هــای 

ــیدم. ــگاه نمی‌رس ــن جای ــه ای ــز ب ــن هرگ ــود م نب
وی ادامــه داد: آبــان مــاه ســال 1396 بــه اردوی قهرمانــی 
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تیــم ملــی دعــوت شــدم، ســال 1397 هــم بــرای مســابقات 
ــر  ــگ برت ــم در لی ــه ه ــالی ک ــدم. س ــاب ش ــیایی انتخ آس
ــود  ــالی ب ــک س ــز ی ــتر تبری ــگ شبس ــم لی ــپاهان و ه س
کــه کار می‌کــردم. امــا متأســفانه در همــان زمــان آســیب 
جــدی دیــدم و از ســال 97 تــا امــروز در حــال مربی‌گــری 
ــن را  ــتم. ای ــل هس ــتان اردبی ــوی اس ــای ووش ــرای بچه‌ه ب
ــک  ــو  و ی ــه 2 ووش ــدرک داوری درج ــه م ــم ک ــم بگوی ه
قهرمانــی کشــوری »سَــبکی« و چنــد دوره قهرمانــی و 
مــدال طــا و همین‌طــور مقــام دوم و ســوم را هــم در طــی 

ــت آورده‌ام. ــال‌ها بدس ــن س ای
بعــد از ســه مــاه تمریــن ســخت، وارد تورنومنــت انتخابــی 
ــام اول را کســب  ــارزه مق ــن مب ــی شــدم و در اولی بین‌الملل
کــردم، بعــد همــراه خواهــران منصوریــان بــه زاهــدان رفتیم 
ــن دوران را  ــردم. ای ــب ک ــام اول را کس ــم مق ــا ه و در آنج
بنامــم.  ورزشــی‌ام  موفقیت‌هــای  اوج  دوران  می‌توانــم 
حریــف بعــدی‌ام در مبــارزه خانــم » شــهربانو منصوریــان« 
بودنــد -لازم بــه ذکــر اســت کــه خانــم منصوریــان بــه مــن 
در تمرینــات آمادگــی بســیار کمــک کــرده بودنــد- کــه از 

ایشــان شکســت خــوردم. 
ایــن ووشــوکار جــوان کــه اکنــون در شــهر اردبیــل بــه کار 
ــغول  ــو مش ــزه ووش ــا انگی ــان ب ــرای هنرجوی ــری ب مربی‌گ

اســت از انگیــزه و تــاش خــود در فائــق آمــدن بر مشــکلاتی 
ــود  ــی وج ــته‌های ورزش ــران در رش ــش روی دخت ــه پی ک
ــا  ــه‌ای از محدودیت‌ه ــن مجموع ــده م ــه عقی ــت: ب دارد گف
ــته‌های  ــکار در رش ــای ورزش ــرای خانم‌ه ــوص ب ــه خص ب
ــکار  ــا را ان ــوان آنه ــه نمی‌ت ــود دارد ک ــی وج ــی رزم ورزش
کــرد. ایــن محدودیت‌هــا  می‌تواننــد در عملکــرد شــما 
تاثیــر بگذارنــد امــا هرگــز در نتیجــه تاثیــر گــذار نیســتند. 
ــت و  ــان گف ــتعداد در پای ــا اس ــی ب ــکار و مرب ــن ورزش ای
ــد در  ــه می‌خواهن ــی ک ــران جوان ــن تشــویق دخت ــو ضم گ
ایــن رشــته ورزشــی وارد شــوند افــزود: آنچــه کــه بایــد بــه 
ــه  ــو ب ــی ووش ــی کنون ــک مرب ــو کار و ی ــک ووش ــوان ی عن
کســانی کــه می‌خواهنــد در ایــن ورزش وارد شــوند بگویــم 
ــرار  ــز ق ــه دو موضــوع را ســرلوحه همــه چی ــن اســت ک ای
ــم  ــمّ و غ ــا ه ــد و تنه ــیه دوری کنن ــد. اول: از حاش بدهن
ــد؛  ــان بگذارن ــق قلبی‌ش ــا و علای ــان را روی انگیزه‌ه خودش
و دوم: ســخت تمریــن کننــد. همانطــوری کــه گفتــم 
ــد.. ــت نمی‌آی ــه دس ــک روزه ب ــز ی ــچ چی ــت در هی موفقی

شیرین هادی‌زاده:

به اعتقاد من دختران جوانی که 
می‌خواهند در هر رشته ورزشی 

موفق شوند، با دوری کردن از 
حواشی و تلاش شبانه‌روزی 
و زندگی حرفه‌ایِ ورزشی، 

می‌توانند به قله‌های موفقیت 
دست پیدا کنند.

”تلاش هر در بسته‌ای را باز می‌کند
“

گفت‌وگو
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توانستن به سبک

معرفی اجمالی استارت آپ توانیتو

توانیتو
شــاید واژه اســتارت‌آپ بــرای شــما آشــنا باشــد، شــاید هــم نــه. حتــی ممکــن اســت در ایــن حــوزه 
ــکل  ــی ش ــق زمان ــتارت‌آپ موف ــک اس ــه ی ــد ک ــا می‌دانی ــورت قطع ــن ص ــه در ای ــید ک ــال باش فع
ــی  ــم و راه‌حل ــه ببینی ــه مســئله‌ای را در جامع ــده باشــد. اینک ــاز برآم ــک نی ــه از دل ی ــرد ک می‌گی
بــرای آن ارائــه دهیــم کــه تــا کنــون کســی آن را انجــام نــداده، و یــا بــه روشــی بهتــر و کارآمــد ایــن 
نیــاز را رفــع کنیــم. موضــوع بــرای فعالیــت زیــاد اســت و ایــده هــم فــراوان. امــا مهــم ایــن اســت 

کــه یــک تیــم کاری و مناســب بــرای ایــن کار دور هــم جمــع شــوند.

استارت‌آپ
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موضـوع توانیاب‌هـا و نیازهـای آنها نیز یکـی از مهمترین 
اسـت.  شـده  جهـان  کارآفرینـی  جامعـه  دغدغه‌هـای 
موضـوع  و  ذهنـی(  و  حرکتـی  )معلولیـن  توانیاب‌هـا 
توانمندسـازی آن‌هـا در دو سـه سـال اخیر بسـیار مورد 
توجـه قـرار گرفته اسـت. ایـن ماجرا از آنجا شـروع شـد 
کـه افـراد توانیـاب کـه بیـش از ۱۱ درصـد جامعـه ما را 
تشـکیل می‌دهنـد، حضـور کمرنگـی در جامعـه دارند و 
شـرایط بهره‌منـدی از فرصت‌هـای زیـادی بـرای آن‌هـا 
فراهـم نیسـت. همین مسـأله، دلیلی شـد بـرای »وحید 
رجبلـو« تـا بـه راه‌انـدازی کسـب و کاری بـرای کمـک 
کـردن بـه توانیاب‌هـا فکـر کنـد؛ کسـب‌وکاری بـه نـام 

نیتو«. »توا
توانیتـو یک سـامانه اسـت که امکان درخواسـت خدمات 
اساسـی مورد نیـاز توانیاب‌ها مانند فیزیوتراپی، پزشـکی 
و آمـوزش را بـه صـورت آنلاین برایشـان فراهـم می‌کند. 
در واقـع توانیتـو یـک واسـطه اسـت بیـن توانیاب‌هـا و 
را  خدمـات  ایـن  و  توانیاب‌هـا  خدمـات  ارائه‌دهنـدگان 
بـه صـورت یکپارچـه و مجتمـع از طریـق وب‌سـایت و 

اپلیکیشـن توانیتـو ارائـه می‌کند.
وحیـد رجبلو داسـتان خودش را اینگونـه تعریف می‌کند 
کـه بـه خاطـر مناسـب نبـودن شـرایط جامعـه فرصـت 
تحصیـل کردن را از دسـت داد. وحید بـاور دارد که افراد 
معلـول نبایـد انرژی‌شـان را صـرف مبارزه بـرای کارهای 
سـاده زندگـی کننـد و بایـد بـرای هدف‌هـای بزرگتـری 
بجنگنـد. با این توضیحـات، هدفش از راه‌انـدازی توانیتو 
را »مناسب‌سـازی جامعـه بـرای معلولین« عنـوان کرد.

کارهایـی  و  کسـب  و  شـدن  مسـتقل  بـه  تمایلـش  او 
ماننـد اسـنپ، پونیشـا و دیـوار را الهام‌بخـش خـود برای 
راه‌انـدازی توانیتـو می‌دانـد. وحیـد در موضـوع تفـاوت 
می‌گویـد:  آنلایـن  خدمت‌دهنـدگان  سـایر  بـا  توانیتـو 
»در حـال حاضـر، هیـچ اسـتارتاپی تمرکـز ویـژه روی 
توانیاب‌هـا نـدارد. عالوه بـر ایـن، در سـایت‌های دیگـر 
شـما طـرف مقابـل را نمی‌شناسـید. امـا توانیتـو بـرای 
خدمت‌دهنـدگان پرونـده تشـکیل می‌دهـد و آن‌هـا را با 
مشـخصات حقیقی‌شـان ثبت‌نـام می‌کنـد و می‌توانیـد 
سـابقه‌کار و امتیـاز آن‌هـا را مشـاهده کنیـد. در نهایـت، 

توانیتـو خدمـات متنوعـی را بـه صـورت یکپارچـه ارائـه 
می‌دهـد«.

بـه گفته »سـارا حلـم‌زاده«، مدیـر محصـول توانیتو، این 
اسـتارت‌آپ در فاز اول، خدمات اساسـی مانند پزشـکی، 
فیزیوتراپـی، وکالت و آرایشـگری را ارائـه می‌دهد. او این 
خدمـات را پایـه‌ای بـرای توانمندسـازی و حضور بیشـتر 

افـراد معلـول در جامعـه می‌داند.
امـا خدمـات توانیتو بـه معلولان محـدود نمی‌شـود. این 
سـامانه امـکان اشـتغال و درآمدزایـی ارائـه دهنـدگان 
خدمـات را نیـز فراهـم می‌کنـد. ایـن افـراد می‌تواننـد با 
ثبت‌نـام در ایـن سـایت و تشـکیل پرونـده، خدمات خود 
را بـه توانیاب‌هـا ارائـه کننـد. حلـم‌زاده یـک پزشـک را 
مثـال می‌زنـد کـه می‌تواند سـاعاتی از روزش را بـه ارائه 
خدمـات بـه توانیاب‌ها اختصـاص دهد. توانیتـو از کمک 
شـرکت‌ها و افـرادی که بتواننـد در این مسـیر به جامعه 

توانیاب‌هـا خدمـت کننـد، اسـتقبال می‌کنـد. 

توانیتو سـال گذشـته معرفی شـد و زمان بیـن معرفی تا 
امـروز که شـروع فعالیت آن بود، کمی بـه طول انجامید. 
سـارا حلـم‌زاده علت ایـن تأخیر را پیچیدگـی کار و تنوع 
زیـاد جامعـه معلـولان عنـوان می‌کنـد. تغییـر تیـم فنی 
و بازنگـری در تکنولـوژی آن بـرای توسـعه‌پذیری نیـز از 

دلایـل دیگر ایـن موضوع بوده اسـت. 
اکثـر اعضـای تیـم توانیتـو بـه صـورت داوطلبانـه کار 
می‌کننـد و تعـدادی از آن‌هـا نیـز از شـهرهایی همچون 

تبریـز، دزفـول، تهـران بـه دورکاری می‌پردازنـد.
وحیـد رجبلـو در پاسـخ بـه این سـوال که آینـده توانیتو 
را چطـور می‌بینـد، می‌گویـد: »نـگاه جامعـه بـه افـراد 
معلول تغییر کرده اسـت. توانیتو یک کسـب و کار اسـت 
کـه شـاید یک روز بـرود اما من بیشـتر دنبـال این بودم 
کـه نـگاه مـردم را عـوض کنم. مـن می‌خواسـتم صدای 
توانیاب‌هـا باشـم و پیـام آن‌هـا را بـه جامعـه برسـانم.« 
او همیشـه  از رسـانه‌ها و کاربـران فضـای مجـازی کـه 
دوسـتانه او را همراهـی کرده‌انـد، بـه طـور ویـژه تشـکر 

می‌کنـد و قـدردان زحمـات و لطـف آن‌ها اسـت.

گردآورنده: حامد معز
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ــان در امــری مثــل جنــگ، آن هــم جنگــی مثــل  نقــش زن
ــوم  ــر هج ــا در براب ــور م ــدس کش ــاع مق ــال دف ــت س هش
دشــمن بعثــی، آنقــدر گســترده اســت کــه نمی‌تــوان آن را از 
نقــش مــردان جــدا کــرد. اگر تعــداد مــردان ما در خــط مقدم 
جبهــه و جنــگ تــن بــه تــن و دفــاع از مرزهــای کشــورمان 
چشــم‌گیرتر بــود، در مقابــل زنــان کشــورمان هــم همزمــان 
در جبهه‌هــای مختلــف می‌جنگیدنــد و اثــری از خــود 
ــروزی هــم  ــود، شــاید پی ــر نب ــه اگ برجــای می‌گذاشــتند ک
ــه  ــان نمی‌شــد. در وهل ــدگان غیورم ــدن رزمن نتیجــه جنگی
اول مــادران ســرزمینمان مشــغول تربیــت کــردن فرزندانــی 
بودنــد کــه ســرمایه‌های واقعــی میهــن بودنــد. در کنــار آن‌ها 
امــا زنــان جــوان، نقــش دیگــری داشــتند، آن‌ها همسرانشــان 
آمــاده حضــور در جبهه‌هــای جنــگ می‌کردنــد، در  را 
ــه  ســتادهای پشــتبانی در امــر پرســتاری و امــداد رســانی ب
مجروحیــن و آمــاده ســازی مهمــات و غــذا از عوامــل اصلــی 
ــر کار  ــد و ه ــگ می‌کردن ــگاری جن ــد، عکاســی و خبرن بودن
ــای  ــتیبانی جبهه‌ه ــش پش ــوص در بخ ــه بخص ــری ک دیگ

ــود.  جنــگ لازم ب

پا به پای مردان،
 در همه عرصه‌ها
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ــن  ــان ســپاه و بســیج خرمشــهر از اولی ــاع مقــدس، زن در دوران دف
ــی  ــد و کارهای ــی ماندن ــی باق ــه در مناطــق عملیات ــد ک ــی بودن زنان
ــدگان،  ــه رزمن ــار مهمــات و رســاندن آن ب ــه حافظــت از انب از جمل
کنــدن ســنگر، تهیــه و طبــخ غــذا بــرای رزمنــدگان مشــغول شــدند. 
ــی معطــوف  ــق جنگ ــان مناط ــه زن ــا ب ــن حضــور تنه ــه، ای در ادام
ــور  ــا حض ــف در جبهه‌ه ــق مختل ــورمان از مناط ــان کش ــد و زن نش
ــا ســایر رزمنــدگان اســام  پیــدا کــرده و در بخش‌هــای مختلــف ب
هــم قــدم شــدند. امــام خمینــی )ره( درخصــوص نقــش بانــوان در 
ــوان  ــت بان ــن هروق ــد: »م ــل می‌فرمای ــه باط ــق علی ــای ح جبهه‌ه
ــا  ــدف م ــع در راه ه ــزم و اراده قاط ــا ع ــه ب ــم ک ــرم را می‌بین محت
ــه همــه طــور زحمــت بلکــه شــهادت هســتند، مطمئــن  حاضــر ب

ــود.« ــی می‌ش ــروزی منته ــه پی ــن راه ب ــه ای ــوم ک می‌ش
درخصــوص شــرکت مســتقیم بانــوان در عملیات‌هــا و روایــت آنهــا 
ــه  ــن عرص ــا در ای ــادت‌های آن‌ه ــت و رش ــده اس ــت ش ــا غفل بعض
ــیمایی  ــاز ش ــاب‌زاده، جانب ــه وه ــت. آمن ــده اس ــا دور مان از نظره
ــل  ــان اوای ــود و در هم ــی خ ــدس، در دوران جوان ــاع مق دوران دف
ــگ،  ــم جن ــد: »روز ده ــود. او می‌گوی ــه می‌ش ــازم جبه ــگ ع جن
ــه  ــی ب ــزام شــدیم، وقت ــه اع ــه جبه ــران ب ــر از خواه ــا ســیصد نف ب
ماهشــهر رســیدیم بعضــی همانجــا ماندنــد و مــن همــراه بقیــه راهی 
خــط مقــدم شــدم. آن زمــان خــط مقــدم خرمشــهر و آبــادان بــود. 
...بعدهــا در عملیــات ثامــن ‌الائمــه و بیت‌المقــدس شــرکت کــردم. 
در والفجــر یــک شــیمیایی شــدم، هفــت بــار مجــروح شــدم و پــای 
چپــم ترکــش خــورد.« در مثــال دیگــری از حضــور زنــان جــوان در 
دفــاع مقــدس، می‌تــوان بــه حضــور خانــم فاطمــه نــواب صفــوی در 
آســتانه ســی ســالگی در جبهه‌هــای جنــگ بــه عنــوان یــک بانــوی 
چریــک اشــاره کــرد، یــک جانبــاز درخصــوص او می‌گویــد: »خانــم 
فاطمــه نــواب صفــوی، بــه عنــوان دیده‌بــان بــه طــرف بهمــن شــیر 
رفتــه بــود، او بــا اطلاعــات موثــر و مفیــدی کــه از موقعیــت دشــمن 
مــی‌داد، در موفقیــت عملیــات نقــش تعییــن کننــده‌ای را ایفــا کــرد. 
در آخریــن دیــدار او را در حالــی دیــدم کــه پیکــر شــهیدی را با خود 
حمــل می‌کــرد، معلــوم شــد کــه از یــک عملیــات موفــق چریکــی 
ــا  ــوان جــوان در آن دوران حتــی در پــی جنــگ ب بازمی‌گــردد.« بان
عــراق بــه اســارت هــم درآمده‌انــد، فاطمــه ناهیــدی کــه آن روزهــا 
ــی در  ــارغ التحصیل ــس از ف ــوده پ ــاله ب ــت و چهارس ــری بیس دخت
رشــته مامایــی، بــا ســفر بــه مناطــق محــروم، می‌کوشــد تــا در ایــن 
ــازم  ــه می‌شــنود ع ــگ را ک ــر جن ــا خب ــد، بعده عرصــه کمــک کن
جبهــه می‌شــود. نــام او در لیســت زنانــی بــود کــه بــه اســارت عــراق 
ــم  ــاله، مری ــادی 17 س ــه آب ــش، معصوم ــم بندیان ــد، او و ه درآمدن
ــربردند. در  ــه س ــارت ب ــاه در اس ــوده، 40 م ــه آزم ــی و حلیم بهرام
دوران اســارت 17 روز تمــام اعتصــاب کردنــد تــا آن‌هــا را از زنــدان 
سیاســی الرشــید بــه اردوگاه مخصــوص اســرا ببرنــد. آن‌ها سرمشــق 

اســرا بودنــد، بــا حجابشــان، کلامشــان و استقامتشــان. 
ــه از رشــادت‌های شــیرزنان  ــال و چنــد نمون این‌هــا تنهــا چنــد مث
ایرانــی، بخصــوص زنــان جــوان در دوران دفــاع مقــدس اســت. همــه 
ــد  ــردان نبودن ــار م ــان در آن دوران در کن ــر زن ــه اگ ــم ک می‌دانی

ــار نمی‌نشســتند. ــه ب ــدگان اســام ب زحمــات رزمن
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ــاند. کنــد و روی بوفیــه مــی چینــد. مــی دانــم حالا آیــد تــوی اتــاق. رخــت خــواب هــا را لولــه می از خــواب مــی پرانــدم. مامــان از آشــپزخانه می صبــح، صــدای چلیک و چلوک ظــرف و ظروف  ــی پوش ــا را م ــفیدی آنه ــه ی س ــا ملاف ــد. ب ــی کن ــرار م ــح تک ــر روز صب ــن کار را ه ــم بســته مــی شــوند. روی پتــوی ای ــی، چشــم های ــه! چوب ــوار دراز مــی کشــم. بوفی ــار دی ــی از کشــوها مــال مــن و دوتــای دیگــه مــال بابــا قهــوه ای رنــگ و دو در و ســه کشــو دارد. یکی کن ــش م ــم را توی ــاس های ــان اســت. لب و مام
ــر شــود. مامــان مــی نشــیند کنــار ســینی. مــی آیــد و روبرویــم، وســط هــال پهــن مــی چشــم هایــم را بــاز مــی کنــم. ســینی صبحانه گــذارم.  ــتکان کم ــوی اس ــی دارد. ت ــک را برم ــد فلاس ــه ای قن ــزد. دان ــی ری ــی م ــش چای ــرد. باریک ــی ب ــش م ــک لب ــی دارد. آن را نزدی ــد آن را برم ــی ترس ــگار م ــد. ان ــی کن ــش م ــه گُل بخــورد. برمــی گردانــد تــوی قنــدان. چــای را نگاه ــخ و یــک جرعــه ســر مــی کشــد. ب ــگاه مــی حلقــه مــی زنــد. بــه خــود مــی فشــارد. هنــوز جمــع مــی کنــد. دســت هایــش را دورشــان هــوا کــه ســرد نیســت. پاهایــش را توی ســینه تنــش مــی لــرزد. انگار ســردش مــی شــود. اما هــای ســرخ روی فلاســک خیــره مــی شــود. تل ــه گل هــای ســرخ فلاســک ن ــالا دارد از کنــد. چشــم هایــم را مــی بنــدم. دارد ب ــم. ح ــی کن ــاز م ــم را ب ــود. دیــگ ســرخ پلاســتیکی تکه نانــی برمــی دارد. چشــم های ــی ج ــذارد. آرام آرام م ــی گ ــان م ــه ده ــی ب ــوی نعلبک ــی دارد. ت ــری برم ــه ی دیگ تک

ــم قنــد هــا را بــا قاشــق از تــه قنــدان جمــع مــی بخــار چایــی انــگار قُــل مــی زنــد. بعــد خــرده ریــز ریــز می کنــد. رویشــان چایــی مــی ریزد.  کنــد. مــی پاشــد روی تلیــت چــای. صدای
- مصطفــی بیــا صبحانــه! ظهــر شــد! کار مردم مــی زنــد.

ــتم مونده. ــه چشــم هایــم را مــی بنــدم. از وقتــی بابــا رفتــه رو دس ــم. مــی شــود مشــتری مــی آیــد. یــا بــرای اصلاح تــا خیاطــی لبــاس زنانــه. از صبــح کــه بیــدار افتــاده روی گــردن مامــان. از اصــاح صــورت جبهــه تمــام کارهــا و خــرج و مخــارج خان ــی کن ــاز م ــم را ب ــا خیاطــی. چشــم های ــرات نــون و چایــی درســت زیرشــان انــگار ســوخته و پــف کــرده. عینــک، چشــمانش چقــدر بــزرگ شــده انــد. دارد نگاهــم مــی کنــد. از پشــت شیشــه هــای ی - مصطفــی بیــا ب
ــم - تو دیگه مرد خونه ای.حــرف مــی زنــد. بابــا مــی گفــت:نمــی دانــم چــرا هنــوز بــا مــن مثــل بچــه هــا کــردم.  ــی چرخ ــوم. م ــی ش ــده م ــه دن ــداه ب ــد.طــرف دیــوار. پلــک هایــم را مــی گــذارم روی دن ــی گوی ــاز م ــم. ب صــدای پایــش مــی رود. پلــک هایــم ســنگین خواســتی بلنــد شــو بخــور.- میــذارم همیــن جــا بمونــه هــر وقــت ه

ــاس هــای خودمــان را بــدوزد نــه لباس هــای مردم بلنــد مــی شــود. بابــا برایــش خریــد کــه لباس چلــک چلــک چلــک چلــک... چــرخ خیاطــی مــی شــوند. ــم! زن عب ــن ســمیه خان را. یکیــش همی

ــود، اش! هــی مــی آیــد و لبــاس هــای رنگــی جــور ســاندویچی ســر کوچــه. بــا آن شــکم قلمبــه  ــده ب ــه آم ــه ک ــی دوزد. آن دفع ــه واجــور م ــا نام ــاز از باب ــرد. ب ــه ک ــی گری ــان خیل - تقصیــر خودتــه کــه گذاشــتی شــوهرت بــره آورده بــودن. ســمیه خانــم گفــت:مام
. را بــا خــودش بیــاورد، یــک فصــل کتــک مــی قایــم کــردم. اگــر ایــن دفعــه بیایــد و پســرش خیلــی از ایــن حرفــش لجــم گرفــت. برایــش جنگ

ــه زورش خیلــی زیادتــر اســت.  قبــاً هــا وقتــی جلــوی رفتــن بابــا را بگیــرد؟! ولــی بابــا خــب نمــی دونــم. یعنــی مامــان مــی تونســت زنمــش! ــا خــودش هندوان ــان از مغــازه برمــی گشــت ب ــوا... اص ــن ه ــه ای ــی آورد، ب ــی م ــه کــرده. دفعــه ی پیــش رفتــه دیگــه هندوانــه نمــی خوریــم. بدجــوری زورم نمــی رســید بلنــدش کنــم. از وقتــی کــه بزرگ ــم هــوای هندوان ــاورد. دل ــم پوکــه بی ــول داد برای ــا آمــد ق ــد: بنــگ!از همــان هایــی کــه آتیــش شــان صــدا مــی کــه باب ــی آمــد و برایمــان هندوانــه مــی آورد. اگــر ایــن دلــم برایــش خیلــی تنــگ شــده. ایــکاش مــی دهــد. مــی گوی ــده ازش م ــاچ گن ــک م ــد ی ــه بیای ــی دفع ــوی جیب ــول ت ــاً پ ــرم. حتم آنوقــت گی دهــد.  مــی  و مــی روم و یــه لواشــک هــم  پفــک  و  آبنبــات  و 
و... ــاز بیســکویت  ــم را ب ــم های مــی کنــم. چلــک چش
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ــی  ــک... چــرخ خیاطــی قطــع و وصــل م چل

ــینی  ــد. س ــی آی ــی رود و م ــگار م ــود. ان ش

صبحانــه هنــوز آنجاســت. وســط هــال. بــوی 

خوبــی مــی آیــد. فکــر کنــم بــوی خورشــت 

ــی  ــود را م ــده. خ ــنه ام ش ــت. گش ــه اس بامی

کشــانم کنــار ســینی. رنــگ تلیــت چــای توی 

نعلبکــی قهــوه ای ســوخته شــده. قاشــق 

کوچــک را از ســینی برمــی دارم. تلیــت را بــه 

هــم مــی زنــم. تــوی دهانــم مــی گــذارم. عقــم 

مــی گیــرد. تفــش مــی کنــم. فریــاد مــی زنم.
- مامان!

چلــک چلــک چــرخ خیاطــی قطــع می شــود. 

مامــان بــه دو مــی آیــد و تــوی هــال. رنگــش 

زرد شــده. مــی پرســد.
- چی شده؟

به تلیت توی نعلبکی اشاره می کنم.
- این سرده!

می آید کنارم. 

- بچــه چــرا منــو اینجــوری صــدا مــی زنــی؟! 

بنــد دلــم بریــد.

از فلاســک روی تلیــت چایــی مــی ریــزد. بخار 

بلنــد مــی شــود. نعلبکــی را پــس مــی زنم. 

- اینو نمی خوام. این بد مزه است.

ــت  ــرات درس ــه ب ــی دیگ ــوای یک ــی خ - م
ــم؟ کن

- نه! من هندونه می خوام.

نفس سینه اش را خالی می کند. 

- هندونه از کجا برات بیارم؟!

- مــن هندونــه مــی خــوام. مــن هندونــه مــی 

خــوام. مــن هندونــه مــی...

حرفم را قطع می کند.

- مصطفــی اگــه بخــوای لــوس بــازی دربیاری 
ــی زنمت! م

ــم را  ــای ســینی عقــب مــی کشــم. پاهای از پ

در ســینه جمــع مــی کنــم. بــه دیــوار تکیــه 

ــی  ــم م ــش نگاه ــالای عینک ــم. از ب ــی ده م

ــی  ــینی م ــوی س ــای را ت ــک چ ــد. فلاس کن

گــذارد. ســینی را برمــی دارد مــی بــرد تــوی 

آشــپزخانه. چنــد دقیقــه ای آنجــا مــی مانــد. 

برمــی گــردد. مــی رود تــوی اتــاق. بــاز صــدای 

چلــک چلــک چلــک... بلنــد مــی شــود. 

شــکمم درد گرفتــه. آب دهانــم را قــورت مــی 

دهــم. بلنــد مــی شــوم. مــی روم آشــپزخانه. 

ســینی روی ســنگ کابینــت اســت. چهارپایــه 

مــی گــذارم و مــی روم بــالا. بــاز تلیــت ســرد 

شــده. فلاســک چایــی کمــی آنطرفتــر اســت. 

دســتم را بــه طرفــش دراز مــی کنــم. دســتم 

نمــی رســد. روی پنجــه پــا مــی ایســتم. بدنــم 

را بــه طرفــش کــش مــی آورم. دســتگیره اش 

را مــی گیــرم. مــی کشــمش. تعادلــم بهــم می 

ریــزد. از دســتم لیــز مــی خــورد. مــی افتــد. 

کــف آشــپزخانه از هــم می پاشــد. شیشــه اش 

خــورد مــی شــود. مامــان ســر مــی رســد. از 

زیــر دســتش در مــی روم. از پلــه های ســنگی 

تــوی خانــه مــی روم بــالا. صــدای مامــان مــی 
ترکــد.

- اگه دستم بهت برسه ادبت می کنم. 

ــوی  ــت. ت ــه اس ــاکت و خف ــام، س ــت ب پش

ــام مــی نشــینم.  ســایه ی دورچیــن پشــت ب

ــج ایــن کار را نکــردم. مامــان از  مــن کــه از ل

وقتــی بابــا رفتــه جبهــه خیلــی بــد اخــاق 

شــده. مــدام دعــوام مــی کنــد. بــاز چلک 

چلــک... چــرخ خیاطــی مــی آیــد. روی 

موزائیک‌هــای خنــک پشــت بــام دراز 

مــی کشــم. آســمان پُــر از ابــر ســفید 

شــده. انــگار یــک گلــه بــره دارد آرام آرام مــی 

گــذرد. کجــا داریــد مــی رویــد کوچولوهــا؟ اما 

اونــا کــه صدایــم را نمــی شــنوند. شــاید دارنــد 

مــی رونــد بــه یــک جــای خیلــی خیلــی دور. 

جایــی کــه بابــا هــم آنهــا را مــی توانــد ببینــد. 

ایــن گنجشــک هــا هــم چقــدر جیــک جیــک 

ــد بچــه  مــی کننــد. شــاید مثــل مامــان دارن

هایشــان را دعــوا مــی کننــد. حتمــاً آنهــا هــم 

فلاســک چایشــان را شکســته انــد.

جیــر بلنــد و کشــدار زنــگ در را مــی شــنوم. 

ســمیه خانــم مثــل همیشــه عجلــه دارد. حتماً 

آمــده کــه ببینــد لباســش آمــاده اســت یــا نه. 

اگــر ســعید پســرش را آورده باشــد، صدایــش 

مــی زنــم بــالا. مــی روم و آرام ســرم را از 

ــالا مــی بــرم. مامــان در حیــاط را  دورچیــن ب

ــردی حــرف  ــا م ــگار دارد ب ــد. ان ــی کن ــاز م ب

مــی زنــد. لبــاس یــک دســت خاکــی و پوتیــن 

ــا بابایــی نیســت. یــک  ســربازی پوشــیده.  ام

کاغــذ بــه مامــان مــی دهــد. شــاید بــاز از بابــا 

ــی رود.  ــان عقــب عقــب م ــه رســیده. مام نام

ــی  ــد؟! م ــه دزد باش ــورد. نکن ــی خ ــن م زمی

خواهــد مامــان را اذیــت کنــد.

ــدای  ــن. ص ــم پایی ــی آی ــا م ــه ه ــه دو از پل ب

جیــغ مامــان مــی آیــد. زهــره ام مــی ترکــد. 

نزدیــک بــود از پلــه هــا بیفتــم. مــی روم تــوی 

ــن  ــت روی زمی ــته اس ــان نشس ــاط. مام حی

جیــغ مــی کشــد و گریــه مــی کنــد. مــی روم 

طرفــش. نمــی دانــم چــرا بجــای اینکــه بزنتــم 

ــه ام مــی  بغلــم مــی کنــد. مــی بوســتم. گری

ــد  ــی آین ــا یکــی یکــی م ــرد. همســایه ه گی

ــی  ــرم و م ــی گی ــه اش را م ــه. چان ــوی خان ت
گویــم.

ــود.  ــم نب ــدا هواس ــردم. بخ ــط ک ــان غل - مام

ــوام.  ــی خ ــه نم ــه هندون دیگ

ســمیه خانــم می آیــد و مــی نشــیند کنارمان. 

گریــه مــی کنــد. نامــه از دســت مامــان مــی 

افتــد. چنــد لکــه ســرخ روی آن خشــک شــده.

مسلم صالحی- اهواز

   80/9/21
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شهید عباس دانشگر فرزند مومن در تاریخ هیجدهم اردیبهشت 
1372 در شهرستان سمنان و در خانواده‌ای متدین به دنیا آمد 
.عباس سبکی ساده در زندگی داشت و در همان کودکی و در 
سن 9 سالگی اعتکاف را آغاز کرد. در پنجم مهر 1390 وارد 
دانشگاه امام حسین شد و شغل پاسداری را برگزید. او که 23 
بهمن 1394 دخترعمویش را به همسری برگزیده بود بلافاصله 
برای دفاع از حرم بی بی زینب)س( عازم سوریه شد و سرانجام 
در تاریخ 1395/03/20 به درجه رفیع شهادت نائل و پیکر پاکش 
در گلزار شهدای امامزاده علی ابن اشرف)ع( شهرستان سمنان 
آرام گرفت.

گردآونده: محمدرضا کریمی

شهید بابک نوری هریس بسیجی جوان گیلانی متولد 21 مهرماه  
1371 است که هم‌زمان با سالروز شهادت امام رضا )ع( به 

شهادت رسید، بیست و دومین شهید مدافع حرم گیلان است.
شهید بابک نوری هریس دانشجوی غیور بسیجی، داوطلبانه برای 
دفاع از حرم بانوی مقاومت حضرت زینب کبری سلام الله علیها 

به صفوف رزمندگان مدافع حرم در سوریه ملحق شده بود که در 
عملیات آزاد سازی منطقه البوکمال به تاریخ 28 آبان 96  بال 

در بال ملائک گشود و دعوت حق را لبیک گفت و به تاریخ یکم 
آذرماه 96، در رشت تشییع و تدفین شد.

حرم مدافعین  
آسمانی‌‌ها

جوان
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شهید مدافع حرم، محمدرضا عاشور متولد 26 فروردین ماه سال 
1374 دراستان تهران دیده به جهان گشود. شهید محمدرضا 
عاشور از نسل چهارم از فرزندان حضرت روح‌الله )ره( بود که 
برای دفاع از حرم هجرت کرده و به شهادت رسید. محمدرضا 
دانش‌آموخته‌ی دبیرستان علوم و معارف اسلامی امام صادق 
)ع( و دانشجوی سال سوم فقه و حقوق اسلامی در مدرسه عالی 
شهید مطهری بود. از صفات بارز اخلاقی محمدرضا می‌توان به 
خوش‌خلقی و خلوص نیت در انجام وظایف دینی و امور خیر 
اشاره کرد. با عنوان بسیجی تکاور راهی سوریه شد و 23 مهرماه 
94 در نبرد با تروریست‌های تکفیری در حومه حلب طی عملیات 
محرم خلعت شهادت پوشید و در امام‌زاده علی اکبر )ع( چیذر به 
خاک سپرده شد.

تخریب‌چی شهید حسین هریری، متولد مشهد به سال ۶۸ بود 
و کارشناسی حقوق را از دانشگاه قوه قضاییه دریافت کرد و در 

قطار شهری مشهد مشغول به کار بود؛ از کودکی در پایگاه بسیج 
مسجد هجرت حوزه یک عمار حضور و فعالیت داشت و در برپایی 

تمامی برنامه‌های قرآنی، نماز جماعت، نماز جمعه پیش‌قدم 
می‌شد.

پیش از آنکه شهید هریری به سوریه اعزام شود پیامی را به 
دوستان خود ارسال می‌کند و در آن می‌گوید، »می‌روم تا انتقام 

سیلی مادرم را بگیرم«.
شهید هریری در تاریخ 22 آبان 95 در سوریه به مقام رفیع 

شهادت نائل آمد.

شهید مدافع حرم »حامد جوانی« در تاریخ 26 آبان 1369 در 
شهر تبریز چشم به جهان گشود. ایشان اواخر سال ۱۳۹۳ برای 
اولین بار عازم سوریه شده و بعد از حدود ۵۰ روز به کشور 
بازگشت. شهید حامد جوانی بر اساس رنج و مشکلاتی که در 
زندگی مردم سوریه دیده بود، این بار خیلی مصمم بود برای 
رفتن به سوریه که فروردین سال ۹۴ دوباره عازم سوریه شد و 
در ۲۳ اردیبهشت ۹۴ بر اثر اصابت موشک کرنت از هر دو ناحیه 
چشم و دو دست به درجه جانبازی نائل گردید. شهید حامد 
جوانی بعد از تحمل این درد و رنج و به کما رفتن، در ۴ تیر ۹۴ 
به فیض شهادت نائل گردید. از این شهید جوان در سوریه و ایران 
با عنوان شهید ابولفضلیِ مدافع حرم یاد می‌کنند.
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«اول آ»
اوّل مهر رسید و من در همان » اوّل آ« بودم

مثل گنجشک دلم می زد، مثل گنجشک رها بودم
پای یک پنجره میزی بود، چه تقلّی عزیزی بود

پنجره راه گریزی بود، خیره در پنجره‌ها بودم
پشت هر پنجره دنیایی است، چشم وا کردم و بستم، آه

من کجایم؟ تو کجا؟ با خویش در همین چون و چرا بودم
گفت : بابا دو هجا دارد... نام من چار هجایی بود

نان یکی... آب یکی ... باران... مثل باران دو هجا بودم
گفت: هر حرف صدا دارد... در سکون حرف زدم با خود

هم صدا بودم و هم ساکت، نه سکوت و نه صدا بودم
گفت: دلتنگ که ای؟ خندید... گریه کردم که پدر... خم شد

آه بابا، بابا، بابا، سخت دلتنگ شما بودم
جنگ شد، پنجره‌ها افتاد، بچّه‌ها تشنه سفر کردند

هشت نهر آینه جاری شد، تشنه در کرببلا بودم
گفت: هی هی! تو کجایی؟ تو ... راست می‌گفت، کجایم من؟
تو نبودی... تو چهل سال است... من... اجازه؟... همه را بودم

تو چهل سال همه غایب... تو چهل سال همه در خویش...
من چهل سال، خدای من! من چهل سال کجا بودم؟

 علیرضا قزوه

ادبیات پایداری
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صـف شکن
عطر باران پیچید 

در فضای خانه
باد در‌ گوش دلم آهسته 

خبر از خط شکن دشمن داد 
مرد میدان نبرد 

در دلش نور امید 
هشت سال عمرش را 

صرف جنگیدن داد
او پدر بود که در مکتب عشق 

پیکرش غرق به خون
زیر باروت و تفنگ

درس ایثار و رشادت می داد
آن دلیر ارتش 

نیمه راه سفر بندگی اش 
بال پرواز امانت می‌خواست

گفت در بین سپاه اسلام 
چشم امید به فتح فرداست 

و در این راه خطر 
زخم های تنمان

هدیه از جانب دشمن باشد 
شوق پرواز ندارد هرگز 

آن که در سینه او 
 ترس مردن باشد 

ما که از روح خداییم چرا 
خانه مان در قفس تن باشد 

ما شهادت را از 
هر چه آلوده به دنیاست جدا بافته ایم 

و منیّت ها را 
حین انجام تکالیف و نماز 

با خدا باخته ایم

زهرا اسلامی

39 شماره 173 و 174



 و باید از میان شما گروهی باشند دعوتگر به خیر که به نیکی فرمان

دهند و از ناشایستی )بدی( بازدارند و اینان رستگارانند

« آل عمران 104 »
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من خاطرات بسـیاری با شـهید شـیرودی دارم و از روزهای اولی که در کردسـتان شـروع به 

نبـرد کردیـم وی از طـرف هوانیروز با ما همـکاری می‏کرد. او یکی از خلبانانـی بود که واقعا 

از سـتاره‏های درخشـان مبـارزات کردسـتان بـود. به خاطـر دارم که با هلی‏کوپتـر مثل یک 

جـت عمـل می‏کـرد. هنـگام هجوم به دشـمن، بدنه هلی‏کوپتـر را کج می‏کـرد و به صورت 

مایـل، شـیرجه می‏رفـت. دشـمن را زیر رگبار گلوله می‏گرفت و با آن وحشـتی کـه در درون 

دشـمن ایجـاد می‏کـرد بـزرگ‏ تریـن ضربـات را به آنان مـی‏زد. زمانـی که نیروهـای ارتش 

ز در محاصـره و کمین دشـمن قرار گرفتـه بودند، وی بـا تاکتیک‏های  در نزدیکـی شـهر سَـقِّ

شـجاعانه توانسـت آنان را از کمین دشـمن نجات دهد.

به روایت شهید چمران

شیرودی

شیردل 
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بخشی از وصیت نامه شهید شیرودی
هنگامـی کـه پـرواز می‌کنـم احسـاس می‌کنـم همچـون عاشـق بـه سـوی معشـوق خود 

نزدیـک می‌شـوم و در بازگشـت هرچند پـروازم موفقیت‌آمیز بوده باشـد، مقـداری غمگین 

هسـتم چـون احسـاس می‌کنـم هنـوز خالص نشـده‌ام تا بـه سـوی خداونـد برگردم.

اگـر بـرای احیـای اسلام نبـود، هرگز اسـلحه بـه دسـت نمی‌گرفتم و بـه جبهـه نمی‌رفتم. 

پیروزی‌های ما مدیون دسـت‌های غیبی خداوند اسـت. این کشـاورز زاده تنکابنی، سـرباز 

سـاده اسلام اسـت و بـه هیـچ یـک از حزب‌هـا و گروه‌هـا وابسـته نیسـت. آرزو دارم که 

جنـگ تمـام شـود و بـه زادگاهم بروم و به کار کشـاورزی مشـغول شـوم.

کتاب سیمرغ:

این کتاب با عنوان 
روایتی از شجاعت 

شهید علی اکبر 
شیرودی و شهید 

احمد کشوری به قلم 
سرهنگ خلبان حجت 

شاه محمدی و امیر 
معصومی در 211 صفحه تألیف و 

تدوین و در سال 1378 توسط انتشارات 
هفت در تهران منتشر شده است.

کتاب وداع:

این کتاب به قلم خانم 
شمسی خسروی در 

160 صفحه و در سال 
1388 توسط انتشارات 

سازمان عقیدتی سیاسی 
ارتش جمهوری اسلامی 
ایران منتشر شده است. 

نویسنده در این اثر 
شرح حال زندگی شهید علی اکبر 

شیرودی هنگام اقامت در کرمانشاه و 
ازدواج با خانم شهناز شاطرآبادی را به زیبایی 

بیان کرده است.

هوانیروز در غرب:

سرهنگ خلبان حجت 
شاه محمدی در این 

کتاب 295 صفحه 
ای که در سال 1389 
منتشر شده جزئیات 
حماسه‌های خلبانان 

هوانیروز از جمله شهید 
علی اکبر شیرودی در 

سرپل ذهاب و ارتفاعات بازی دراز در 
دوران دفاع مقدس را شرح داده است 

و همچنین در انتهای این کتاب، کارنامه 
شهید شیرودی به همراه خاطرات به یاد 
ماندنی از زبان همرزمان آن شهید آورده 

شده است.

 بر فراز اسمان:

این کتاب سال ۱۳۹۸ 
توسط انتشارات شهید 
هادی و در ۱۴۴ صفحه 

منتشر شد که به 
زندگینامه و خاطرات 

شهید شیرودی 
اختصاص دارد.

کتاب شناسی شهید شیرودی



 و دستاوردهای
آن در ایران
به بهانه یک شهریور 
روز پزشک 
گردآورنده: توحید سیف

پزشکی
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پزشـکی کشـور، روز پزشـک نام‌گذاری شـده اسـت. 
ــری داشــت. اول  ــوای دیگ ــا روز پزشــک حــال و ه امســال ام
ــا  ــری کرون ــیوع همه‌گی ــاه از ش ــش م ــا ش ــهریور 99 دقیق ش
در ایــران می‌گذشــت و در ایــن مــدت جامعــه پزشــکی و کادر 
درمــان در کشــورمان مثــل ســایر نقــاط دنیــا، از پرکارتریــن و 
ــن  ــا در خطرناک‌تری ــد. آنه ــه بودن ــرهای جامع ــن قش مهم‌تری
ــن  ــه‌ ممک ــن فاصل ــر، در نزدیک‌تری ــال‌های اخی ــت س موقعی
نســبت بــه ویــروس خطرنــاک کوویــد 19، در حــال حفاظــت 
ــان  ــن می ــتند. در ای ــاکان هس ــد و کم ــردم بودن ــان م از ج
ــن  ــم در ای ــان ه ــتاران و کادر درم ــکان، پرس ــدادی از پزش تع
ــود را از دســت  ــان خ ــا، ج ــروس کرون ــا وی ــدس ب ــارزه مق مب
ــاص  ــود اختص ــه خ ــامت را ب ــهید راه س ــوان ش ــد و عن دادن
ــد  ــی می‌دانن ــه خوب ــدر آن را ب ــردم ق ــه م ــی ک ــد، عنوان دادن
و پاسداشــت ایــن شــهیدان گرانقــدر را هیــچ وقــت فرامــوش 

ــرد. ــد ک نخواهن
ــری  ــه حداکث ــوان مقابل ــورمان ت ــا در کش ــروز م ــر ام ــا اگ ام
ــای  ــا در عرصه‌ه ــم، و ی ــا را داری ــوس کرون ــروس منح ــا وی ب
مختلــف پزشــکی از کشــورهای پیشــرفته دنیــا محســوب 
می‌شــویم، و حتــی بــه مقصــد برخــی از گردشــگران ســامت 
ــه  ــتاوردهایی اســت ک ــل دس ــه دلی ــویم ب ــل می‌ش ــا تبدی دنی
ــد از  ــال‌های بع ــوص در س ــورمان، بخص ــکی کش ــه پزش جامع
ــروزه  ــوان ام ــه جــرات می‌ت ــه دســت آورده اســت. ب انقــاب ب
ــار  ــکی در کن ــاخه‌های پزش ــی از ش ــدر بعض ــران را در ص ای
غول‌هــای اقتصــادی و سیاســی دنیــا قــرار داد. در حالــی کــه 
ــول  ــن پ ــادی ای ــی و اقتص ــای سیاس ــرای آن غول‌ه ــاید ب ش
ــرده  ــع ک ــم جم ــا را دور ه ــای دنی ــه نخبه‌ه ــت ک ــوده اس ب
ــوان  ــن ت ــران ای ــا در ای ــت، ام ــرده اس ــم ک ــات را فراه و امکان
ــکی را در  ــه پزش ــت ک ــان اس ــار ایرانی ــینه پرب ــی و پیش علم

ــا اهــدا کــرده اســت.  ــه م ــی خــود ب ســطح عال

علــم پزشــکی از آن موقــع کــه طبابــت تنهــا بــا تجربیــات و بــه 
دور از یافته‌هــای آزمایشــگاهی انجــام می‌شــد، تــا اکنــون کــه 
بشــر در علــوم مختلــف بســیار پیشــرفت کــرده اســت، علمــی 
ــوده اســت. در  ــه عمــوم مــردم و در خدمــت آنهــا ب نزدیــک ب
ــتفاده از  ــا اس ــیار دور، ب ــالیان بس ــکی از س ــم پزش ــران ه ای
ــوده و تــاش  ــج ب ــی و درمان‌هــای طبیعــی رای گیاهــان داروی
دانشــمندان ایــن حــوزه در طــول تاریــخ، کشــور مــا را همــواره 
ــل  ــکی تبدی ــم پزش ــرفته در عل ــورهای پیش ــی از کش ــه یک ب
ــد  ــران را از دوره‌ای می‌دانن ــکی در ای ــاز پزش ــرده اســت. آغ ک
ــوارزم  ــی خ ــود در نزدیک ــتین خ ــا در زادگاه نخس ــه پارت‌ه ک
ــت  ــوده اس ــا ب ــی تریت ــک ایران ــن پزش ــد و اولی ــاکن بوده‌ان س

کــه حکــم اســکلپیوس بــرای یونانیــان را داشــته اســت.
ــه  ــات گرفت ــاپور نش ــدی ش ــام از جن ــای اس ــکی در دنی پزش
اســت، می‌گوینــد کــه اســاتید ایــن شــهر بــه جــز خــود کســی 
ــاپور در  ــدی ش ــتند. جن ــکی نمی‌دانس ــغل پزش ــزاوار ش را س
ــی خوزســتان و بیــن شــوش و شوشــتر در محــل  شــمال غرب
ــکان در  ــن م ــت. ای ــده اس ــع ش ــی واق ــاه‌آباد کنون ــده‌ ش دهک
ــت  ــز اهمی ــه هجــری حائ ــانی و در ســده‌های اولی دوران ساس
فراوانــی بــود و مشــعل تمــدن قدیــم جهــان را قرن‌هــا روشــن 
نگــه می‌داشــت. از همیــن کانــون اســت کــه بــا ترجمــه آثــار 
ــای  ــش در دنی ــی، دان ــان عرب ــه زب ــتان ب ــای باس ــی دنی علم
اســام پــا می‌گیــرد، تکمیــل می‌شــود و بعــد از ترجمــه 
ــه جهــان راه پیــدا می‌کنــد. حتــی  ــان اروپایــی ب ــه چنــد زب ب
مغول‌هــا هــم دانشــمندان و پزشــکان ایرانــی را بــرای گــذران 
ــان  ــک چنگیزخ ــد، پزش ــت می‌گرفته‌ان ــه خدم ــود ب ــور خ ام
مغــول نیــز ایرانــی بــوده اســت کــه ایــن رســم، یعنــی اســتفاده 
ــم  ــان ه ــد از چنگیزخ ــا بع ــن مغول‌ه ــی بی ــکان ایران از پزش

ــد.  ــدا می‌کن ــه پی ادام
پیشـگامی در علـم پزشـکی بـرای ایرانیـان بـه یـک دوره خاص 
محـدود نمی‌شـود، ابـن سـینا، دانشـمند مشـهور ایرانـی که در 
قـرن چهـارم و پنجـم شمسـی می‌زیسـت، بـه عنـوان یکـی از 
تاثیرگذارتریـن دانشـمندان دنیـا در حـوزه پزشـکی بـه شـمار 
می‌رود. او تالیفات گسـترده‌ای بخصوص در حوزه پزشـکی تحت 
عنـوان »القانـون فـی الطب« دارد کـه یکـی از معروف‌ترین آثار 
تاریـخ پزشـکی اسـت. در ایـران روز اول شـهریور مـاه، هم‌زمان 
بـا زادروز بوعلـی سـینا، بـه پـاس تالیفـات و خدمـات وی بـه 
علـم پزشـکی و فعالیـت وی در ایـن رشـته، و تجلیـل از جامعه 
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یکــی از دســتاوردهای مهــم حــوزه پزشــکی در انقــاب اســامی، رشــد 
تعــداد پزشــکان و متخصصــان اســت. بســیاری از مــردم مــا هنــوز بــه 
یــاد دارنــد زمانــی را کــه تعــداد پزشــک در کشــور کــم بود و پزشــکانی 
از کشــورهای دیگــر، بخصــوص از هنــد، بنــگلادش و پاکســتان بــرای 
طبابــت بــه ایــران می‌آمدنــد. پیــش از انقــاب پرشــکوه اســامی، در 
ــه 68  ــت ک ــود داش ــص وج ــزار و 890 متخص ــا 5 ه ــور تنه کل کش
ــه پزشــکی کشــور  ــی جامع ــه نوع ــد و ب ــران بودن ــا در ته درصــد آنه
دچــار مرکــز گرایــی بــود. امــا براســاس آمــار ســازمان نظــام پزشــکی 
ــا چهــل ســالگی انقــاب، 78 هــزار  کشــور در ســال 97 و همزمــان ب
ــوق  ــرد ف ــص و دارای ب ــک متخص ــزار پزش ــی، 36 ه ــک عموم پزش
تخصــص، 24 هــزار دندانپزشــک عمومــی و 2 هــزار دندانپزشــک 
متخصــص، 19 هزارنفــر دکتــری داروســاز، یــک هــزار و دویســت نفــر 
ــوم آزمایشــگاهی و 35 هــزار نفــر مامــا در کل کشــور در  دکتــری عل
ــق  ــم در مناط ــی ه ــبی خوب ــع نس ــه توزی ــتند ک ــت هس ــال فعالی ح

مختلــف کشــور دارنــد. 
ــا گســترش دانشــکده‌های پزشــکی و رشــد کمــی و  ــران ب ــروزه ای ام
کیفــی پزشــکی و همینطــور داشــتن نیروهــای انســانی متخصــص در 
ــای  ــی از قطب‌ه ــه یک ــتی، ب ــکی و بهداش ــف پزش ــای مختل حوزه‌ه
تحقیقــات، فنــاوری، ســامت و آمــوزش پزشــکی در منطقــه تبدیــل 
شــده و در ســطح اول دنیــا هــم از کشــورهای دارای فنــاوری پزشــکی 
ــودکان  ــدوق ک ــه صن ــت ک ــدی اس ــا ح ــن ت ــود. ای ــوب می‌ش محس
ــه  ــای اولی ــل )یونیســف( در گزارشــی سیســتم مراقبت‌ه ــازمان مل س
ــترش  ــه گس ــزارش ب ــن گ ــف در ای ــت، یونیس ــتوده اس ــران را س ای
ــتاهای  ــهرها و روس ــامی در ش ــاب اس ــد از انق ــت بع ــبکه بهداش ش
ــد. طــرح گســترش شــبکه‌های  ــران اشــاره و آن را تحســین می‌کن ای
ــون بیــش  ــه گــذاری شــد و اکن بهداشــت در ســال‌های دهــه 60 پای

ــه بهداشــت و 35 هــزار بهــورز در سراســر کشــور  از 18 هــزار خان
وجــود دارد کــه اساســی‌ترین خدمــات بهداشــتی 
را بــه محروم‌تریــن و دورافتاده‌تریــن روســتاهای 

ــد.  ــه می‌دهن ــور ارائ کش
عــاوه بــر مــوارد ذکــر شــده، ایــران در صنعــت دارویی 

هــم پیشــرفت چشــمگیری در ســال‌های بعــد از انقــاب 
ــاله  ــابقه 80 س ــور س ــی کش ــت داروی ــت. صنع ــته اس داش

ــامی  ــاب اس ــس از انق ــت پ ــن صنع ــکوفایی ای ــا ش دارد، ام
ــه مهــم داروســازی  ــا 6 کارخان ــا تاســیس 5 ت اتفــاق افتــاد و ب

ــای  ــد داروه ــه حــوزه تولی ــران ب ــی ای ــت داروی در کشــور، صنع

ــرد؛  ــد ک ــاص را تولی ــای خ ــای بیماری‌ه ــک وارد و داروه بیوتکنولوژی
تــا جایــی کــه اکنــون 34 داروی بیوتکنولوژیــک تمــام ایرانــی در کشــور 
ــه ســال  ــی ســال ب ــران در صنعــت داروی تولیــد می‌شــود. پیشــرفت ای
آنقــدر زیــاد شــد کــه بــرای برشــمردن همــه‌ ایــن دســتاوردها مجالــی 

ــت. ــاز اس ــترده‌تر نی ــیار گس بس
پیشــرفت علمــی پزشــکی نیــز همزمــان در ایــران بــا رشــد چشــمگیری 
مواجــه بــوده اســت. تقریبــا هیــچ شــاخه‌ای از علــم پزشــکی در 
ایــران مغفــول نمانــده اســت و دانشــمندان ایرانــی در همــه آن‌هــا بــه 
ــه عنــوان یکــی از  دســتاوردهای مهمــی رســیده‌اند. زیســت فنــاوری ب
حوزه‌هــای مهــم فنــاوری در یــک دهــه اخیــر بســیار مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت و محققــان ایرانــی نیــز در ایــن زمینــه بــه دســتاوردهای 
ــرم در  ــن و س ــد واکس ــت تولی ــه نخس ــب رتب ــیده‌اند. کس ــی رس مهم
ــانی  ــن انس ــارد دز واکس ــش از 3 میلی ــد بی ــق تولی ــه از طری خاورمیان
ــی  ــان ایران ــتاورد محقق ــی از دس ــف، بخش ــوع مختل ــی در 65 ن و دام
در حــوزه زیســت فنــاوری اســت. همچنیــن ایــران در زمینــه فنــاوری 
ــره 10 کشــور  ــادی، توانســته اســت در زم ــات ســلول‌های بنی و تحقیق
برتــر قــرار بگیــرد. پژوهشــگران دانــش پزشــکی در ایــران موفقیت‌هــای 
ــب،  ــای قل ــد جراحی‌ه ــف مانن ــای مختل ــم در بخش‌ه ــیاری را ه بس

ــد.  ــه دســت آورده‌ان کلیــه، چشــم و روش‌هــای نویــن ب
در نهایــت می‌تــوان گفــت کــه نشــانه‌هایی مثــل حضــور بیمــاران 
ــرای اســتفاده از خدمــات پزشــکی، کاهــش مــرگ و  خارجــی در ایــران ب
ــه  ــا می‌آینــد - نســبت ب ــه دنی ــی کــه ب ــان نوزادان ــر بخصــوص در می می
قبــل از انقــاب - ، افزایــش تخت‌هــای بیمارســتانی و ایجــاد مراکــز بســیار 
تخصصــی مثــل مراکــز قلــب، چشــم و جراحی‌های مغــزی و پیشــرفت‌های 
ــیب‌های  ــم آس ــادی، ترمی ــلول‌های بنی ــد رده س ــل تولی ــر مث تخصصی‌ت
نخاعــی بــا روش تزریــق شــوان، تولیــد دســتگاه شــتاب دهنــده خطــی و 
ده‌هــا دســتاورد مهــم دیگــر خبــر از پیشــرفت جــدی ایــران در حــوزه 
پزشــکی در ســال‌های بعــد از انقــاب می‌دهنــد. پیشــرفتی کــه بــی 
ــم  ــت و ه ــان آورده اس ــه ارمغ ــردم ب ــرای م ــایش را ب ــم آس ــک ه ش
کشــور را در شــرایط تحریمــی کنونــی از وابســتگی بــه کشــورهای خارجی 
و کمبــود امکانــات پزشــکی فــارغ کــرده اســت. البتــه نبایــد از ایــن نکته 
هــم غافــل شــد کــه میدانــی مثــل میــدان علــم پزشــکی به تــاش و 
کوشــش دائمــی متخصصــان بــرای جــا نمانــدن از پیشــرفت‌های 
ــتن  ــان برداش ــن از می ــی و همچنی ــم حیات ــن عل ــه‌ای ای لحظ

کمبودهــا نیــاز دارد. 
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پزشـکان در دوران دفـاع مقدس نقش مهمی داشـتند. دکتر عبـاس فروتن 
برای پاسداشـت 180 پزشـک شـهید و جانبـاز دو کتاب ارزشـمند تالیف کرده 

کـه خوانـدن آنهـا خالـی از لطف نیسـت. هر جلـد این کتاب مسـتقل اسـت، جلد 
اول از شـروع انقالب تا بهـار ۱۳۶۵ یعنی خاتمه عملیات فاو نوشـته شـده و وصیت‌نامه 

شـهدا از جملـه موضوعاتی اسـت که در آن پیوسـت شـده اسـت. جلـد دوم از آزاد سـازی 
مهـران و عملیـات کربالی ۴ و ۵، جراحی در بیمارسـتان‌های صحرایی، ماجرای بهبهـان، ماجرای 
حمله شـیمیایی به سـازمان آب خرمشـهر، حمله شـیمیایی سردشـت و حلبچه، تا خاتمه جنگ 
و جانبـازان شـیمیایی و مـوارد پـس از جنگ )ادعـای حوادث شـیمیایی منطقه طوما سـوریه که 
تکذیب شـد و مسـمومیت شـهری زاهدان( بررسـی شـده اسـت. دکتـر فروتن در مـورد دو جلد 
کتابـش می‌گویـد: جلـد اول ایـن کتاب ۵۰ فصـل و جلـد دوم ۳۵ فصـل دارد. جلد اول، اسـامی و 
سرگذشـت ۱۲۰ شـهید و جانبـاز و جلد دوم، داسـتان ۶۰ شـهید و جانبـاز که به صورت داسـتان 

کوتاه یا داسـتان بلند چاپ شـده اسـت. داسـتان جانبازان و شـهدا نیز به دو صورت بوده اسـت 
کـه یـا در زمان وقـوع حادثه در هنـگام مجروحیت یـا در زمان بهبـودی در بیمارسـتان با آنان 
آشـنا شـدم. پس از پایان جنگ نیز برای نوشـتن شـرح حال آنان راهی سراسـر کشـور شـدم. 

در ضمـن مسـائل پزشـکی آنـان را در کتـاب ذکر کـردم که برای دانشـجویان پزشـکی به جهت 
آشـنایی بـا پزشـکی جنگ مفیـد اسـت. دو کتـاب »روایتـی از تاریخ پزشـکی دفاع مقـدس« و 
»تاریـخ پزشـکی دفاع مقـدس روایتی دیگر« روایتی مسـتند و جـذاب از اقدامـات و فعالیت‌های 
کادر پزشـکی و درمانـی کشـورمان در دوران هشـت سـاله دفاع مقدس اسـت به کوشـش دکتر 

سـیدعباس فروتن که توسـط انتشـارات سـوره مهر منتشر شـده است.

 

 سپیدپوشان
سرزمین سرخ
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یادمان

پــــروازمشتاق

  مروری بر زندگی
شهید عباس بابایی

زندگی هرکدام از سرداران و سربازان شهید دفاع مقدس را که مرور 
کنید به یک نقطه مشترک خواهید رسید، آن هم شوق برای رفتن 
و رسیدن. تصور کنید شما معاون عملیات نیروی هوایی یک کشور 
هستید، تیمساری که می‌توانید در ستاد و مرکز فرماندهی با کلی 
معاون و آجودان و نیروی تحت امر تنها به وظایف خود مشغول شوید 
اما در عین حال اصرار داشته باشید که خودتان هم در صحنه نبرد 
حضور موثر و مستقیم داشته باشید. این حکایت سرتیپ عباس بابایی 
است که در مقابل این سوال که چرا با وجود جایگاه فرماندهی خودش 
مستقیم در جنگ حضور دارد: »اگر پرواز نکنم، احساس ضعف خواهم 

کرد زیرا هستی خود را در میدان جنگ می‌بینم«.
اگر گذرتان به امامزاده حسین )ع( قزوین افتاد در گلزار شهدا ستون 
و یادبودی برای این سرلشکر شهید وجود دارد که شما را با یکی از 
نوابغ دفاع از کشور آشنا خواهد کرد، متولد چهارم آذر 1329 که اگر 
همچنان در قید حیات بود در آستانه 70 سالگی حرف‌های زیادی از 

دوران تحصیل در مدرسه دهخدا و بعد از آن دبیرستان نظام داشت.
یا برایتان تعریف می‌کرد که چطور در سال 1348 در شته پزشکی 
به  پزشکی  دانشکده  از  را  او  تصمیم  یک  ناگهان  و  شد  پذیرفته 
امروز  او می‌توانست  نیروی هوایی هدایت کرد.  دانشکده خلبانی 
یک پزشک حاذق باشد که تجربه 50 ساله خود را در اختیار 
فرا  را  او  ابرها  و  آسمان  انگار  اما  می‌گذارد  دانشجویانش 

می‌خواندند.
مثل همه‌ی هم دوره‌ای‌هایش بعد از دوره یکساله مقدماتی 
به آمریکا اعزام شد تا دوره پیشرفته هواپیماهای شکاری 
را بگذراند، دوره‌ای برای تحت تاثیر قرار دادن تمام اساتید 
آمریکایی‌اش؛ از کلنل‌ها تا ژنرال‌ها. آمریکایی‌هایی که با 
یک جوان معتقد، ساده و پرتلاش و باهوش ایرانی مواجه 

شده بودند.

گواهینامه معلق
رسم بود که دانشجویان ایرانی با دانشجویان آمریکایی هم اتاق 
می‌شدند. هر چند بهانه این کار آموزش زبان بود اما در واقع برای 
بررسی این دانشجویان بود و سبک زندگی عباس باعث شد تا او 
دچار مشکلاتی شود. خود عباس ماجرای فارغ‌التحصیلی از دانشکده 
خلبانی آمریکا را چنین تعریف کرده است: »دوره خلبانی ما در آمریکا 
تمام شده بود، اما به خاطر گزارشاتی که در پرونده خدمتم درج شده 
بود، تکلیفم روشن نبود و به من گواهینامه نمی‌دادند تا این که روزی 

پرواز سفید
)مجوعه قصه فرماندهان(

نویسنده: داوود بختیاری دانشور

آسمان 1 
)مجموعه آسمان(

شهید بابایی به روایت همسر شهید
نویسنده: علی مرج

راهی 
)کتاب‌های جیبی امیرکبیر(
نویسنده: راضیه عزیزی

کتاب‌شناسی
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به دفتر مسئول دانشکده که یک ژنرال آمریکایی 
بود، احضار شدم. به اتاقش رفتم و احترام گذاشتم. 
او از من خواست که بنشینم. پرونده من در مقابلش و 
روی میز بود. ژنرال آخرین فردی بود که می‌بایستی 

نسبت به قبول و یا رد شدنم اظهارنظر می‌کرد.
از  دادم.  را  پاسخش  من  که  کرد  پرسش‌هایی  او 
نسبت  خوشی  نظر  که  برمی‌آمد  ژنرال  سؤال‌های 
با آبرو  به من ندارد. این ملاقات ارتباط مستقیمی 
که  می‌کردم  احساس  زیرا  داشت  من  حیثیت  و 
برنامه‌هایی  و شوق  خانواده  از  دوری  سال  دو  رنج 
که برای زندگی آینده‌ام در دل داشتم همه در یک 
لحظه در حال محو شدن است و باید دست خالی و 
بدون دریافت گواهینامه خلبانی به ایران برگردم. در 
همین فکر بودم که در اتاق به صدا درآمد و شخصی 
اجازه خواست تا داخل شود. او ضمن احترام، از ژنرال 
خواست تا برای انجام کار مهمی به خارج از اتاق برود، 

با رفتن ژنرال، من لحظاتی را در اتاق تنها ماندم.
به ساعتم نگاه کردم، وقت نماز ظهر بود. با خود گفتم، 
کاش در اینجا نبودم و می‌توانستم نماز را اول وقت 
بخوانم. انتظارم برای آمدن ژنرال طولانی شد. گفتم 
که هیچ کار مهمی بالاتر از نماز نیست، همین جا نماز 
را می‌خوانم. ان‌شاالله تا نمازم تمام شود، او نخواهد 
آمد. به گوشه‌ای از اتاق رفتم و روزنامه‌ای را که همراه 
داشتم به زمین انداختم و مشغول نماز خواندن شدم. 
ژنرال  متوجه شدم  که  بودم  نماز  در حال خواندن 
وارد اتاق شده است. با خود گفتم چه کنم؟ نماز را 
ادامه بدهم یا بشکنم؟ بالاخره گفتم، نمازم را ادامه 
می‌دهم، هرچه خدا بخواهد همان خواهد شد. نماز را 
تمام کردم و در حالی که بر روی صندلی می‌نشستم 
چند  از  پس  ژنرال  کردم.  معذرت‌خواهی  ژنرال  از 
لحظه سکوت، نگاه معناداری به من کرد و گفت: چه 

می‌کردی؟
گفتم: عبادت می‌کردم.

گفت: بیشتر توضیح بده.
گفتم: در دین ما دستور بر این است که در ساعت‌های 
معین از شبانه‌روز باید با خداوند به نیایش بپردازیم 

و در این ساعت زمان آن فرا رسیده بود، من هم از 
نبودن شما در اتاق استفاده کردم و این واجب دینی 
را انجام دادم. ژنرال با توضیحات من سری تکان داد و 
گفت: همه این مطالبی که در پرونده تو آمده مثل این 
که راجع به همین کارهاست، این طور نیست؟ پاسخ 
دادم: بله همین طور است. لبخند زد. از نوع نگاهش 
و  به سنت  من  پایبندی  و  از صداقت  که  بود  پیدا 
فرهنگ و رنگ نباختنم در برابر تجدد جامعه آمریکا 
خوشش آمده است. با چهره‌ای بشاش خودنویس را 
از جیبش بیرون آورد و پرونده‌ام را امضا کرد. سپس 
با حالتی احترام‌آمیز از جا برخاست و دستش را به 
سوی من دراز کرد و گفت: به شما تبریک می‌گویم. 
شما قبول شدید. برای شما آرزوی موفقیت دارم. من 
هم متقابلاً از او تشکر کردم. احترام گذاشتم و از اتاق 

خارج شدم.«

بلند پرواز
او سال 51 با درجه ستوان دومی به عنوان خلبان اف 
5 به ایران برگشت و بعد از ورود هواپیماهای جدید 
و پیشرفته اف 14 برای پرواز با این هواپیما انتخاب 
و به اصفهان منتقل شد. تا پیش از انقلاب با دختر 
دایی‌اش خانم منیژه حکمت در سال 54 ازدواج کرد 
که حاصل آن سه فرزند به نام‌های سلما، محمد و 

حسین شد.
برای  جدیدی  عرصه  جنگ  آن  از  بعد  و  انقلاب 
دلاوری عباس بود. لیاقت و درخشش او به حدی بود 
که در تابستان سال 60 و در اولین سال دفاع با درجه 
سرهنگ دومی به فرماندهی پایگاه هشتم شکاری 
رسید. لیاقت‌ها و رشادت‌های عباس باعث شد تا دو 
سال بعد ضمن اینکه به درجه سرهنگ تمامی ارتقا 
پیدا کرد که مسئولیت معاونت عملیات نیروی هوایی 

ارتش هم به او واگذار شد.
عباس بابایی با وجود مسئولیت سنگین اما خودش 
تا  فاصله سال‌های 64  در  و  گود حضور داشت  در 
66 بیش از 3 هزار ساعت و حضور در 60 عملیات 
هوایی رو تجربه کرد. به خاطر همین در اردیبهشت 

ماه 1366به پیشنهاد رئیس شورایعالی دفاع و تائید 
امام‌خمینی به درجه سرتیپی رسید.

شوق پرواز
و  نفت‌کش‌ها  جنگ  بود،  عجیبی  سال   66 سال 
طرف  آن  از  داشت.  جریان  فارس  خلیج  در  تاری 
بود  آمده  حج  سفر  برای  همسرش  و  عباس  اسم 
که همزمان بود با مامور اسکورت برای عبور سالم 
کشتی‌های ایرانی از خلیج فارس. آنها چهل کشتی 
غول‌پیکر تجاری را به سلامتی عبور داده بودند و به 
خانمش گفته بود که شما تشریف ببرید من خودم را 
با آخرین پرواز و تا عید فربان خواهم رساند و این 
جمله ماندگار:  »مکه من این مرز و بوم است. مکه 
من آبهای گرم خلیج فارس و کشتیهایی هستند که 
باید سالم از آن عبور کنند، تا امنیت برقرار نباشد، 
من مشکل می‌توانم خودم را راضی کنم«. در پانزدهم 
مردادماه 1366 روز عید قربان با یک هواپیمای دو 
کابینه«اف -۵" در تبریز به اتفاق سرهنگ خلبان 
علی‌محمد نادری عازم آخرین مأموریت پروازی خود 
شد. پس از بمباران مواضع دشمن و انجام ماموریت 
در حال برگشتن برای رسیدن به عید قربان بود که 
مورد اصابت گلوله ضد هوایی دشمن قرار گرفتند. 
گلوله حنجره عباس را در 37 سالگی و در روز عید 
قربان دریده بود. به این قسمت از وصیت‌نامه ایشان 
دقت کنید تا اوج خضوع یک انسان را دریابید: »...به 
خدا قسم  من از شهدا و خانواده‌های شهدا خجالت 
مرا،  مرگ  خدایا!  بنویسم.  وصیت‌نامه  تا  می‌کشم 
فرزندان و همسرم را شهادت قرار بده. خدایا! همسر 
و فرزندانم را به تو می‌سپارم. خدایا! من در این دنیا 
چیزی ندارم و هر چه هست از آن توست. پدر و مادر 

عزیرم! ما خیلی به این انقلاب بدهکاریم...«.
از  یکی  در  قوا  کل  فرمانده  و  رهبری  معظم  مقام 
بزرگوار  این شهید  سخنرانی‌های خود در توصیف 
فرمودند: »در میان رزمندگان، چه ارتش و چه سپاه، 
شهید بابایی یک انسان بزرگ و یک چهره ماندگار و 

فراموش‌نشدنی است«. 

لبیک در آسمان
نویسنده: علی اکبری مزدآبادی

پرواز تا بی‌نهایت
نوشته: سیدّ حکمت‏ 

قاضی‌‌میرسعید و محمد 
طاهری‌آذر

من و عباس بابایی
نوشته: علی اکبر مزدآبادی

آشیانه بر اوج
نویسنده: جواد افهمی

بابایی به روایت همسر شهید
انتشارات روایت فتح
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صنعـت دفاعـی کشـورمان در زمینـه موشـک‌های زمیـن به زمیـن به مرزهـای دانش رسـیده اسـت و در زمینه موشـک‌های 
کـروز بـر تمـام تحریم‌هـای دشـمنان غلبه کرده اسـت. موشـک‌ بالسـتیک »حاج قاسـم« و موشـک کـروز دریایی »شـهید 
ابومهـدی« نیـز در ادامـه همین پیشـرفت‌های دفاعی کشـور و در مـدت زمان کوتـاه و هزینه‌ای بسـیار پایین‌تـر از نمونه‌های 
خارجـی به دسـت متخصصین صنعت دفاعی کشـور تولید شـده اسـت. موشـک »شـهید حاج قاسـم« موشـکی مایـل پرتاب 
و تاکتیکـی بـا بـرد 1400 کیلومتر اسـت و مبتنی بـر فناوری‌های کنتـرل پـروازی و دینامیک پرواز تولید شـده اسـت. ویژگی 
اصلـی موشـک کـروز دریایی »شـهید ابومهدی« مثل سـایر موشـک‌های کـروز دریایی ارتفـاع پـرواز کـم و دور زدن پدافند 
دشـمن اسـت، برد این موشـک بیشـتر از 1000 کیلومتر اسـت که سـناریوی عملیاتـی نیروهای مسـلح را تکمیـل می‌کند. این 

موشـک قابلیـت شـلیک از عمق و پـرواز از چنـد جهت مختلف به سـوی هـدف را دارد.

 موشک‌های »شهید حاج قاسم« و »شهید ابومهدی«

آخرین دستاوردهای
پرونده ویژه

گردآورنده: توحید سیف

متخصصیـن ایرانـی همـواره بـه دنبال دسـتاوردهای بیشـتر و 
پیشـرفته‌تر دفاعـی هسـتند تـا هیچ دشـمنی، حتی بـه فکر 
تعـرض به خـاک ایران هـم نیفتد. در این مسـیر پیشـرفت‌های 

صنایـع دفاعـی کشـور آنقـدر چشـم‌گیر بوده اسـت کـه همه‌ 
دشـمنان را نگـران کرده اسـت. مـواردی کـه در ادامـه می‌آید 
چنـد نمونـه از دسـتاوردهای اخیر صنایـع دفاعی ایران اسـت. 

صنایع دفاعی کشور
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ماهـواره نظامـی نور یـک ماهـواره چند منظوره اسـت که در اردیبهشـت ماه سـال 1399 توسـط 
سـپاه پاسـداران و به وسـیله ماهواره‌بـر قاصد از کویـر مرکزی ایران پرتـاب و با موفقیـت در مدار 
425 کیلومتـری زمیـن قـرار گرفـت. ماهـواره نـور اولین ماهـواره نظامی ایران اسـت کـه در مدار 
قرار گرفته اسـت. نخسـتین کاربـرد ماهواره‌هـای نظامی، تصویربـرداری با کیفیت از سـطح زمین 
اسـت. کاربـرد دیگر آنها تهیه نقشـه توپوگرافی برای هدایت دقیق موشـک‌های بالسـتیک و کروز 
بـوده و از سـوی دیگر رصد تحرکات دشـمن، برآورد خسـارت واردآمـده و ... از جملـه قابلیت‌های 
تصویربـرداری فضایی اسـت. بیـش از 400 ماهواره نظامی یـا با کاربرد دوگانـه نظامی-غیرنظامی در 
مـدار زمیـن قـرار دارد کـه بخش بزرگـی از آن‌هـا متعلق بـه آمریکا، روسـیه و چین اسـت و تنها 
حـدود 30 کشـور چنیـن ماهواره‌هایـی دارند که حـالا ایران نیـز با این دسـتاورد مهـم نظامی در 

زمره کشـورهای صاحـب این تکنولوژی قـرار دارد.

 ماهواره نظامی نور

موشـک هدایت شـونده ضـد زره را می‌تـوان یکـی از مهم‌ترین مصادیق رشـد و بلـوغ صنایع دفاعی 
ایـران در بخـش زمینـی بـه شـمار آورد. تجـارب جنـگ تحمیلـی باعـث شـد کـه از آن دوره تا به 
امـروز سـرمایه‌گذاری مناسـبی روی بحـث سیسـتم‌های ضـد زره در مدل‌هـای مختلف انجام شـود. 
دو سـری از موشـک‌های تولیـد ایـران بـا عنوان‌های طوفـان و دهلاویه که براسـاس موشـک‌های تاو 
آمریکایـی و کورنـت روسـی تولیـد می‌شـوند، مهم‌تریـن و اصلی‌تریـن سالح‌های هدایـت شـونده 
ضـد زره حـال حاضر نیروهای مسـلح کشـورمان هسـتند. اخیـرا گونه جدیـدی از موشـک دهلاویه 
توسـط متخصصیـن ایرانـی طراحـی و تولیـد شـده اسـت که نسـبت بـه مدل‌هـای قبلی یـک ارتقا 
مهـم محسـوب می‌شـود و بـه نوعی پیشـرفته‌ترین موشـک ضـد زره عملیاتـی در ایران اسـت. این 
موشـک کـه بـه سنسـورهای لیزری مجهز اسـت بـرد موثـر 100 الـی 5500 متـری دارد، از سیسـتم 

هدایتـی لیـزری نیمـه خـودکار، فرمان به خـط و موج سـواری لیـزری بهـره می‌برد. 

 موشک »دهلاویه« با فیوزهای لیزری
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 بـا کلـی امیـد و آرزو لباس سـفید را به تن کردند تا پا به دنیای پزشـکی 
بگذارنـد امـا ورود آنهـا بـه کار هم زمان با شـیوع ویروس منحـوس کرونا 
شـد. پاندمـی‌ای کـه نـه تنها ایران که دنیـا را درگیر خود کـرد و علاوه بر 
اینکـه همـه‌ی فعالیت بشـر را مختـل کرد که جان بسـیاری را هم گرفت. 
حـالا ایـن جوانـان سـفیدپوش در خط مقدم جنـگ با ویـروس کرونا قرار 
دارنـد درسـت مثـل جوانانـی کـه در هشـت سـال جنـگ تحمیلـی قیـد 
زندگـی راحـت و بـدون دغدغـه را زدنـد و در جبهه‌هـای دفـاع از خـاک 
شـرکت کردنـد در عـوض اینـان جـان برکف‌هـای دوران معاصر هسـتند 

در سـنگر سلامت.
تـا قبـل از اینکـه پـای کرونـا بـه کشـورمان باز شـود هـر وقت حـرف از 
خـط مقـدم می‌شـد ناخودآگاه به یاد دوران هشـت سـال جنـگ تحمیلی 
می‌افتادیـم امـا ایـن روزهـا تعریـف از خط مقـدم جبهه کمـی متفاوت‌تر 
شـده و رنـگ وبـوی دیگـری بـه خـود گرفتـه اسـت، خـط مقدمـی بـه 
وسـغت ایـران و بـا حضـور جان‌برکفانـی تـازه. آن سـال‌ها رزمنـدگان 
لبـاس خاکـی بـه تـن داشـتند و در مقابـل دشـمن بعثـی جانشـان را 
کـف دستشـان گذاشـتند تـا از مـرز و بـوم 
کشـور عزیزمـان دفـاع کننـد اما ایـن روزها 
رزمنـدگان مـا همـان پرسـتاران و پزشـکان 
و کادردرمانـی هسـتند کـه بـا لباس سـفید 
تمـام قـد در ایـن عرصـه تـازه ایسـتاده‌اند. 

دنیـا جـزء  در  ایـران  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
کشـورهای جـوان محسـوب مـی شـود پس 
مـی توانیـم بـه ایـن نتیجه برسـیم که ایـن روزهـا کادر درمان ما بیشـتر 
از نسـل جـوان شـکل گرفته اسـت. نسـلی که آغـاز به کارشـان در جبهه 
جنـگ بـا بیمـاری منحوس کرونا عجین شـده اسـت. درسـت مثل نسـل 

ایثار از جنگ با عراق

 تا جنگ با کرونا 

 سپیدپوشان
سلامــــــت
گردآورنده: جعفر پاکزاد
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سنگر امروز

پیشـین کـه بخـش اعظـم شـان نوجوانـان و جوانانـی 
بودنـد که از کلاس‌های درس و دانشـگاه بـه جبهه اعزام 

 . ند شد
آنهـا  از  هرکـدام  دل  در  و  حـرف  پـای  اسـت  کافـی 
بنشـینیم، کلـی ناگفتـه دارنـد، حرف‌هایی که از سـختی 
کار مـی گوید و دلتنگی برای دیدن عزیزانشـان. درسـت 
مثـل جوان‌هایـی کـه در هشـت سـال جنـگ تحمیلـی 
چشمشـان را بـه روی همـه راحتی‌هـای دوران جوانـی 
بسـتند و تمـام فکـر و ذکرشـان وظیفـه‌ای بـود کـه بـر 

دوششـان سـنگینی می‌کـرد.
 علـی رضـا وحیدی اصل 24 سـاله کارشـناس اتاق عمل 
و فـارغ التحصیـل دانشـگاه علـوم پزشـکی گناباد اسـت. 
ایـن روزهـا علـی رضـای جـوان مثـل همـه‌ی همـکاران 
و دوسـتانش در بیمارسـتان امیـد مشـهد  کـه بـه مرکز 
جراحـی سـرطان در شـمال شـرق کشـور معروف اسـت 

سـخت کار می‌کنـد.
شـد  تحصیلـی‌اش  رشـته  وارد  آرزو  و  امیـد  کلـی  بـا 
بـه امیـد اینکـه پـس از سـال‌ها درس خوانـدن بتوانـد 
آینـده‌ای درخشـان را بـرای خـودش رقـم بزنـد. هرچند 
همـان روزی کـه لبـاس سـفید پزشـکی را بـه تـن کـرد 
می‌دانسـت کـه قـدم در راهـی پرپیـچ و خـم گذاشـته 
اسـت و عـده ای زیـادی از مـردم بـه دسـتان او چشـم 
دوختنـد تـا عزیزشـان را بازگرداند اما هیـچ وقت فکرش 
را نمی‌کـرد کـه آغـاز بـه کارشـان بـا پدیـده‌ای شـوم و 
عالم‌گیـر همچـون کوویـد 19 کـه بـه ویـروس کرونـا 

مشـهور شـده مصـادف شـود.
کنـد:  مـی  آغـاز  اینطـور  و  دارد  زیـاد  گفتنـی  حـرف 
تـک فرزنـد هسـتم، و الان چهـار مـاه بیشـتر شـده کـه 
خانـواده‌ام را ندیـده‌ام. آخـر هـم کرونـا گرفتـم و مـادرم 
هـم دچـار ایـن بیمـاری شـد تـا توانسـتیم همدیگـر را 

ببینیـم. آن هـم نـه در آغـوش گرفتی درکار بـود، نه 
بوسـیدنی. بارهـا اتفـاق افتـاده که خسـته شـده‌ام 

امـا هـر بار کـه این خسـتگی به سـراغم می‌آید 
بـه ایـن فکـر می کنـم که بـرای کشـورم چه 

جوان‌هایـی که در گذشـته جانشـان را کف 
دستشـان نگذاشـتند و ماه‌هـا و چـه بسـا 
و  خانـواده  از  دوری  جنـگ  در  سـال‌ها 

عزیزانشـان را تحمـل کردنـد.
نـام همسـر علی رضـا، وجیحـه رحیم 
نیاسـت. او هم جزء کادر درمان اسـت 
وکیلومترهـا آنطرفتـر در بیمارسـتان 
شـهید چمـران شهرسـتان فـردوس 
در خراسـان جنوبـی مشـغول بـه کار 
مثـل  می‌گویـد:  رضـا  علـی  اسـت. 
رزمنده‌هـای اول انقالب خیلی سـاده 
و بـی ریـا عقـد کردیـم. فروردیـن ماه 

نـه  نبـود.  کرونـا. هیـچ کـس  بیمـاری  اوج  در  امسـال 
فامیلـی، نـه دوسـتی، نـه آشـنایی. از روز عقـد هم فقط 

سـه بـار فرصـت کردیـم کـه همدیگـر را ببنیـم.
ایـن روزهـا بـه علی رضـا و هـم رزمانـش در کادر درمان 
چهـار  امسـال  می‌گویـد:  او  می‌گـذرد.  سـخت  خیلـی 
نفـر از همکارانـم را بـه خاطـر بیمـاری کرونـا از دسـت 
دادیـم، کمـک هزینـه حـق کرونـا هـم فقـط 180 هزار 
شـده،  لغـو  مرخصی‌هایمـان  کردیـم.  دریافـت  تومـان 
بـا اینکـه درحـال حاضـر بـه کادردرمـان احتیـاج اسـت 
خیلـی از دوسـتانم بیکار شـده‌اند و بیمارسـتان‌ها با آنها 
قـرارداد نبسـته‌اند و طرح‌هایشـان را تمدیـد نکرده‌انـد. 
بـا ایـن حال و در این شـرایط دشـوار مـا ایسـتاده‌ایم، تا 
آخـر هـم ایسـتاده‌ایم. مـا بـرای نگـه داشـتن ایـن آب و 
خـاک، بـرای حفظ جـان مـردم عزیزمان و آسـایش آنها 
جان‌هـای زیـادی را فـدا کردیـم و این جـان ناقابل ما در 
مقابـل خون مطهر سـرداران وسـربازان این خـاک و بوم 
و پیـر و جـوان کشـورمان چـه ارزش دارد. مـا سـربازانی 
هسـتیم کـه بـرای ایثـار کـردن بـه دنیـا آمده‌ایـم حتی 
اگـر مثـل حـالا هیـچ حقـوق و مزایایـی دریافـت نکنیم.
تصـور می‌کـردم کـه شـاید یـک جاهایـی شـعار می‌دهد 
امـا لحـن مصمـم و بـاور قلبـی اش بـرای ایسـتادگی در 
جبهـه‌ای تـازه نشـانه‌ای بود از بروز نسـل تـازه ایثارگران 
کشـور در جبهـه‌ای تـازه و زمزمه این که: مـا برای اینکه 

ایـران، کشـوری آباد شـود. خـون دل‌هـا خورده‌ایم... 
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 شهادت
 به وقت
خدمت

بی‌شک همه ما باور داریم مدافعان سلامت 
ادامه‌دهندگان راه شهدا و ایثارگران هشت سال 

دفاع مقدس هستند. از خودگذشتگی و ایثار 
مدافعان سلامت در ذهن ملت ایران خواهد ماند 
و به یاری خدا این ویروس را در کشور ریشه کن 

خواهیم کرد.
بر اساس آمار ارائه شده توسط تأمین اجتماعی و 
دانشگاه‌های علوم پزشکی از شهرهای مختلف به 
سازمان نظام پزشکی تاکنون بیش از 120 نفر از 
کادر درمان و مدافعان سلامت بر اثر کرونا جان 
باخته‌اند و حدود چهار هزار نفر به کرونا مبتلا 
شده‌اند و این تعداد روز به روز بیشتر و بیشتر 

می‌شود.

گردآورنده : احمد معینی

»محمد شکری« پرستار شاغل در بهداری زندان مرکزی مشهد و 
بیمارستان ثامن الائمه )ع(، که حین خدمت به بیماری کووید ۱۹ 

مبتلا شده بود، اولین شهید خدمت مدافع سلامت در بین پرستاران 
مشهد شد.

تاکنون پرستاران بسیاری در بیمارستان‌های مشهد حین خدمت به 
بیماری کووید ۱۹ مبتلا شده‌ و سیر بهبودی را طی کرده‌اند.

سرهنگ پاسدار صادق رئیسی، معاون هماهنگ‌کننده بهداری قرارگاه 
قدس سپاه در جنوب شرق کشور، در بیمارستان تخصصی نبی 
اکرم)ص( زاهدان به دلیل ابتلا به ویروس منحوس کرونا در عروجی 
عاشقانه دعوت حق را لبیک گفت و به جمع یاران شهیدش پیوست.
این شهید بزرگوار از روز‌های ابتدایی انتشار ویروس کرونا آماده 
خدمت برای رسیدگی و درمان بیماران بود و سرانجام به مقام رفیع 
شهادت که آرزوی دیرینه‌اش بود رسید.

ایثـار
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شادروان دکتر رشیدی بعنوان چهاردهمین شهید خدمت دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران روز دوشنبه سوم شهریور به خیل شهدای 
مدافع سلامت پیوست. 
دکتر رشیدی در روز‌های اخیر بر اثر ابتلا به بیماری کرونا در 
بیمارستان بستری شد، اما بر اثر ضایعات ریوی ناشی از این بیماری 
دعوت حق را لبیک گفت. این شهید مدافع سلامت متخصص جراحی 
عمومی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان نور بود.

» زهرا رگبار« پرستار بیمارستان شهدای خلیج فارس شهر بوشهر بر 
اثر ابتلا به کرونا به خیل شهدای مدافع سلامت پیوست.
این شهیده مدافع سلامت بر اثر ابتلا به بیماری کووید ۱۹ در 
بیمارستان شهدای خلیج فارس بستری بود که با وجود تلاش پزشکان 
و کادر درمان این بیمارستان جان خود را نثار خدمت به همنوعان 
کرد.

خانم سیده فاطمه شفیعی‌نژاد پرستار مرکز آموزشی درمانی فاطمه 
زهرا )س( شهرستان ساری به خیل شهدای سلامت پیوست. این 

شهیده گرانقدر در روز‌های اخیر بر اثر ابتلا به بیماری کرونا در 
بیمارستان بستری شد و بر اثر ضایعات ریوی ناشی از بیماری کرونا 

دعوت حق را لبیک گفت.
خانم شفیعی‌نژاد پانزدهمین شهید مدافع سلامت در مبارزه با کرونا از 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران است که جان خود را در راه خدمت به 

همنوعان نثار کرد.

مریم شرف‌خواه به مدت 21 سال در مرکز آموزشی و درمانی کوثر و 
مهرگان قزوین مشغول به کار بوده و از روزهای نخست شیوع بیماری 

کرونا در کشور در خط مقدم مبارزه با این بیماری بوده است.
وی نزدیک به یک هفته بعد از ابتلا به بیماری با وجود تلاش‌های کادر 

درمانی بیمارستان، دار فانی را وداع گفت.
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ــوان، در  ــل ج ــوص نس ــه خص ــامی و ب ــه اس جامع
ــته  ــوه‌ای شایس ــوب و اس ــی محب ــتجوی قهرمان جس
اســت تــا اخــاق و رفتــار خویــش را مطابــق او تنظیم 
ــالات وی در  ــی از کم ــه پرتوی ــد ک ــدان امی ــد. ب نمای
ــش  ــوی خوی ــازات الگ ــد و از امتی ــودش راه یاب وج
ــه  ــده ک ــالم و زن ــه س ــک جامع ــردد. ی ــد گ بهره‌من
مشــعل اصــاح، ترقــی، توســعه فکــری و فرهنگــی را 
ــی  ــد کنون ــا و مفاس ــد و در تباهی‌ه ــه دوش می‌کش ب
ــرا  ــان را ف ــن جه ــای متعفّ ــرداب ه ــون م ــه چ ک
ــمه  ــه سرچش ــق را ب ــنه ح ــان‌های تش ــه، انس گرفت
ــی  ــد، در صورت ــه می‌ده ــت توجّ ــت و معرف معنوی
ــت  ــه در جه ــود ک ــق ش ــن راه موف ــد در ای می‌توان
بهبــود وضــع فکــری و روحــی جوانــان اهتمــام ورزد.
ــل  ــن عام ــن و مؤثرتری ــلم بزرگ‌تری ــور مس ــه ط ب
کــه جوانــان را بــه ســوی معــارف دینــی و افتخــارات 
ــت  ــزّت و عظم ــد و ع ــد و مج ــوق می‌ده ــوی س معن
آنــان را میســر می‌ســازد و روح ایمــان و فــداکاری را 
در اعمــاق وجودشــان احیــا می‌کنــد، معرفــی ابعــاد 
زندگــی اســوه‌های فضایــل و جلوه‌هــای مــکارم 

اســت. آری، بایــد بــرای تقویــت عــرق دینــی و ترویج 
ســنّت‌های نیکــو در میــان نســل جــوان از اراده‌هــای 
ــوی  ــای معن ــه‌داران عظمت‌ه ــت طلای ــد و همّ نیرومن
اســتمداد طلبیــد کــه حضــرت علــی اکبــر یکــی از 
ــن ســبب روز  ــان اســت بدی ــن الگوهــای جوان بهتری
ــذاری  ــوان نامگ ــوان روز ج ــه عن ــرت ب ــاد حض می

شــده اســت.
حضــرت علی‌اکبــر علیــه الســام در خاندانــی رشــد 
یافــت کــه حافــظ ســرّ خداونــد، جانشــینان بــر حــقّ 
ــلم و  ــه و س ــه و آل ــی الله علی ــر صل ــن پیامب آخری

ذریــه او هســتند.
در روز یازدهــم شــعبان ســال ســی و ســوم هجــرت 
ــت  ــدان عصم ــمان خان ــروغ در آس ــتاره‌ای پرف س
هویــدا گردیــد کــه درخشــش و تابــش آن شــیعیان 
ــعف  ــادی و ش ــی از ش ــه را در موج ــاب ائم و اصح
ــرد. ایــن دُرّ درخشــان کســی جــز علی‌اکبــر  فــرو ب
نیســت کــه در شــهر مدینــه و در بیــت امامــت دیــده 

ــه جهــان گشــود. ب
شــرایط خانوادگــی و محیــط پــرورش او پاکیزه‌تریــن 
و عالی‌تریــن مــکان بــود. ایــن کــودک تحــت عنایــت 
ویــژه پــدر و در ســایه توجّهــات عمویــش امام حســن 
ــرورش  ــی پ ــادرش لیل ــان م ــام و در دام ــه الس علی
یافــت، بــا ولادت وی رایحــه عطرآگیــن رســول اکــرم 
صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم در فضــای خانــه امــام 
ــمام  ــش استش ــش از پی ــام بی ــه الس ــین علی حس

نویسنده: مهدی عابدینی
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ــر او می‌نگریســت، انگشــت  ــد. هــر کــس ب می‌گردی
ــی  ــه گوی ــرا ک ــت. چ ــدان می‌گرف ــه دن ــرت ب حی
ــلم را  ــه و س ــه و آل ــی الله علی ــر صل ــروغ پیامب ف

ــت‌. ــر اس نظاره‌گ

فضایل علی اکبر علیه السلام
بصیرت

مـــعنای لغــوی »بصیــرت«، »علــم، عبــرت و حجّــت« 
اســـت و در اصطلاح قرآنی، آن را به مـــعنای »رؤیـت 

ــته‌اند. ــی « دانس ــی و باطن قلب
در همیــن راســتا صِــرف ایمــان و عـــمل تـــعبدی و 
خالــی از بصیــرت نیز ارزش چندانی نـــدارد و انـــسان 
مـــؤمن و بـــاتقوای بی‌بصیــرت نیــز راه بــه جـــایی 
ــی ارزش  ــل، زمان ــان و عم ــن رو، ایم ــرد. از ای نمی‌ب
ــه  ــوب را ب ــذاری مطل ــود را دارد و تأثیرگ ــی خ حقیق
جــای می‌گــذارد کــه بــا معرفــت و بصیــرت دیـــنی 

ــیخته باشد.  هـمراه و آمـ
محبت و اطاعت

ــر)ع(،  ــداری علی‌اکب ــت م ــاخصۀ ولای ــن ش دومی
ــت؛  ــیّ خداس ــرای او از ول ــون و چ ــی چ ــت ب اطاع
ــاس  ــر اس ــی و ب ــه و از روی آگاه ــی مخلصان اطاعت

ــت؛  ــه ولای ــبّ ب حُ
از ســوی دیگــر محبــت، شــالودۀ هــر نــوع ولایتــی 
اســت؛ زیــرا بـــدون کشــش و علاقــۀ قلبــی، هیــچ 
گونــه پیونــد و ارتبــاط مـــعنوی و روحـــی بـــرقرار 
ــی  ــۀ قلب ــک علاق ــا ی ــت تنه ــا محب ــود. ام نمی‌ش
ضعیــف و خالــی از اثــر نیســت؛ بلکــه بایــد آثــار آن، 
ــت  ــار محب ــن آث ــد. مهم‌تری ــکاس یاب ــل انع در عم
اطاعــت  پویایــی،  و  از حرکت‌آفرینــی  عبارتنــد 
ــا محبــوب و کســب  ــذت بخشــی انــس ب پذیــری، ل

ــه آینــده. احســاس آرامـــش، اطمینــان و امیــد ب

صـبر و استقامت
ــر)ع( اســت  ــر، علی‌اکب ــارز صب ــه الگوهــای ب از جمل
ــوۀ باشــکوهی از صبــوری را  کــه در روز عاشــورا، جل

بــه نمایــش گــذارد.
ــن  ــری از اولی ــزوم الگوپذی ــی)ره( در ل ــام خمین ام

ــود: ــا فرم ــهید آل الله در کرب ــوان ش ج
وقتــی کــه مــا بــرای اســام و بــرای احیــای ســنت 
پیـــغمبر)ص( و اقامه عدل به پاخاســتیم نبایــد از این 
بترســیم کــه از مــا شــهید ]می‌شــود[ شــهادت پیــدا 
می‌کنــد؛ اولادمــان شــهید می‌شــوند، خودمــان 
شــهید می‌شــویم. ایــن یــک ســیره‌ای بــوده کــه در 
اســام، از اول بــوده. از اول پیغمبــر خــدا)ص( و ائمــه 
ما)ع( فـــداکاری کـــردند، شــهادت نصیبشــان شــد، 
ــد. حضــرت علی‌بن‌الحســین )علــی اکبــر(  اولاد دادن
ــر[  ــه ]مگ ــد ک ــرض می‌کن ــان ع ــدر بزرگوارش ــه پ ب
مــا بــه حــق نیســتیم؟! مــی فرمایــد: چــرا، مــا بــه 
حقیــم. مــی فرمایــد: پــس، از مــردن نمی‌ترســیم )لا 
نبالــی بالمــوت(. کســی بایــد از مــردن بترســد کـــه 
خـــیال کنــد بعــد از مُــردن، خبــری نیســت؛ همــه 
ــم  ــک عال ــانی در ی ــی انس ــت... زندگ ــن اس اش همی
ــی  ــر ترس ــن دیگ ــت؛ ای ــر از این‌جاس ــری، بالات دیگ
نــدارد، خوفــی نــدارد. انســان از ایــن محــل بــه محل 
دیگــری منتقــل می‌شــود کـــه بهتــر از این‌جاســت.

زنگ معرفت
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معرفی کتاب »دختر شینا«
 نویسنده: بهناز ضرّابی‌زاده

کتــاب »دختــر شــینا«، روایــت خاطــره‌وار زندگــی زنــی 
ــام »قدم‌خیــر محمدی‌کنعــان«، همســر ســردار  ــه ن ســتودنی ب
ــر  ــم قدم‌خی ــت. خان ــر« اس ــتار ابراهیمی‌هژی ــهید »حاج‌س ش
ــوای رزن  ــتاهای خوش‌آب‌وه ــی از روس ــان در یک محمدی‌کنع
ــه  ــد می‌شــود. در حــدود 15ســالگی ب ــش« متول ــام »قای ــه ن ب
ــل  ــان اوای ــد و در هم ــر در می‌آی ــی هژی ــتار ابراهیم ــد س عق
ــرک  ــه ت ــور ب ــودن کار، مجب ــت نب ــه عل ــرش ب ازدواج، همس
همســر و زندگــی خــود می‌شــود و بــه تهــران مــی‌رود. در آنجــا 
راهپیمایی‌هــای  در  و  می‌پیونــدد  انقلابــی  تشــکل‌های  بــه 
ضدنظــام پهلوی شــرکت کــرده و هنــگام ورود امــام خمینی)ره( 
ــروس  ــد. نوع ــدا می‌کن ــرا حضــور پی ــران، در بهشــت زه ــه ای ب
روایــت مــا بــه تنهایــی نــوزادش را بــه دنیــا مــی‌آورد. بــا شــروع 
جنــگ تحمیلــی، ســتار بــه علــت علاقــۀ وافــر بــه امــام)ره(، بــه 
جبهه‌هــای نبــرد حــق علیــه باطــل مــی‌رود و قدم‌خیــر دوبــاره 
بایــد مســئولیت بچه‌هــا و خانــه و زندگــی‌اش را بــه تنهایــی بــه 
ــام  ــه ن ــد ب ــر از ســتار صاحــب پنــج فرزن دوش بکشــد. قدم‌خی
هــای »خدیجــه، معصومــه، مهــدی، زهــرا و ســمیه« مــی شــود. 
ــه،  ــت: خدیج ــوان گف ــاب می‌ت ــن کت ــذاری ای ــورد نام‌گ در م
ــه  ــی ک ــل کودکــی و هنگام ــزرگ حــاج ســتار در اوای ــر ب دخت
ــود،  ــیرین« ب ــه »ش ــر را ک ــادر قدم‌خی ــام م ــود، ن ــان گش زب
»شــینا« صــدا کــرد. ایــن نــام روی شــیرین جــان مانــد و بعدهــا 
نــام کتــاب بهنــاز ضرابــی‌زاده هــم »دختــر شــینا« شــد. رهبــر 
معظــم انقــاب حضــرت آیــت‌الله خامنــه‌ای نیــز در شــهریورماه 
ــتند و  ــاب نوش ــن کت ــر ای ــی ب ــت تجلیل ــال 1391، یادداش س
صبــوری و ایمــان و فــداکاری ایــن همســر شــهید را ســتودند. 
ــور در  ــال‌ها حض ــس از س ــال 1365 پ ــفندماه س ــتار در اس س
جبهه‌هــا و جانبــازی و رشــادت، در عملیــات کربــای پنــج بــه 
شــهادت رســید و همســرش قدم‌خیــر نیــز در ســال 1388 بــه 

همســر شــهیدش پیوســت.

برشی از کتاب:
گفتم:»تو اصلًا خانواده‌ات را دوست نداری.«

ــگان رفــت گوشــه  ــد. چیــزی نگفــت. لنگ‌لن ســرش را برگردان
هــال نشســت و گفــت: »حــق داری. آنچــه بایــد برایتــان 
ــته  ــتتان داش ــه دوس ــدا همیش ــه خ ــا ب ــردم. ام ــردم، نک می‌ک

دارم.« و 
گفتم:»نه، تو جبهه و امام را بیشتر از ما دوست داری.«

ــن  ــرا ای ــروز چ ــدم! ام ــت: »ق ــود گف ــده ب ــه ش ــتم کلاف از دس
ــذاری؟!« ــرم می‌گ ــه س ــر ب ــرا س ــدی؟ چ ــوری ش ط
یک دفعه از دهانم پرید و گفتم: »چون دوستت دارم.«

ــدم  ــی‌زدم. دی ــرف را م ــن ح ــه ای ــود ک ــاری ب ــن ب ــن اولی ای
ســرش را گذاشــت روی زانویــش و های‌هــای گریــه کــرد. 
ــدم  ــودم ق ــه ب ــن جمل ــر منتظــر شــنیدن ای ــک عم ــت: »ی گف
جــان. حــالا چــرا؟! کاش ایــن دم آخــر هــم نگفتــه بــودی. دلــم 
را می‌لرزانــی و می‌فرســتی‌ام دم تیــغ. مــن هــم تــو را دوســت 

ــز دیگــری اســت.« ــم؟! تکلیــف چی ــا چــه کن دارم. ام

گردآوری: فاطمه اسلامی
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معرفی کتاب سهم من از عاشقی 
نویسنده : رمضانعلی کاووسی

»رمضانعلــی کاووســی« ایثارگــر و جانبــاز 70درصــد کشــورمان، 
ــود از دوران  ــرات خ ــقی« خاط ــن از عاش ــهم م ــاب »س در کت
کودکــی تــا روزهــای پــس از جنــگ را نوشــته اســت. خاطــرات 
نویســنده از دوران کودکــی‌اش در یکــی از روســتاهای اصفهــان 
ــه  ــم شــاه ادام ــا رژی ــی وی ب ــارزات انقلاب ــا مب شــروع شــده، ب
ــت می‌شــود.  ــی روای ــه و ســپس خاطــرات جنــگ تحمیل یافت

ــت،  ــردن اس ــه گ ــی از ناحی ــیب نخاع ــازان آس ــه از جانب او ک
ــرای  ــا شــاید ب ــرده ت ــان ک ــن خصــوص بی ــش را در ای تجربیات
ــد  ــز مفی ــن آســیب‌ها هســتند نی ــه دچــار ای ــرادی ک ــر اف دیگ
باشــد. بــه گفتــه نویســنده، وی ایــن کتــاب را فقــط بــا انگشــت 

ــرده اســت.  ــپ ک ســبابه دســت چــپ تای
در مقدمه این کتاب می‌خوانیم:

ســیزدهم آبــان ســال 1361، در جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه 
نظــام نوپــای جمهــوری اســامی ایــران، بــر اثــر اصابــت ترکــش 
ــان  ــدم. از زم ــی ش ــه ‌نخاع ــاز ضایع ــم، جانب ــه گردن ــاره ب خمپ
ــی‌ام  ــتم. راض ــر هس ــینِ ویلچ ــون، همنش ــدن تاکن ــاز ش جانب
بــه رضــای حضــرت دوســت کــه »هرچــه بــر ســر مــا مــی‌رود، 
ــتن  ــرای نوش ــی ب ــی چندان ــت‌هایم توانای ــت«. دس ارادت اوس
نــدارد. مطالــب ایــن کتــاب را فقــط بــا انگشــت ســبابۀ دســت 

چپــم تایــپ کــرده‌ام.
تصمیــم گرفتــم ابتــدا خاطــرات زندگــی‌ام را از دوران کودکــی 
ــه در  ــی را ک ــکلات و محرومیت‌های ــز مش ــم؛ نی ــر بکش به‌تصوی
زمــان تحصیــل بــا آن‌هــا مواجــه بــوده‌ام، و بعــد اتفاقــاتِ شــب 
ــرح  ــل ش ــازی‌ام را به‌تفصی ــای جانب ــذرانِ روزه ــات و گ عملی
ــدن  ــتِ جنگی ــم، حکای ــتن خاطرات ــا نوش ــم، ب ــم. می‌خواه ده
و مجروح‌شــدن یکــی از فرزنــدان ایــن آب و خــاک بــرای 

ــد. ــادگار بمان ــدگان به‌ی آین
ــارۀ  ــورم درب ــردم کش ــش م ــا دان ــتم ت ــم را نگاش ــن خاطرات م
جانبــازان بــه برخــورداری از ســهمیۀ دانشــگاه و شــاید نــام یــک 
ــدگان  ــا آین ــم ت ــود. می‌نویس ــه نش ــان خلاص ــا خیاب ــه ی کوچ
ــگ  ــاکْ جن ــن آب و خ ــدگانِ ای ــی از رزمن ــرای بعض ــد ب بدانن
ــم  ــه دارد. می‌نویس ــوز ادام ــد و هن ــام نش ــال 1368 تم در س
تــا مــردم ایــران بداننــد عــده‌ای از فرزنــدان ایــن دیــار مجبــور 
شــدند بعــد از جنــگ، بــا خوابیــدن روی تخــت و نشســتن روی 
ویلچــر، مبــارزۀ دیگــری را بــا درد و رنــج و مشــکلات گوناگــون 
آغــاز کننــد. مــردم مــا نمی‌داننــد مشــکلاتی گریبان‌گیــر 
یــک جانبــاز قطــع ‌نخــاع اســت کــه گاهــی قلــم نیــز، به‌‌دلیــل 
نارســایی واژه‌هــا، مجبــور اســت در برابــر آن‌هــا دم فــرو بنــدد.

ــه  ــر در 384 صفح ــوره مه ــارات س ــط انتش ــاب توس ــن کت ای
ــی از لطــف  ــدن آن قطعــاً خال ــه چــاپ رســیده اســت و خوان ب

ــود. ــد ب نخواه

گردآوری: پریسا علیزاده
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نگاهی به تکامل

 زبان های برنامه نویسی

حامد معز
گردآورنده: 

قدیمی‌ترین زبان

به معنی ترجمه‌گر فرمول ها

)John Backus( توسعه توسط جان باکوس

زبان برنامه نویسی: Fortan 1957 میلادی

 Guido Van( توسط  آقای  گویدو ون روسام

)Rossum

مورد استفاده در موتور جستجوی گوگل، یوتیوب و 

سازمان فضایی ناسا

زبان برنامه نویسی: PYTHON 1991 میلادی

توسعه توسط یوکی هیرو ماتز ماتسوموتو  

BASECAMP نمونه کاربرد: استفاده شده توسط

زبان برنامه نویسی: RUBY 1993 میلادی

توسعه توسط راسموس لردورف 

تا کنون بیش از ۲۰ میلیون وب‌سایت در اینترنت با 

PHP توسعه یافته‌اند.

زبان برنامه نویسی: PHP 1995 میلادی

جاوا اکنون روی بیش از ۱.۱ میلیارد رایانه شخصی 

در سرتاسر جهان کار می‌کند و بسیاری وب‌سایت 

ها بدون آن اصلًا کار نمی‌کنند.

زبان برنامه نویسی: JAVA 1995 میلادی

زبان های JAVA و JAVASCRIPT به هم 

بی‌ارتباط اند و تفاوت‌های بسیاری با هم دارند.

 )Eich( توسعه توسط برندن ایچ

1995 JAVASCRIPT :زبان برنامه نویسی

توسعه توسط مایکروسافت 

استفاده جهت پیکربندی و مدیریت وب‌سایت‌ها ، 

نرم افزارهای تحت وب و سرویس‌های وب

2002 : ASP.net زبان برنامه نویسی

توسعه توسط دیوید هینمیر هنسون

یک ابزار مدیریت پروژه با ۳۷ ابزار.

2005 RUBY ON RAILS :زبان برنامه نویسی

)Wall( توسعه توسط لری وال

 Practical Extraction Report مخفف عبارت

Language یا زبان عملی استخراج گزارش

زبان برنامه نویسی: PERL 1987 میلادی

پشت پرده اکثر سیستم‌های مالی و بانکی 

تیم توسعه به رهبری دکتر گریس موری هاپر 

  )Grace Murray Hopper(

زبان برنامه نویسی: COBOL 1959 میلادی

توسعه توسط گروهی از دانشجویان در کالج 

دارثموث 

بعدها نسخه بهینه‌سازی شده‌ای از بیسیک توسط 

بیل گیتس و پل آلن نوشته شد.

زبان برنامه نویسی: BASIC 1964 میلادی

توسعه بین سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۳ توسط دنیس 

 )Ritchie( ریتچی

سیستم عامل لینوکس امروزی بر مبنای C نوشته 

شده  است.

زبان برنامه نویسی: C 1969 میلادی

به افتخار بلیز پاسکال )مخترع اولین ماشین 

حساب در 1641( دانشمند معروف فرانسوی به این 

نام نهاده شد.

 )Wirth( توسعه توسط نیکلاس ورث

زبان برنامه نویسی: PASCAL 1970 میلادی

  )Bjarne Stroustrup( آقای بجارن استروستروپ

زبان C را به نسخه C++ ارتقا داد.

از محبوب‌ترین زبان‌ها تا زمان حاضر. 

زبان برنامه نویسی  C++  : 1983 میلادی
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شما گذراندید، یک سرمایه شد.
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